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 ویژگی سعادتمندان و شقاوتمندان 
 بیتاز مباحث بسیار مفیدی است که قرآن و روایات اهل« شقاوت»و « سعادت»بحث 

های در قرآن مجید و روایات ذکر شده و ویژگی« شقی»و « سعید». کلمۀ اندمطرح کرده
این  1سورهٔ مبارکۀ هود، 108تا  105بیان شده است. آیات « بختانتیره»و « سعادتمندان»

صورت کلی بیان کرده است. آیاتی که اگر کسی با گوش دل و گوش قبول بحث را به
شود و اگر اهل سعادت باشد، به سعادت بشنود، اگر اهل شقاوت باشد، اهل سعادت می

 کند.خودش اضافه و سعادتش را تقویت می
 بِإِذْنِهِ فرماید: آور است. میآیات مربوط به شقاوت، کوبنده و دلهره

م
سٌ إِلَ ْ ُ ن َف   تَكَلَّم

َ
تِ لَ

ْ
روز  2يَوْمَ يَأ

دون اجازۀ خدا حرف توانند بقیامت روزی است که یک نفر از آنهایی که در قیامت حاضرند، نمی
هم « یا رب»و یک « یا اللّ »گفتن ندارند؛ حتی یک بزنند. اگر خدا اجازه ندهد، توان سخن

 گیرد. اذن پروردگار عالم صورت میتوانند در عرصۀ قیامت بگویند. در قیامت گفتار فقط بهنمی

 زندگی قرآنی، تضمین استحکام خانواده

نقل  در جلد دوم اصول کافی اشاره کنم. امام صادق روایت مهمی در این بخش از آیه به
شود، من هستم و اولین اولین کسی که وارد قیامت می»فرمودند:  کنند که پیغمبرمی

                                                 
مْ شَقٌِِّ وَ سَعِيدٌ . 1 نُْْ  بِإِذْنِهِ فََِ

م
سٌ إِلَ ْ ُ ن َف   تَكَلَّم

َ
تِ لَ

ْ
ا ٭يَوْمَ يَأ مم

َ
ينَ  فأَ ِ

م
ى شَقُُاْ  الَّ رٌ  فِيَها لُهمْ  النمارِ  فََِ هِيقٌ  وَ  زَفِي  دِينَ  ٭ ش َ  مَا افِيَه  خََِ

مََوَاتُ  دَامَتِ  رْضُ  وَ  السم
َ ْ
  الْ

م
كَ  شَاءَ  مَا إِلَ كَ  إِنم  رَبُّ الٌ  رَبم ا ف َعم َ

م
ا وَ  ٭ يُرِيدُ  لِّ مم

َ
ينَ فِيَها مَا دَامَتِ  أ ةِ خََلِِِ ى الجنَم ينَ سُعِدُواْ فََِ ِ

م
الَّ

رَ مََذُو كَ عَطَاءً غَي   مَا شَاءَ رَبُّ
م
رْضُ إِلَ

َ ْ
مََوَاتُ وَ الْ  ذ  السم

 .105 :. هود2
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اولین حرفی هم که من «. دهند حرف بزند و سخن بگوید، من هستمکسی که به او اجازه می
بپرس که بعد از رحلت من با قرآن و خدایا، از امت من »زنم، این است: با پروردگار عالم می

خود مردم جوابت را بدهند. من دربارهٔ مردم با تو حرفی « چه رفتاری داشتند؟ بیتاهل
شان در زندگی بیتتک این امت بپرس که بعد از من قرآن و فرهنگ اهلزنم! از تکنمی

 بود! بیتهای اهلشان خالی از قرآن و خالی از راهنماییجریان داشت یا زندگی
جریان داشته باشد، مسائل منفی راه پیدا  بیتای که قرآن و هدایت اهلالبته در زندگی

های های هوای نفس و شیاطین و بازیگریکند؛ میدان زندگی، میدان بازیگرینمی
، بیتشود. وقتی که میدان زندگی پر باشد از قرآن و اهلکننده نمیهای گمراهماهواره

دهد. جایی که قرآن حاکم بر کُشی و طلاق رخ نشان نمیوجور، حقربا، ظلم در این زندگی
 مردم است، چگونه طلاق وارد این زندگی شود؟! برای چه؟! 

 زندگی ابدی زن و مرد مؤمن

های یک مرد مؤمن و یک زن باایمان )یعنی مرد و زنی که واقعاً اهل قرآن و عمل به راهنمایی
چرخند و زندگی را مانند؛ با همدیگر میدندهٔ طبیعی میرخهستند( مثل دو چ بیتاهل
گونه فرماید که اینچرخانند تا وارد جهان بعد شوند. پروردگار عالم در سورهٔ رعد و غافر میمی

وَ مََْ صَلَحَ مَِْ کنند: زنان و مردان مؤمن، در قیامت هم تا ابد در بهشت با هم زندگی می
هِ  ِ زْواج 

َ
مْ وَ أ مآبائِِِ اتِِِ يم یعنی از نظر قرآن، عقدی که یک مرد مؤمن و یک زن باایمان  1؛مْ وَ ذُرم

، تا ابد طلاق ندارد. حرف سورهٔ رعد و سورهٔ غافر همین است. در دو آیۀ هر دو سوره خوانندمی
شود، دقت کنید؛ ببینید وضعی بر روان این زن و شوهر حاکم است که با همدیگر دعوایشان نمی

کنند، از همدیگر کنند، همدیگر را رد نمیشوند، همدیگر را طرد نمییا به همدیگر تلخ نمیدر دن
شود؛ چه در شوند و با مُردنشان عقدشان باطل نمیکنند، از همدیگر هم جدا نمیقهر نمی

 گویند.برزخ، چه در قیامت و چه در بهشت. به این عقد دائم می

                                                 
 . 8 :غافر ؛23: رعد .1
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که ایمان ندارد، عقد دائم معنا ندارد. بعد از اینکه عقد  ولی برای کسی )مرد یا زن یا هر دو(
سال شوند، پنج خوانند، ولی دو سال بعد از همدیگر جدا میخواندند، محضریِ دائم هم می

شود؛ چون یک طرفشان مؤمن نیست یا هر سال بعد عقد قیچی میبُرد، بیست بعد عقد می
ش یک باد مسموم اخلاقی، با تکبر، غرور و دو مؤمن نیستند، عقد استحکام ندارد و با وز

بُرد. اما عقد مرد و زن مؤمن طلاق ندارد؛ نه در ها، عقد میجویی و کمک ماهوارهبرتری
 دنیا، نه در برزخ و نه در قیامت. 

 اشتیاق بهشت برای رسیدن به چهار زن

ه است. سال پیش نوشت 1200شیخ صدوق سیصد جلد کتاب دارد. این سیصد جلد کتاب را 
های چهارگانهٔ این کتاب، ها( است. در خصلت)یعنی ویژگی« خصال»ها یکی از این کتاب

بهشت »فرمودند:  کند که پیغمبرنقل می روایتی از قول وجود مبارک رسول خدا
این حرف مهمی است. ممکن است شما سؤال کنید: بهشتی که «. مشتاق چهار زن است

ری و درختان میوه است، همچنین طبق قرآن آسمان و های جازمین، مساکن طیبه، آب
ِأَرْبعَِ ِالْجَنَّةُِإ لَىِاشْتَاقَتِ »د: نفرمایمی هوای مطبوع دارد؛ از کجا شعور دارد که پیغمبر

نَِالنِّسَاء بهشت اشتیاق و رغبت به چهار زن دارد؟! مگر بهشت موجود زنده است! شعور،  1«م 
نده است. بهشت از کجا شعور، هوش و درک دارد که هوش، فهم و درک برای موجود ز

هم مشتاق آنها بود، وقتی که در دنیا بودند، نه وقتی که از دنیا مشتاق چهار زن باشد؛ آن
برعکس  رفتند! در واقع باید بگوییم چهار زن مشتاق بهشت بودند؛ اما اینجا پیغمبر

 گویند: بهشت مشتاق چهار زن است. کرده، می
 ید دویدن عجبی نیسیییتصییییاد پی صییی

 

 صید از پی صیاد دویدن عجب این است 
 

زند گویند: بهشت میمی زنند تا به بهشت برسند؛ پیغمبرآنهایی که اهل خدا هستند، می
اللّ اللّ و خدمت به خلقتا به این چهار زن برسد. آنهایی که اهل خدا هستند، با عبادت

 دود که به این چهار زن برسد. دوند تا به بهشت برسند؛ اما بهشت میمی
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شعور بهشت، هوش بهشت و درک بهشت از کجاست؟ ما که مؤمنِ به قرآن هستیم، دلیل 
ها و ادعاهایمان آیات شریفه قرآن است. کسی که قرآن را قبول ندارد، هیچ خیلی از حرف

ییم این حرفی چیزی را قبول ندارد. ما که قرآن کریم را قبول داریم، برای اینکه به مردم بگو
 گوییم دلیلش قرآن است. آرمه است، میزنیم بتِونکه می

 سخن گفتن بهشت و جهنم

يََوانفرماید: پروردگار عالم در قرآن می
ْ
ىَ الْ ارَ الآخِرَةَ لَهِ

جهان بعد )همۀ جهان بعد؛  1إِنم الِم
ای است و دهطور یقین جهان زنآورد( بهوجود مییعنی هرچه جهان بعد را ترکیب و به

حساسیت، درک و هوش، از اختصاصات موجود زنده است. وقتی که به یک حیوان زنده چوب 
دهند، دُم تکان کند. وقتی به یک سگ غذا میآید، احساس دارد، ناله میزنند، دردش میمی
کل آخرت »گوید: دادن است. قرآن میدهد؛ یعنی احساس دارد. علامت تشکرش دُم تکانمی

؛ «بهشت حیات محض است»گوید ؛ وقتی قرآن می«ست. بهشت حیاتِ محض استزنده ا
تنها بهشت، قرآن مجید یعنی احساس، هوش و درک دارد و طبق آیات قرآن شعور دارد. نه

ها را در جهنم گوید: وقتی جهنمیگوید جهنم هم درک، هوش و شعور دارد؛ مثلًا قرآن میمی
تکه خواهد تکهه کسانی هستند، از شدت عصبانیت میکند اینها چریزند، آتش حس میمی

 شود؛ زیرا آتش و جهنم درک، شعور و حس دارد. 

 ها جهنم، جایگاه اکثر انسان

گوید: بعد از اینکه تمام دوزخیان را در دوزخ ریختند و یک ای است که میبالاتر از این آیه، آیه
ها برای ابد و بعد از اینکه تمام بهشتیرفتن نماند، زمین محشر خالی شد نفر هم برای جهنم

به بهشت رفتند، حال جمعیت بهشت بیشتر است یا جمعیت دوزخ؟ طبق صریح قرآن، جمعیت 
نسِ دوزخ بیشتر است: 

ْ
َ الِجنم وَ الَ رًا مَم َ كثَِي  هَنَّم َ نََ لِج 

ْ
دْ ذَرَأ َ اما اگر شما در قرآن لغت کثیر را  2.وَ لفَ 

                                                 
 .64: عنکبوت .1
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نَ گوید: آن دربارهٔ اهل بهشت میبرای بهشت پیدا کردید! قر لي  وم
َ ْ
ٌ مََِ الْ گروهی از  1ثُلَّم

وَ قَليلٌ مََِ روند و به بهشت می ها و گذشتگان قبل از پیغمبرگذشتگان شما مسلمان
 و مقدار اندکی هم از شما امت اسلام؛ یعنی همۀ امت اسلام بهشتی نیستند. 2الآخِرين

های نامشروع داشته و با لباس، عریان بوده، رابطهنیمهحجاب و زنی که تا آخر عمرش بی
کُش قیافه، مو و بدنش هزاران نفر را به شهوتِ حرام انداخته یا کسی که رباخوار، ظالم و آدم

تَبعش(، همۀ اینها که در امت اسلام بودند و نشانی تَبعش، شاه و مَنبوده )مثل رضاخان و مَن
هنم بروند. اینها را که خدا به جهنم بریزد، جمعیت کمی از از مسلمانی نداشتند، باید به ج

ثُ لَّةٌِم نَِالَْْوَّلين٭َِِوَِقَليلٌِم نَِ»ماند. این ارزیابی پروردگار است: امت اسلام برای بهشت می
رين فرمایند: آن کسی که می قدر خلوت است که پیغمبربهشت خلوت است؛ این. «الآخ 

ده )به قول ما یک قدمی جهنم بوده، اما بخشیده شده(، آخرین نفری بوده که بهشتی ش
اندازۀ کرۀ زمین به جایش در بهشت به اندازۀ سطح کرۀ زمین است؛ چون مشتری ندارد، به

 بخشند. این برای آن کسی است که از همه کمتر دارد. یک نفر می
کنند؛ عبیر میها جهنمی هستند. جهنم هم هفت مرحله دارد که به هفت طبقه تبیشتر انسان

نه اینکه هفت اتاق روی هم ساخته باشند؛ یعنی هفت درجه، هفت جایگاه و هفت محل 
روند؟ بسیار. الآن چقدر آدم تا روز قیامت، چقدر به جهنم می است. از زمان حضرت آدم

شود. قبل از ما هم روی کرۀ زمین است؟ هفت میلیارد و تا روز قیامت عدد بیشتر می
که یک  ه است: شش میلیارد، پنج میلیارد و چهار میلیارد، برود تا زمان آدمطور بودهمین

ریزند. پروردگار خانواده بودند. از آن زمان تا قیامت، تعداد بسیاری از مرد و زن را به جهنم می
شود جهنم شنوایی دارد که معلوم می«. زنمخودم با جهنم حرف می»فرماید: متعال می

زدن زدن خدا گُتره است! حرفزند. اگر شنوایی نداشته باشد که حرفمیخداوند با او حرف 
 خدا بیهوده و باطل است! 

                                                 
 .13: واقعه .1
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ِامْتَلََْتِ »گوید: بعد از اینکه کسی نمانده به دوزخ برود، پروردگار متعال به جهنم می پُر  1«هَل 
ن گفتاری به خواهد؟ جهنم با زباات، آدمیزاد میشدی؟ سیر شدی؟ بازهم کام تو، دهانت، معده

 خواهم. کس دیگری را نداری در من بریزی! من باز هم می 2هَلْ مَِْ مََيد  دهد: منِ خدا جواب می
، این درست است؛ چون «بهشت مشتاق چهار زن است»گویند می اگر رسول خدا

 بهشت زنده است و زنده دارای درک، احساس، شعور و فهم است.

 دوران مابر تمام زنان  اتمام حجت آسیه

همسر « آسیه»برند، اسم می این چهار زن چه کسانی هستند؟ اولین زنی که پیغمبر
گر، ظالم، کش، شکنجهفرعون است؛ زن یک اعلیحضرت مشرک، یک شاهنشاه کافر، آدم

کش. چطور زن او زنی است که بهشت مشتاق اوست. این بالاترین درس برای ستمگر، حق
 های زمان ماست. زن

نه یک مسجد بود، نه یک حسینیه، نه یک عالم ربانی، نه یک حوزۀ علمیه، نه رادیو  در مصر
و تلویزیون، نه کانال قرآن، نه مرجع تقلید و فقیه؛ بلکه فقط دو نفر دین خدا را تبلیغ 

آسیه دعوت موسی و هارون را باور کرد. خدا، «. هارون»و برادرش « موسی»کردند: می
آسیه «. از موسی برگرد»نیز باور کرد. وقتی فرعون فهمید، گفت: قیامت و اعمال الهی را 

گردم. طبق آیات قرآن )هم ؛ برنمی«توانم گم بکنمام، نمیمن حقی را که پیدا کرده»گفت: 
در سورهٔ قصص، هم در سورهٔ فجر( فرعون دستور داد این زن را با چهارمیخ به زمین وصل 

اندازه هیکلش نگین )صد کیلو دویست کیلو( که بهکنند و بدوزند. بعد هم گفت یک سنگ س
باشد، بلند کنید و از بالا رویش بیندازید که بدنش با زمین یکی بشود. همه را قبول کرد و 
پیش پروردگار رفت. هیچ زنی در زمان ما )بخصوص اینهایی که در تهران، مشهد، اصفهان، 

تواند در عالم ربانی دارند( نمی شیراز و مناطق دیگر هستند و حسینیه، مسجد، منبری و
دین زندگی کردیم! چهارده آیۀ حجاب قرآن قیامت به خدا بگوید دین تو به ما نرسید! ما بی

 عریان بیرون رفتیم!به ما نرسید! ما نیمه
                                                 

َ  نَقُُلُ  يَوْمَ : 30: ق .1 هَنَّم َ تِ  هَلِ  لِج 
ْ
لََ  .مََيد   مَِْ  هَلْ  تَقُُلُ  وَ  امَْْ

 .30: ق. 2
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دردبخور نداشت، اما کرد که یک مسجد، حسینیه و آخوند بهآسیه در شهری زندگی می
 بهشت مشتاقش بود.

  از حضرت خدیجهویژگی ممت

دخترم. زن چهارمی که بهشت « فاطمه»، مادر مسیح است. زن سوم «مریم»زن دوم 
رَةِف يِزَوْجَة ِالنَّب يِ »مشتاق اوست،  نْ يَاِوَِالآخ   همسر من خدیجه در دنیا و در آخرت است. 1«الدُّ

ل وحرام است که اگر جامعه قرآنی باشد )یعنی حلا من منظورم فقط این جمله پیغمبر
داند، بپرسد(، زن و شوهر قرآن، اخلاق قرآن و روش قرآن را بداند و عمل کند؛ اما اگر نمی

شان برند و طلاق هم در زندگیترین لذت را میشان تا خروج از دنیا، عالیمؤمن از زندگی
د و در بُربُرد، قیامت هم نمیبُرد، در برزخ هم نمیشود. با مُردنشان عقدشان نمیوارد نمی

 بهشت هم زن و شوهر هستند. 
با کسی ازدواج نکرده  که زن باادب و فهمیده و باوقاری بود، قبل از پیغمبر خدیجه

دانست که مردم مکه پلید، ظالم، ها پیغام دادند که با آنها ازدواج بکند؛ ولی میبود. خیلی
ودش به ابوطالب اعلام خوار هستند؛ به همین دلیل جواب نداد. وقتی که خکش و حرامآدم

سال  25هم  سالش بود و پیغمبرات ازدواج کنم، چهل کرد که حاضرم با برادرزاده
توانیم بگوییم که بود. ما نمی تر از پیغمبرداشتند؛ یعنی این خانم پانزده سال بزرگ

اش و امور ظاهر دنیایی ، زیباییمربوط به قیافه به خدیجه کبری پایبندی پیغمبر
های ازدواج کرد، با ارزش ساله آن طراوت جوانی را ندارد. اگر او با پیغمبروده. زن چهل ب

هم با فضایل، کرامات و اخلاق این زن ازدواج کردند.  ازدواج کرد، پیغمبر پیغمبر
های ها و نبیرهشد. نوه هر دو هم مؤمن واقعی بودند. نتیجۀ ازدواجشان هم صدیقۀ کبری

 دو زن و مرد قرآنی است.  هم یازده امام شدند. این نمونۀ این زن و شوهر
شود زن و مرد مؤمن باشند، اما با هم جنگ بکنند، اختلاف داشته باشند، از دست نمی

همدیگر برَِمند، اوقاتشان نسبت به هم تلخ باشد، همدیگر را طرد بکنند. اگر زن برابر قرآن 
رابر قرآن و روایات زندگی کند، این زندگی و روایات با شوهر زندگی کند و شوهر هم ب
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های شوند، اغلبشان در تمام برنامهشود. زنان گذشتۀ ما که مادران گذشتۀ ما میآرمه میبتون
بازی، درگیری و دعوا هم کَل نداشتند، زبانمثبت مطیع شوهر بودند؛ یعنی با شوهرشان کلَ
 توقعی بودند.نانِ کمنداشتند، برای شوهر احترام قائل بودند و بسیار ز

کردن باشد، ما باید پنج برابر من بعد از فوت مادرم چند بار به پدرم گفتم: اگر بنا به گریه
کنید؟ قدر گریه میشما گریه کنیم؛ چون مادرمان بوده؛ ولی ایشان همسر شما بوده، چرا این

حدی گریه کردید،  میرند. تاسوزد. گفتم: مرگ که یک امر الهی است؛ همه میگفت: دلم می
آیند، همیشه گریه، غصه، ناله، برای چه چیزِ مادرِ ها دیدنِ شما میدیگر گریه بس باشد. بچه

سوزد که از شب عروسی تا هفت روز پیش که مُرد، این سوزد؟ گفت: دلم میما دلتان می
 زن یک بار نسبت به من توقع چیزی نکرد. 

 توقع بیجای زنان از مردان

کردند و فرمانروا نبودند که به شوهر بگویند حق نداری بر شوهرها سلطنت نمیچنین زنانی 
ات بروی! به تو چه زن! صله رحم حکم قرآن است. برای خانۀ پدر، مادر، خواهر، عمه و خاله

کنید؟ برای چه وقتی مرد شما پول ندارد، توقع بیجا دارید؟ چه مقابل قرآن سینه سپر می
گویم، نه همسران خودمان را. ها را میکنید؟ امروزیتلخی میبرای چه دائماً ایجاد 

گویی هرچه من همسرهای ما نسبتاً خوب هستند، اما مثل مادران گذشتۀ ما نیستند. چرا می
دین شوهر بدهد؛ خواهد دخترش را به این بیخواهد؟ این مرد ناراحت است، نمیدلم می

خواهم دخترم را به این شوهر بدهم، ی میگویبچۀ خواهرت است یا بچۀ برادرت، چرا می
همه طلاق فقط برای خلأ قرآن اگر به این شوهر ندهی، طلاق بگیر و برو؟ برای چه؟ این

 و روایات در زندگی مردم است. 

 از خدا در قیامت اولین درخواست پیامبر

 تَكَ کند: صورت کلی مطرح میاین آیه سعادت و شقاوت را به
َ
تِ لَ

ْ
 بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأ

م
سٌ إِلَ ْ ُ ن َف   1لَّم

مناسبت اول زدن ندارد. بهاستثنا بدون اجازۀ خدا حق حرفقیامت روزی است که یک نفر بی
                                                 

 .105: هود .1
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شود، من فرمودند: اولین کسی که وارد بر خدا می آیه آن روایت را خواندم که پیغمبر
زنم، رفی که به خدا میدهند، من هستم. اولین حزدن میهستم. به اولین کسی که اجازۀ حرف

من چه کردند! آن  بیتتک امت من بپرس بعد از من با قرآن و اهلاین است که از تک
چی چی و طلاقخور، دزد، اختلاسنبوده، ظالم، مال مردم بیتکسی که اهل قرآن و اهل

 ها برایش جمع شده است. شده؛ همۀ بدی
مْ شَقٌِِّ وَ سَعِيدٌ  نُْْ بخت و روهی از مردم سعید و گروهی شقی، بدبخت، تیرهدر قیامت گ1فََِ

بیچاره هستند و تمام درهای رحمت و محبت به رویشان بسته است. در حقیقت، قرآن مجید 
شوند؛ اهل نجات، اهل گوید: مردم دو گروه هستند: یا اهل سعادت هستند و خوشبخت میمی

در قرآن این مسائل را « ادتسع»خدا و اهل بهشت هستند. کلمۀ خدا، اهل رحمترضای
بختی هستند و تمام درهای رحمت به رویشان دربردارد. گروهی از مردم هم در کمال تیره

 زند. اینها در سورهٔ بسته است. لطف خدا با آنها قهر است و پروردگار با آنها حرف نمی
مْ و نهایتاً  اندازددهد، به آنها نگاه رحمت نمیعمران است؛ به آنها تصفیه حساب نمیآل وَ لَهُ

ليٌ 
َ
 دارای عذاب دردناک هستند.  2عََابٌ أ

سورۀ هود بود. در آیات بعد ببینیم نهایت کار سعادتمندان و نهایت کار  105این توضیح آیهٔ 
 دهد.توضیح می 108تا 106بختان و شقاوتمندان چیست؟ این را در آیۀ تیره

 دلا غافل ز سبحانی، چه حاصل
 فزون از ملائییکبود قییدر تو ا

 

شیطانی، چه حاصل   مطیع نفس و 
 3دانی، چه حاصیلتو قدر خود نمی

 

 کلام آخر؛ روضۀ امام حسن

خواستند متعلق است. می الحسینعبداللّ شب دوشنبه به وجود مبارک امام مجتبی و ابی
و  امیه آمدنددفن کنند. پانصد نفر از بنی را در خانۀ مادرش زهرا بدن امام مجتبی

                                                 
 .105: هود . 1
 .188: آل عمران .2
 . شاعر: باباطاهر عریان.3
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جایی که در همان«. بدن را بقیع ببرید»فرمود:  عبداللّ جلوی دفن بدن را گرفتند. ابی
ها قبر چهار امام را دیدید، تحمل نیاوردید، ناله زدید، سفرهای اولتان وقتی از پشت پنجره

زده گریه کردید. خودش وارد قبر شد و بدن برادر را روی خاک خواباند. در قبر نشست. غارت
برادری مثل تو  مرگگویند که زده به من میگویند که مالش را بردند، غارتسی نمیبه ک

آید. آمدند زیر بغل را از من گرفت. هرچه کنار قبر ایستادند، دیدند از قبر بیرون نمی
 را گرفتند، از قبر بیرون آوردند و به خانه بردند.  عبداللّ ابی

جنازۀ برادرت آمدی، اما زیر بغلت را گرفتند و حسین جان، این اولین باری بود که کنار 
برگرداندند. دومین بار وقتی کنار بدن برادر آمدی، دیدی برادر دست در بدن ندارد، فرق 

جان، هایت را عوض کردی. آنجا گفتی حسنشکافته و بدن تیرباران شده، اینجا حرف
تو را از دستم گرفت.  مرگکه زده منم گویند که مالش را بردند، غارتزده به کسی نمیغارت

يلَت يِ»کمرم شکست.  1«اَلآنِا نکَسَرَِظَهری»زدی: اما اینجا ناله می وَِانقَطَعَِرجَائ يِوَِقَ لَّتِح 
همین جمله چهارمش را معنا کنم، چقدر جگرسوز است. برادر! اگر تا غروب  «وَِالکَمَدُِقات لي

 مرا نکشند، داغ تو من را زنده نخواهد گذاشت. 
 «اللهمِاغفرِلناِوِلوالديناِوِلوالدیِوالديناِوِلمنِوجبِلهِحقِعلينا»
 

                                                 
 .42، ص45. بحارالأنوار، ج1



 

 جلسه دوم
 المللی عهدنامۀ مالک اشتر، منشوری بین

هاو باارزش برای همه انسان





 

 از سه هزار سال قبل از میلاد مسیح« شقاوت»و « سعادت»طرح بحث 
های متعددی )از ید، در سورهبود که در آیات قرآن مج« شقاوت»و « سعادت»کلام دربارۀ 

هم به دنبال قرآن  بیتجمله سورۀ مبارکه هود و واقعه( مطرح شده است. روایات اهل
اند. البته شروع بحث سعادت و شقاوت مجید، این بحث را با همۀ شئونش مفصل توضیح داده

ه )تقریباً از بلکه از زمانی که علوم انسانی به صورت مختصر تدوین شد با قرآن کریم نبوده؛
اند؛ اما این عالمان چون هزار سال قبل از میلاد مسیح(، این بحث را عالمان مطرح کردهسه

اند این بحث را کامل و جامع بیان کنند و اند، نتوانستهبه وحی و نبوت انبیا اتصال نداشته
 بحث آنها ناقص و گاهی هم اشتباه است.

 شمندان در نگاه دان« شقاوت»و « سعادت»پیشینۀ 

هزار سال اگر به مطالعۀ این بحث علاقه داشته باشید و بخواهید نگاه دانشمندان را از سه
توانید به دو کتاب مراجعه کنید: یکی قبل از میلاد مسیح تا زمان ظهور اسلام ببینید، می

که یک دانشمند امِریکایی به نام ویل دورانت نوشته است. او خیلی « لذات فلسفه»کتاب 
ای نوشته است. ویل دورانت همان کسی مطالعه بوده، زحمت کشیده و کتاب عالمانه اهل

سیر حکمت »تر از آن کتاب، کتاب است که چند جلد قطور تاریخ تمدن بشر را نوشته. آسان
است که حدود هشتاد سال پیش )یا یک مقدار بیشتر( در ایران نوشته شده. بیشترین « در اروپا

اند، عالمان سرزمین یونانِ قبل از سعادت و شقاوت را مطرح کردهعالمانی هم که بحث 
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دانم شما نه حوصلۀ خواندن کتاب لذات فلسفه را دارید، نه کتاب سیر اسلام هستند. البته می
 حکمت در اروپا را! 
ترین دانشمندان گذشته را برایتان بیان کنم، باید دعوتتان کنم های بزرگاگر بخواهم دیدگاه

حوزۀ علمیۀ قم بیایید، عنایت کنید و این بحث را بشنوید. بعد هم این بحث را با که به 
مباحثی که اسلام دربارۀ سعادت و شقاوت مطرح کرده است، برایتان مقایسه کنم تا ببینید 

در این باره بیان کرده، یک بحث کامل،  بیتآنچه اسلام در آیات قرآن و روایات اهل
اند، مقداری هایی که آنها مطرح کرده، فطری و وحیانی است. اما بحثکننده، عقلیجامع، قانع

اصرار  ناقص، مقداری انحرافی و یک مقدار هم خوب است؛ به همین دلیل امام صادق
این نیست که علم  دارند که علم را از خانۀ ما اخذ کنید و فرا بگیرید. منظور امام صادق

 دریافت کنید.  صنعت، مکانیک یا ساخت ابزار را از ما

 هدف از ارسال امامان

را در قرآن بیان کرده است. اینها نه معلم مکانیک  خداوند متعال هدف از قراردادن ائمه
ائمۀ »هستند، نه معلم صنعت و نه معلم علوم مادیِ دیگر. تأویل این آیۀ سورۀ انبیاء 

نَ هستند: « طاهرین مِْْ
َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمم

َ
عَلْْاهُُْ أ َ من این امامان را برای شما قرار دادم که  1 ج 

؛ «خیر و سعادت چیست»شما را به راه خیر و سعادت دعوت کنند و برایتان بیان بکنند که 
وَ  و شما را از افتادن در راه شقاوت باز دارند. « شقاوت چیست»برایتان بیان بکنند که 
راتِ  ْ يَ 

ْ
عْلَ الْ مْ ف ِ نا إِلَيْهِ وْحََْ

َ
این امامان الهام و وحی کردم که در این عالمَ هرچه کار  من به 2 أ

صورت تان حذف شود. این آیه بهآید، انجام بدهید و نگذارید از زندگیخیر برایتان پیش می
راتِ  گوید هرچه کار خیر است. آیه را عنایت کنید: مطلق می ْ يَ 

ْ
عْلَ الْ مْ ف ِ نا إِلَيْهِ وْحََْ

َ
کار  3 وَ أ

                                                 
لاةِ وَ : »73:. انبیاء 1 راتِ وَ إِقامَ الصم ْ يَ 

ْ
عْلَ الْ مْ ف ِ نا إِلَيْهِ وْحََْ

َ
نَ وَ أ مِْْ

َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمم

َ
عَلْْاهُُْ أ كاةِ وَ كانُُا لَنا عابِدينَ وَ ج َ اءَ الزم  «. إيت 

 .73:. انبیاء 2
 .73:. انبیاء 3
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را برای خودتان و برای « خیر»گوید در حق چه کسی؟ فعل ی؟ نمیخیر در حق چه کس
 ها انجام بدهید.همۀ انسان

 برای نجات مرد مسیحی توصیۀ امام صادق

گشتند. ایام حج هم در تابستان بود. هوا در نهایت گرمی، جاده از مکه برمی امام صادق
های سخت است. و کوهستان تر از شهر؛ چون بیابان، کویر، تپه، ماهور، سنگلاخهم گرم

حضرت سوار بر مرکب بودند، چند کیلومتریِ مدینه دیدند یک نفر روی خاک افتاده، 
شود. شماره افتاده و عمرش دارد تمام میزند و مُشرف به مرگ است. نفسش بهنفس مینفس

از حضرت دیدند تا از مرکب پیاده شوند و به دادش برسند، مُرده؛ بنابراین به شخصی که 
تواند مرکب پیاده شده بود، فرمودند: سریع برو و قمقمۀ آب را در دهانش بریز. تا حدی که می

میرد( ، من این شخص را )که دارد میاللّ بچشد؛ به او بچشان. گفت: یابن رسول
شناسم؛ مسیحی است. بگذار بمیرد! به نظرش آمده بود این آدم که مسلمان نیست، من می

اش ش بنشینم، دهانش را باز کنم، قمقمۀ آب را خالی کنم که تشنگیبرای چه بالای سر
خاطر خاطر شدند؛ رنجیدهرنجیده برطرف شود؟ یک مسیحی کمتر، بهتر! امام صادق

یعنی چه؟ یعنی از حرف این آدم بدشان آمد، متنفر و ناراحت شدند و فرمودند: در کمکِ به 
ر دارید؟ مگر به ما گفتند فقط در حق شیعه کار مستحق، دردمند و ازپاافتاده به دینش چه کا

 مطرح است.« انسان»خیر بکنید؟ در کار خیر، 

 به مالک  توصیۀ ارزشمند امیرالمؤمنین

آور و طلای هایی که اهل آن هستند، بهتیک جمله دارند که برای انسان امیرالمؤمنین
د تا استاندار مصر شود، عیار است. هنگامی که حضرت مالک اشتر نخعی را مأمور کردن24

با قلم مبارکشان یک دستورالعمل مفصل برای مالک نوشتند و فرمودند که مالک، در استان 
گروهِ جامعه را در این دستورالعمل اسم بردند و ها را پیاده کن. حضرت گروهمصر این برنامه

حبان مشاغل ها و صاگران، کشاورزان، عالمان، قاضیان، اداریبیان کردند که با صنعت
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چگونه باید برخورد بکنی؛ حتی ریز مسائل را هم نوشتند. نوشتند سالی که فراوانی است و 
چرخد و مردم و اصناف کار میکارد، چرخ صنعت صنعتکند، کشاورز میتاجر تجارت می

لیاتی درآمد دارند، از آنها عادلانه مالیات بگیر. مالیات عادلانه یعنی چه؟ یعنی تنها به مأمورِ ما
منطقه کنی و به کارگزاران دولت بگویی این منطقه امسال گوش نده؛ نباید مصر را منطقه

باید یک میلیارد مالیات بدهد! درآمد دارد یا ندارد، به دولت چه! شما موظف هستی یک 
میلیارد مالیات از این منطقه به خزانه بریزی؛ فلان منطقه، ششصدمیلیون، فلان منطقه 

ای نکردند. به مالک فرمودند: از تمام اصناف برای بندی ظالمانهچنین رده هشتصدمیلیون.
 کشور مالیات بگیر؛ ولی عادلانه. مالیات را کجا خرج کنید؟ فرمودند: 

یک بخش از مالیات را برای کار فرهنگی اختصاص بده تا مردم در  1«أَهْل هَاِاسْت صْلََحَِ» -
د؛ یعنی بخشی از مالیات را خرج ادب، صَلاح و تربیت علم، ادب و تربیت، مردم والایی بشون

 مردم کن؛
یک بخش را خرج آبادکردن شهرها کن. بهترین خیابان، کوچه، فرعی،  2«ع مَارةََِب لََد هَا» -

 تفریح و پل را برایشان درست کن؛محل 
یک بخش از مالیات را ذخیره کن که اگر دشمن به مصر حمله کرد، پول داشته باشی  -
 نگ را بگردانی، به گدایی نیفتی و شکست نخوری.ج

 هاجایز نبودن اخذ مالیات در برخی زمان

پنجم سوم، نصف یا یککار به یکسالی آمد، کشِت کشاورز کم شد، کار صنعتاما اگر خشک
رسید و با نبود کشاورزی و صنعت، خریدوفروش تاجران محدود شد، آن سال از مردم درآمد 

بند، خورند؛ در نتیجه باید گردنشوند و به مشکل میچون مردم بدهکار میو مالیات نگیر؛ 
 ای هایشان را بفروشند و به تو بدهند. این کار ظالمانهانگشتر و گوشوارۀ دخترها و زن

 است مالک! 
                                                 

 .53البلاغه، نامه . نهج 1
  . همان. 2
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 صداقت و تمایل مردم برای پرداخت مالیات

وقتی که به این صورت رفتار  اگر مردم در رفاه بودند، مالیات برای هر صنفی عادلانه باشد.
قدر درآمد صنفم است و گوید بین خود و خدا، اینگویند. هر صنفی میکنی، همه راست می

شوند، با مأموران مالیاتت گو نمیانداز و دروغهماین هم مالیاتش؛ در نتیجه، مردم فراری، پشتِ 
گیری و مالیاتشان را مالیات میدهند. اگر بفهمند که تو عادلانه کنند و رشوه نمیزدوبند نمی

 دهند. ودل مالیات میگویند و با جانکنی، راست میخرج فرهنگ مردم و آبادشدن شهرها می
اما سالی که درآمد نبود، کاری به مردم نداشته باش. اگر مردم گفتند: استاندار! مالک! ما درآمد 

که مالیات بدهیم؛ درجا حرف مردم را  اندازۀ بخورونمیر درآوردیم، اضافه نیاوردیمنداشتیم، به
شاءاللّ خدا لطف گویی نیفتند. به آنها بگو باشد. حالا که ندارید، انقبول کن که مردم به دروغ

 کند، فراوانی بیاید، خشکسالی از بین برود، چرخ اصناف بچرخد، سال دیگر مالیات بدهید. 
تمام مردم استان به دولت راست  کنند کهای مالک را هدایت میگونهبه امیرالمؤمنین

کاری، دیدنِ دمِ مأموران و رشوه در کار نباشد. ملت با بگویند؛ دیگر زدوبند، دروغ، رابطه
 استانداری صادق باشند، استانداری هم با ملت صادق و پاک باشد. 

 ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر به زبان آلمانی

سال پیش( کنار 33ت. من یک روزی )امروزه عهدنامۀ مالک اشتر در تمام کشورها هس
ترین مناطق هامبورگ است و مرحوم دریاچۀ آلسِترِ هامبورگ آلمان )که یکی از گران

العظمی بروجردی در آنجا یک مسجد بسیار عالی ساختند( با همین لباس داشتم پیاده اللّ آیت
ن )که یکی از فهمیدم، به مترجم همراه مالأصل که زبانش را نمیرفتم. یک آلمانیمی

دانشجویان خوب دانشگاه آخِن آلمان بود( گفت: دوست دارم یک ساعتی کنار شما بنشینم. 
گفتم: تشریف بیاورید. روی نیمکت پارک نشستیم. وقتی به ایران برگشتم، دیدم عکس من 
و این شخص در مجلات آلمان چاپ شده است. گفت: من مسلمان هستم. البته اول شیعه 

شما خواندم،  طالبابیابنالبلاغۀ علیتی که عهدنامۀ مالک اشتر را در نهجنشدم، اما وق
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هایش که تمام شد، گفت قرار بگذارید و فردا به منزل من با همۀ وجود شیعه شدم. صحبت
 بیایید. من یک همسر شیعه و دو تا بچه دارم. 

عهدنامۀ مالک اشتر  فردا که منزلش رفتم، یک جزوه به قلم آلمانی به من داد و گفت: این
ام. به هر دانشمندی ام و به همۀ مراکز علمی دادهاست که از عربی به آلمانی ترجمه کرده

سال قبل چه مغزی بوده که از مغز  1500زده شده که این مغز ام و خوانده، بُهتکه داده
لیل هم کل دانشمندان امروز جلوتر است! البته معلوم است که چرا جلوتر است؛ به همین د

ةً  گوید. گویند. خدا به این دلیل به او امام میبه او امام می ئِمم
َ
عَلْْاهُُْ أ َ امام، یعنی  1ج 

؟ زیرا جلوتر از زمان «عصرامام»گوییم پیشرو، مقدم، جلوتر. چرا ما به امام دوازدهم می
ت، مدیریت میلیارد است، او در علم، عدل، درایاست؛ یعنی الآن که جمعیت کرۀ زمین هفت

« امام»معصوم تر است. اصلًا علت اینکه به انبیا و چهاردهو کارگردانی، از همه پیش
 گویند، همین است که از هر نظر از همۀ مردم عالمَ در کار خیر جلوتر و پیشروتر هستند.می

 کلامی گهربار از امام علی

است. مالک، کل مردمی عیار  24فرمایند که این جمله طلای ای به مالک میحضرت جمله
یا برادر دینی تو، مسلمان و شیعه هستند یا  2«لَكَِِإ مَّاِأَخٌِ»که در استان تو )مصر( هستند: 

نوع تو هستند. حق طرد احدی بودن هماگر متدین به دین قرآن و دین خدا نیستند، در انسان
خواهد دو تا دختر ، میشوددار میرا نداری! انسان است، شکم دارد، گرسنه، نیازمند و مشکل

جوره به آنها کمک بکن. نوع تو که هستند. همهدین تو نیستند، اما همشوهر بدهد. آنها هم
 شد!کاش عمومی می این اخلاق در ایران ما عمومی نیست؛ ای

ها، طالبان، القاعده و داعش )که ها نرم و آرام هستیم و فرق ما با وهابیت، تکفیریما شیعه
شدۀ سقیفه و عربستانِ وهابی هستند( بین حق و باطل است. جنایاتی که اینها ههمه زایید

                                                 
 .73، . انبیاء 1
 .53البلاغه، نامۀ نهج.  2
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کردند، باعث شد که صددرصد به نفع ما تمام شود. در تمام کشورهای اروپایی و امِریکایی، 
اند طرف تشیع خیز برداشتهگری متوقف شده، جوامع بیرون بهرشد وهابیت تکفیری و سنی

گویند: شیعیان مردمی آرام، نرم، درست، بزرگوار و با شوند. میمیگروه دارند شیعه و گروه
 سوز و غارتگر نیستند.کُش، آدمکرامت هستند. اینها آدم

نوعت، ات است یا همگویند )یا برادر دینیمی ای کاش این اخلاقی که امیرالمؤمنین
 تند. شناخشد تا مردم دنیا بهتر ما را میتر میدست همه را بگیر( عمومی

 آزادی گرایش به تشیع در روسیه

رئیس روسیه اعلام کرده که انتخاب دین شیعه در تمام روسیه آزاد و انتخاب دین وهابیت 
مردمی درست،  بیتشدگان اهلاند که تربیتجا فهمیدهو تکفیری ممنوع است. همه

 هستند. خوب، خدمتگزار، بامحبت و باعاطفه
های طور کامل بحث کرده است، نه ادیان دیگر، نه مکتبسعادت و شقاوت را این دین به
گویم که واقعاً ام زیاد است )این را باید انصاف بدهم(، میدیگر. چون در این زمینه مطالعه

علمای قبل از اسلام مطالب خوبی دربارۀ سعادت و شقاوت دارند؛ اما کامل و جامع نیست و 
 در این زمینه کامل است. بیتاهلگاهی هم اشتباه دارند. اما مکتب قرآن و 

البلاغه است. من کل این کتاب را ترجمه در نهج این یک جمله از یک نامۀ امیرالمؤمنین
ام، اما فرصت ام و تاکنون بیش از چهل بار چاپ شده است. چهار بار قرآن را ترجمه کردهکرده
 کنم.  لی علاقه دارم یک بار دیگر ترجمهنظر بکنم؛ با اینکه خیالبلاغه تجدیدام در ترجمۀ نهجنکرده

 ترین کتاب در کتابخانۀ لنِینگِرادالبلاغه، باارزشنهج

چهل ساله )که سالی البلاغه دارم. یادم نیست در این سییک مطلب دیگر هم دربارۀ نهج
 گویم؛ خیلی شیرین است. ام( گفته باشم. برایتان میدو بار در مشهد منبر رفتهیکی

ام. اینکه در سال پیش است( را قبل از انقلاب در یک مجله خوانده 45ب )برای این مطل
های برجستۀ یک مجلۀ قبل از انقلاب این مطلب نوشته شده، خیلی مهم است. یکی از چهره
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دولت شاه که فرهنگی و دانشمند بود، برای مأموریت )آن وقت که شوروی سرپا بود( به 
قطعه در این مجله نوشته بود. این مجله اش را قطعهفرنامهرود. بعد از برگشت سشوروی می

دانم کجاست. این سفرنامۀ پُرقیمت در هایم نمیرا خودم داشتم؛ ولی الآن در انبوه کتاب
 چهارپنج مقاله چاپ شده بود.

گوید من را به لنِینگِراد بردند که بعد از مسکو )که پایتخت بود( دومین شهر مهم آن می
وی بود. از جمله جاهای دیدنی که به من نشان دادند، کتابخانۀ لنِینگِراد بود که روزگار شور

های آستان قدس به هفتصدهزار که کل کتابمیلیون کتاب داشت؛ درحالیدر آن زمان، پانزده
های عظیم و این ، انبار کتاب، قفسهرسید! گفت: مدیر کتابخانه سالن مطالعهنمی

ه من نشان داد. سپس به من گفت: دنبال من بیا، ما یک کتاب هم میلیون کتاب را بپانزده
ایم. کلید انداخت و درِ اتاق داریم که در قفسه نیست و برایش یک اتاق مخصوص گذاشته

را باز کرد. رفتیم داخل، اتاق خیلی تمیزی بود؛ نوربندی، ظاهر اتاق، شکل اتاق و صورت 
ن اتاق بود و روی آن هم یک بشقاب )یا طلا یا قیمت وسط ایاتاق زیبا بود. یک میز گران

چرخید. کلید موتور را که زد، آرام میطلا بود( که به یک موتور کوچک وصل بود و آرامآب
؛ شما «ترین کتاب استمیلیون کتاب، این کتاب باارزشبین این پانزده»چرخ ایستاد. گفت: 

یش به زبان روسی وارد بودم؛ به وببرو نگاه کن. کتاب به زبان روسی بود و من هم کم
همین دلیل به من مأموریت دادند شوروی بروم. گفت: جلد کتاب را آرام بلند کن و ببین 
چیست. جلد کتاب را بلند کردم، دیدم با خط درشت، پشت جلد )درون کتاب( نوشته بود: 

 لیون کتاب است. میترین کتاب بین پانزدهگفت: این مهم«. طالبابیابنالبلاغۀ علینهج»
البته بگویم باعث تأسف و غصۀ من است؛ غصه و تأسف هم دارد! الآن همۀ ما شیعه 

البلاغه را دقیق و باتفکر هستیم. اگر امشب از کل ما آمار بگیرند، چند نفر از اول تا آخر نهج
در این دنیا حرفش چه بوده است؟! این تأسف  اید که علیاید و به دست آوردهخوانده

 ندارد؟! غصه ندارد؟!
 بیا تا دسیییت از این عالم بداریم
 بیا تا بردباری پیشیییه سیییازیم
قرآن کوی  فراق   بیییا تییا از 

گِل برآریم  پای دل از  تا  یا   ب
 بیییا تییا تخم نیکویی بکییاریم
 چو ابر نوبهییاری خون ببییاریم
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 بیا تا همچو مردانِ رهِ دوسیییت
 

 سییراندازی کنیم و سییر نخاریم
 

ها سعادت و شقاوت را برای ما توضیح ها و قلبها، علمکه این مغزاین کلیِ مطلب امشب 
کنیم؛ فکر مان را قاتی میاند و ما اگر از زبان اینها سعادت و شقاوت را نفهمیم، زندگیداده
گویند: بعد از مرگ می رویم، راه سعادت است! امیرالمؤمنینکنیم این راهی که میمی

 اید.بینید کل هفتاد ساله را در راه شقاوت آمدهیکنید؛ مچشمتان را که باز می

 اصغرکلام آخر؛ روضۀ علی

شود، رودخانۀ وسیعی است که آب فراوانی منتهی می عبداللّ در خیابانی که به حرم ابی
ای از رود بزرگ فرات است. لشکر در همین منطقه در آن جریان دارد. این رودخانه شعبه

ای ماههبچۀ شش عبداللّ و این رودخانه( که دیدند ابی عبداللّ بودند )بین صحن ابی
کَِيفَِيَ ت َّلَظَّاِعَطَشَا»را از زیر عبا بیرون آوردند:   1«.امَاِترَونهَُ

 شیرخوارم گرچه من شیرِ حقم
 قابل شه ارمغان کوچک است
 گر ندارم گردن شمشیرجو
 شاهباز وحدتم من در نشست
 نیست دست از بهر دفع دشمنت

 

د ابلقم زهرۀ   شیران بدَِرل
 کو به قیمت بیش و در وزن اندک است
 تیر عشقت را سپر سازم گلو
 عیب نَبوَد شاهم ار گیرد به دست
 دست آن دارم که گیرم دامنت

 

شعبه زند. برگشت دید تیر سهوپا میلرزد و دستزند. دید عزیزش میدارد با مردم حرف می
ها برگرداند؛ برای اینکه مادر از بدن جدا را پشت خیمهماهۀ سر سر را از بدن جدا کرده. شش

آلودش را دفن این وضع را نبیند، شروع کرد به کندن یک قبر کوچک. هنوز عزیز خون
 دود! نکرده بود، دید مادر دارد می

 مچین خشیییت لحد تا من بیایم
 

مایم  ماشییییای رخ اصیییغر ن  ت
 

ِو» ِوالدينا ِلوالدی ِو ِوِلوالدينا ِلنا ِاغفر ِاللهمِايدِقاِاللهم ِعلينا، ِحق دنا،ِئلمنِوجبِله
 «اهلکِاعدائنا،ِواحفظِوِانصرِامامِزماننا

                                                 
ست:   « 150لهوف، ص». این عبارت در  1 صورت آمده ا ا،ِعَطَش  َِِوِقَدِبقَ يَِهَذَاِالطِّفلِيَ تَ لَظَّى»نیز به این 

 .«فاَسْقوهُِشربةًَِم نَِالمَاء
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 ها در قیامتتقسیم انسان
ترین مباحثی است که در قرآن مجید و روایات بحث سعادت و شقاوت یکی از پرمنفعت

کند و را مطرح می« قیامت»در سورۀ مبارکۀ هود بحث  مطرح شده. قرآن مجید بیتاهل
فرماید: تمام مردان و زنان از زمان آدم تا آخرین مردوزنی که آفریده شدند )و خدا آفریدن می

مْ شَقٌِِّ وَ سَعِيدٌ را از جنس انسان ختم کرد(، در قیامت بر دو گروه هستند:  نُْْ یک گروه  1فََِ
سعادتمند. اگر خدا لطف کند، در جلسات بعد علت و آثار  شقاوتمند هستند و گروه دیگر

علت و بیهوده کنم؛ شقاوت هم علت و آثاری دارد. کسی بیسعادتمندشدن را برایتان عرض می
 شود.سعادتمند یا شقاوتمند نمی

 تفاوت سعادتمندان و شقاوتمندان

ین است که پروردگار تنها فرقِ بین سعادتمندان و شقاوتمندان )در علت سعادت و شقاوت( ا
راهنمای مردم به سوی سعادت است، ولی خداوند مهربان ابداً راهنمای مردم به سوی شقاوت 
نیست. خداوند متعال در سعادت انسان نقش دارد، اما نه نقش عملی؛ به این معنا که خداوند با 

مردم خوشش  طور نیست که خداوند از گروهی ازکشد. ایناجبار کسی را به عرصۀ سعادت نمی
آمده باشد و به این دلیل آنها را به سعادت کشیده باشد. نگاه خداوند به تمام بندگانش مساوی 

                                                 
 .105 :هود . 1
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کند، اما تنها یک بخش راهنمایی او را است. خداوند متعال همۀ مردم را به سعادت راهنمایی می
کاری نکرده و  ای را بگیرد و به طرف سعادت بکشاند، چنینپذیرند. اینکه خداوند دست عدهمی

تواند مردم را با اجبار به سعادت بکشاند. در این صورت، دیگر کند؛ هرچند اگر بخواهد، مینمی
دهد. کند و اگر بخواهد این کار را بکند، برای همه انجام میبندی نمیمردم را به دو گروه تقسیم

نَ وَ لََْ شاءَ لَهَ خداوند این معنا را در قرآن مجید تذکر داده است:  جْْعَي 
َ
ْ أ
ُ
اگر بخواهم،  1داكُ

 کشم. کنم، به عرصۀ سعادت میهایی را که خلق میاستثنا همۀ انسانبی

 بطلان مسلک جبریه

یک بار دیگر آیه را عنایت کنید؛ زیرا بحث خیلی لطیف و دقیقی است. قرآن مجید در 
زند و اعتقاد تمام جبر می دهد. با این آیات مُهر باطل برها را میگونه آیات جواب خیلیاین

گویند: ما هیچ کند. آنهایی که تابع مذهب جبر هستند، میمعتقدین به جبر را باطل اعلام می
کنیم، شود؛ اگر خوب یا بد عمل اختیاری از خودمان نداریم و هر کاری که او بخواهد، می

 کار اوست. 
هزار سال پیش از اسلام )تا سه ای از فلاسفۀمسئلۀ جبر سابقۀ تاریخی طولانی دارد. عده

عمر خیامی »های سرشناس جبری، قبل از اسلام( به جبر اعتقاد داشتند. یکی از چهره
الملک طوسی است؛ نه این عمر خیام که در نیشابور دفن است و با خواجه نظام 2«نیشابوری

 . ای بودند و هر سه معروف شدندو حسن صباح معاصر بوده. اینها سه یار مدرسه
های برجستۀ ریاضی، نجوم و تنظیم تقویم است. تقویم جلالی منتسب عمر خیام از چهره

تأثیر کار عمر خیام است. همچنین های ایران بعد از هفتصد سال تحتبه اوست و همۀ تقویم
کنیم، دان بسیار مهمی بوده است. البته نه این جبری که بحث میدر مباحث جبر، ریاضی

 زده. او شاعر نبوده است. الگوریتم که در روزگار خودش حرف اول را می بلکه مثلثات جبر
                                                 

 .9نحل:  .1
که « حکیم عمر خیامی نیشابوری»زمین وجود دارد: یک خیام، . معروف است که دو خیام در تاریخ ایران2

دان است و دیگری شاعری که شعرهای او به نام خیام مشهور شده و نام او فیلسوف، دانشمند و ریاضی
 اند.گفته« سانیخیام خرا»را 
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در نیشابور بوده که زمانش با ایشان فرق « عمر خیامی نیشابوری»شخص دیگری به نام 
مسلک بودن است( برای اوست، دهندۀ جبریکند. رباعیات )که هشتاد درصد آن نشانمی

که برایتان عرض کردم، مربوط به تحقیقات  دان معروف. این مطلبنه برای این ریاضی
هایی مانند استاد محیط طباطبایی است که در این رشته بسیار آدم محققی بوده و شخصیت

 را از ایشان شنیدم. « خیامی نیشابوری»و « عمر خیام»جالب این که خودم فرق بین 
ر آنها بود. او در الملک هم به وزارت سلجوقیان رسید و یک دورۀ طولانی وزیخواجه نظام

زمان خودش با فکر، درایت و دانش سیاستی که داشت، ایران را به ده برابر ایران امروز 
کرد. حسن صباح هم به یک مذهب شیعیِ افراطی گرایش پیدا رسانده بود و کامل اداره می

ن و شد. البته این نظر خود م« مَلاحده»یا به قول دشمنانش « اسماعیلیه»گذار کرد و پایه
دانم. آنچه امامی میتوانید قبول نکنید. من حسن صباح را یک شیعۀ دوازدهقابل نقد است؛ می

اند، به قلم دشمن است. کسی شیطان را به صورت هیولای عجیبی ها دربارۀ او نوشتهدر کتاب
تر بود! به او گفت: اصل اش از دیو خطرناکدر خواب دید که دُم، سُم و شاخ داشت و قیافه
ای مانند دیو خلق کرده دار و با چهرهدار، سُمخلقت تو این شکلی بوده؟ خداوند از اول تو را دُم

بینیم. گفت: قلم دست دشمن جوری میها عکس تو را آناست؟ گفت: نه. گفت: ما در کتاب
است و تو هم از نگاهِ قلم دشمن من را در خواب دیدی! وگرنه من نه شاخ دارم، نه دُم، نه 

در شرق( با هر چهرۀ معروف اثرگذاری  و چهافریقا  و ها )چه در اروپاافۀ زشتی! معمولاً دولتقی
 دادند. آبرو، کافر و ملحد نشان میها او را بیشدند، با انواع تهمتکه مخالف می

گوید: دهد؛ به این معنا که میدر هر صورت بدنۀ عظیمی از این رباعیات مشهور، بوی جبر می
کند )حتی زنا، شراب، ربا و دروغ( دست خود آدم نیست. خدا این انسان می هر کاری که
گوشتی، آچار یا ابزار، دستِ قدرتِ خدا هستیم؛ یعنی خدا کند و ما مثل یک پیچکارها را می

مسلکی برد. در قارونرا به سمت نماز، یکی را به سمت زهد و یکی را به سمت زنا می یکی
شدن شدن کار موسی است، نه فرعونآورد؛ نه موسیموسی بار می یکی را فرعون و یکی را

کار فرعون! آیات قرآن مجید و فرهنگ انبیا با این مسلک صددرصد مخالف بودند؛ چون 
 این مطلب و این اعتقاد خلاف عقل، علم و حکمت است. درواقع، جبری در کار نیست. 
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 راهنمایی خداوند به سوی سعادت

گار در بحث سعادت و شقاوت بر عهده دارد، این است که چون مردم تنها چیزی که پرورد
کند. در بحث سعیدشدن دانند، راهنمایی میهای سعادتمندشدن را نمیراه، اوصاف و ویژگی

دهم، خود انسان دخیل است و خدا فقط راهنماست. این من هستم که به راهنمایی او دل می
کنم که تا آخر عمرم در عرصۀ عبادتِ حق قدم یپذیرم و خودم را به انسانی تبدیل ممی
دارم و به خلق خدمت کنم. او راهنمایی کرده که چگونه عبادت کنی. در خدمت به خلق بر

ات چگونه به مردم خدمت کنی. او دست او راهنمایی کرده که با آبرو، قدرت، پول و صندلی
ند کند؛ بلکه فقط به سوی گیرد که در عرصۀ سعادت بیاورد و من را سعادتممن را نمی

 کند. سعادت راهنمایی می

 هانداشتن خدا در شقاوت انساندخالت

تنها احدی در مسئلۀ شقاوت اصلًا پروردگار عالم دخیل نیست و در طول تاریخ حیات انسان نه
شدن نهی کرده است. در قرآن هم اعلام را به شقاوت راهنمایی نکرده، بلکه دائم از شقی

كُُْ وَ لَ يَرْضىفَ کرده:  َ غَنٌِِّ عََْ شدنِ از من برای بندگانم کفر و محجوب 1لِعِبادِهِ الْكُفَْ  إِنم اللَّم
رحمت، رضایت و بهشتم را نخواستم. شمر خودش شمر شد، فرعون خودش فرعون شد، یزید 

خور، ظالم، بدکار و طورند و رباخور، عرقخودش یزید شد؛ مجرمین دیگر هم همین
اند و خدا نخواسته؛ اصلًا اینها به خدا ربطی ندارد! زیرا در گونه شدهخور، خودشان اینمردممال

قرآن اعلام کرده که من کفر، جرم، شرک و بدکاری را برای بندگانم رضایت ندارم و 
خواستم با اجبار مردم را گوید: اگر میخواهم؛ بنابراین جبر باطل است. قرآن مجید هم مینمی

کردم؛ نه شمر، نه یزید، نه فرعون، نه زناکار، نه دت بکشانم، یک نفر را هم حذف نمیبه سعا
 باز و نه ظالم را. خور، نه ورقعرق

نَ  جْْعَي 
َ
ْ أ
ُ
داكُ شدید. اگر اگر در سعادتمندشدن اجبار در کار بود، همه سعادتمند می 2وَ لََْ شاءَ لَهَ

شد؟ اگر شمر، راه و منحرف در عالمَ نباشد، چه میکرد که یک آدم بد، بیخداوند این کار را می
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شد؟ اگر خداوند این سعود یهود در دنیا نباشند، چه مییزید، قارون، فرعون، اوباما، داعش و آل
کرد، اعمال، اخلاق و عقاید سعادتمندانۀ ما کمترین ارزشی نداشت و لازم نبود انبیا کار را می

شدیم سعادتمندی که در هشتی هم در کار نبود! ما میبرایمان فرستاده شوند و ب و ائمه
کردیم؛ بدون هیچ مزدی، حتی رحمت و رضوان خدا هشتادنود سال عمرمان حمالی مفت می

 را نیز طلب نداشتیم! 

 آزادی ارزش اعمال در سایۀ

 گفت غلط کردید! شما نبودید که کار خوب کردید،گفتیم طلبکار هستیم، میاگر به پروردگار می
من شما را با اجبار به کار خوب و عبادت کشاندم؛ به شما ربطی ندارد که توقع مزد داشته 

گونه آمد، محال بود که اوضاع اینباشید! اگر پای اجبار در سعادتمندکردن همه به میان می
باشد؛ در نتیجه ما موجودی بودیم عین جمادات، خورشید و ماه، گیاهان و حیوانات. در این 

ارزش، حمال مفت، خواست ما بیدر دایرۀ اجبار بودیم و ارزشی نداشتیم، اما خدا نمی صورت ما
آید. اینکه مزد و محروم از رحمت بمانیم؛ همۀ اینها در سایۀ آزادی و اختیار ما به دست میبی

کنم من با اختیار و انتخاب خودم توحید، نبوت، امامت، حلال و حرام و اجرای اینها را قبول می
 توانستم این کارها را نکنم. شوم؛ چراکه میکنم، موجود باارزش میعبادت می و

نَ  جْْعَي 
َ
ْ أ
ُ
داكُ توانستم هدایت کنم، اما نخواستم؛ چراکه کار مؤمن زمانی یعنی می 1؛وَ لََْ شاءَ لَهَ

ارزش دارد که با اختیار و انتخاب خودش باشد. گرچه عبادات سنگین است و خدمت به خلق 
خواهد؛ ولی کسی که اینها را با اختیار و انتخاب خودش جود، سخاوت، کرم و آقایی مینیز 

 شود.کند، باارزش میقبول 

 ارزشی عمل با اجباربی

توانم عبادت، خوبی و خدمت به کسی نکنم، اما انجام حال که من آزادی و اختیار دارم و می
کنم؛ صبح زود از بستر گرم م و تحمل میگیردهم؛ مثلًا در تیرماه شانزده ساعت روزه میمی
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میلیونی که هزار تومان از یکخوانم؛ سر سال دویستشوم و نماز میزیر کولر خنک بلند می
دادن عبادات و خدمت به خلق به من دهم. این با اختیار انجامبرایم مانده، برای دین خدا می

ها را با اجبار به م. اگر خدا همۀ انسانعرضه شده؛ اما اگر با اجبار بود، من هیچ ارزشی نداشت
کشید، قیمت انسان با گوسفند، گاو، مار و خرس یکی بود؛ چون آنها عبادت و کار خیر می

الامتیاز ما نسبت به تمام موجودات عالمَ، این آزادی و اختیار هم در دایرۀ اجبار هستند. مابه
بریم، ارزش پیدا ت خدا به کار میکنیم، در مسیر هدایماست که از آن درست استفاده می

 شویم. کنیم و مؤمن میمی

 هاکلید همۀ قفلقرآن، شاه

 خوانم.دربارۀ ارزش مؤمن یک آیه و یک روایت می
ای است! آدم شاد، مسرور، خوشحال و امیدوار العادهآخرین آیه از سورۀ بینه، چه آیۀ فوق

طور رسد؛ البته تمام آیات قرآن همینکند و به آرامش میشود، احساس مثبتی پیدا میمی
است. همۀ آیات کلید است. هر قفلی که در زندگی مردم هست، با آیات قرآن قابل 

شدن است؛ اما مردم از قرآن اطلاع ندارند! بیشتر مردم در مشکلات به عالمِ ربانی گشوده
دقیقه قابل یا ده کنند؛ وگرنه مشکلشان در مدت پنجواجد شرایطِ وارد به قرآن مراجعه نمی
 حل است؛ البته اگر قرآن را قبول کنند.

 شدن دزد با شنیدن آیات قرآنمتحول

چهاردهم بود( از منبر پایین آمدم. همه های سیزدهمیک شب در ماه رمضان )فکر کنم شب
رفتند، اما من یک ساعت بعد از منبر بودم که یک کسی جلو آمد و گفت: برای من یک کاری 

دهم؛ برایت چه کار بکنم؟ گفت: من دزد گفتم بله، اگر از دستم بربیاید، انجام میکنی؟ می
ام است. چشمم به این جمعیت شدم تا بروم دزدی کنم؛ اول کار دزدیهستم! از اینجا رد می

 اند! همه مردم برای چه آمدهوآمد افتاد، گفتم ببینم چه خبر است؛ دوازدهِ شب اینو رفت
کردم. شنیدم، فکر میهایی که از شما میشستم و در طول منبر، به حرفگفت بین مردم ن

خواهم دیگر دزدی بروم؛ ولی باید برایم یک امشب را با خدا قرار بستم دزدی نکنم! اصلًا نمی
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راهی بازار تهران یک پاساژ آتش کاری بکنی. گفتم چه کار بکنم؟ گفت: چند روز پیش در سه
شد. تمام ور میگیر نشده بود؛ فقط دود بود و تازه داشت شعلهگرفته بود. هنوز آتش فرا

فرش بافت بود. در آن شلوغی توانستم دو لنگهفروشی دستهای پاساژ هم فرشمغازه
ام. تلفن ها را هم هنوز نفروختهقیمت )که بافت تبریز بود( از یک مغازه بدزدم. این فرشگران

آورم. شما به صاحبش تلفن کن که بیاید به حسینیه می ها راکنم و فرشآن مغازه را پیدا می
 آنها را ببرد؛ ولی من را نبیند و من را معرفی نکن. گفتم مانعی ندارد، تلفنش را بیاور. 

به آن مغازه زنگ زدم و گفتم مغازه شما چند روز پیش آتش گرفته بود؟ گفت: پاساژ آتش 
فرش کردند. در این گیرودار دو لنگه نشانی نزدیک بود و آمدند خاموشگرفت، ولی آتش
ها را هم آورده. شما بیا این دو شده. گفتم دزدش پیش من است و فرش قیمتی من دزدیده

نه. گفتم  خواهی، من یک وانت آشنا بگیرم که برایت بیاورد. گفت:فرش را ببر یا اگر می
ری هم به او ندارم. من خواهم ببینم و کاخواهد این دزد را ببینی. گفت: نه، نمیدلم نمی

ها را بیاورند و یکی را هم به این دزد بده؛ بگو بفروشد و برای فرستم یکی از فرشمی
 خودش سرمایۀ حلال قرار دهد، کاسبی کند و دیگر لقمۀ نجس نخورد. 

ای را از من شنیده بود؛ بلد نبود، وارد رفت، آن شب چه آیهآدمی که داشت به جهنم می
خوردن نجات پیدا شدن و مال حرامبا او کاری کرده بود که از دزدی، ابلیسی نبود، اما آیه

 کرده بود. این در صورتی است که مردم آیات را قبول بکنند. 

 «لا إِکْراهَ فیِ الدِّینِ»مراد از 

گوییم کنیم و به کسی مییک نکتۀ خیلی مهم برایتان بگویم. اینکه گاهی امر به معروف می 
 گویند:گوییم خانم حجابت را درست کن؛ مینکن، نماز بخوان، حرام نخور یا می آقا کار بد

ينِ  دین اجباری نیست! این آیه ارتباطی به اینجا ندارد. اصل آیه مربوط به  1لَ إِكرْاهَ فِِ الِم
کنی و برای جنایات خودت گویی، عَلمَ میپروردگار است؛ مربوط به انسان نیست که شما می

 دهی( یک گناه است.آوری! خود این هم )که با تکیه بر قرآن گناه را ادامه میمیتوجیه 
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من با اجبار شما را وارد «. در دین من نسبت به شما اجباری نیست»گوید: خدا در این آیه می
شْدُ مََِ الْغَم کنم. دین نمی نَ الرُّ ي م َ شما را با  من راه سعادت و شقاوت را نشانتان دادم، اما 1قََْ ت تَ 

ينِ برم. بنابراین اجبار به این دو جاده نمی اصلًا ارتباطی به ما ندارد که عَلمَ  2لَ إِكرْاهَ فِِ الِم
حجاب و زناکار باشم. آیه ربطی خواهم بیبکنیم که قرآن گفته دین اجباری نیست و من می

 اجباری قرار ندادم؛ نه گوید: من دینِ به این مسئله ندارد؛ بلکه در ارتباط با خداست که می
 اینکه من گناه بکنم و بگویم دین اجباری نیست. 

 «البْرَِيَّةِ  خَیْرُ»مصداق 

الِْاتِ  لُُا الصم وا وَ عََِ ينَ آمََُ
در این آیه ارزش کسی که با اختیار، آزادی و انتخاب  3إِنم الَّم

آفرین و امیدآفرین خودش دین و عمل به دین را پذیرفت، بیان شده است. این آیه شادی
ينَ دهد. آورد و به او نوید بهترین آینده را میاست، انسان را از افسردگی و بدحالی درمی إِنم الَّم
ةِ  رِيم َ رُ الْي  ْ ولِئكَ هُُْ خَي 

ُ
الِْاتِ أ لُُا الصم وا وَ عََِ آنانی که دارای ایمان و عمل صالح هستند، از  4آمََُ

هستی بهترند. البته مصداق اتم و اکمل این آیه انبیا، ائمه و تمام جُنبندگان من در کل عالم 
است، ولی پَرِ آیه به سر تمام مؤمنین دارای عمل صالح گسترده است. اگر  امیرالمؤمنین

اعمال ما اجباری بود، ما این ارزش را نداشتیم و قیمتمان مساوی گاو و گوسفند بود! اما الآن 
 قیمتمان از کل جنبندگان عالم بالاتر است.  که مؤمنِ دارای عمل صالح هستیم،

 ارزش مؤمن در کلام امام رضا

فرمایند )از پدرم می )و اما روایت دربارۀ ارزش مؤمن( وجود مبارک حضرت رضا
، العابدین، از زین، از امام باقرشنیدم که ایشان از امام صادق جعفربنموسی
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شنیدم:  فرمایند: من از پیغمبرمی نیناند( که امیرالمؤمشنیده از امام حسین
ِمُقَرَّبِ » ِمَلَك  كَِمَثَل  ن ِع نْدَِاللَّه  قیمت انسان مؤمن از فرشتگان مقرب )میکائیل،  1«مَثَلُِالْمُؤْم 

 جبرئیل، اسرافیل و عزرائیل( بالاتر است. این نتیجۀ آن آزادی و اختیار است. 

 امتیاز سعادت بر شقاوت

سورۀ هود درآوردم، این است که سعادت و شقاوت اجباری نیست؛ اما  دو نکته که از آیات
امتیاز سعادت به این است که پروردگار عالم هدایت به سوی سعادت را بر عهده گرفته، 

ينَ سُعِدُواگوید: که هیچ دخالتی در شقاوت ندارد. آیه میدرحالی ا الَّم مم
َ
 «سُع دُوا»فعل  2وَ أ

گوید: ؛ بلکه می«شوندکسانی که سعادتمند می»گوید یست، نمین «سَعدوا»مجهول است؛ 
 شان کرد. ؛ یعنی خدا به سمت سعادت هدایت«مکسانی که سعادتمندشان کرد»

ينَ شَقُُاگوید: اما در شقاوت می ا الَّم مم
َ
در اینجا فعل معلوم است؛ یعنی آنهایی که شقاوتمند  3فأَ

 ن شقی شدند. شدند، کسی آنها را شقی نکرد؛ خودشا

 پاسخ به یک شبهه

شد خدا در گودال گویند: نمیها میدهد. گاهی جواناین آیه جواب خیلی از سؤالات را می
شد. برای چه خدا برید؟ نه، نمیرا نمی گرفت تا سر امام حسینقتلگاه جلوی شمر را می

هیچ گناهی  عبداللّ جلوی شمر را بگیرد؟ یعنی شمر را به دایرۀ اجبار بکِشد که کشتن ابی
گشت، برایش نداشته باشد یا نکشتن حضرت برایش ثواب داشته باشد؟! اگر مثل حر برمی

نه  خواست برگردد. خدا هم از روی سینۀ امام حسیناهل بهشت بود، اما دلش نمی
گرفت؛ آزادش گذاشته بود؛ چون او هم مثل بقیۀ مردم دنیا آزاد کرد، نه مچش را بلندش 

                                                 
مَثَلُِِقاَلَِرَسُولُِاللَّهِ »به این صورت نقل شده است: « 46ص صحیفۀ الإمام رضا». این روایت در 1
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د، مییبود؛ م د؛ میتوانست سر را ببُرل توانست نکند، به خدا توانست توبه کند، میتوانست نبُرل
و هدایتگری این دو بزرگوار را زیاد  و امام حسن ربطی ندارد! شمر امیرالمؤمنین

 خواست قبول کند! اصلًا به خدا ربطی ندارد.دیده بود؛ چشمش کور، می
یت الهی است؛ آن هم نه هدایت اجباری، هدایت شود، برای هداکسی که سعادتمند می

خواهد سعادتمند شوی و راهش را بلد نیستی، گوید: بندۀ من! اگر دلت میتشریعی. خدا می
راه سعادتمندشدن هستند. اگر  بیتگذارم؛ قرآن و اهلمن راهش را جلوی پایت می

ی شود، خودش خودش انسانی سعادتمند شود، خودش خود را به سعادت رسانده و اگر جهنم
 را به جهنم برده؛ به خدا ربطی ندارد. 

گویند: روز قیامت میلیاردها نفر جهنم بروند! چرا خدا سوزد و میها دلشان میبعضی از جوان
برد، به خدا چه! خودشان دلشان گوید: خدا اینها را جهنم نمیبرد؟ قرآن میاینها را جهنم می

سوزد؟ میلیاردها نفر گفتند ما سوزد؟ برای چه دلت میمی خواسته جهنم بروند، چرا تو دلت
شود گویی نمیسوزد، میگویند به تو چه! تو دلت میدوست داریم جهنم برویم؛ آنها به تو می

برد؟! این نکات قرآنی است که اگر همه بدانند، خدا اینها را جهنم نبرد؟ مگر خدا جهنم می
ها و ایرادها را و هم برای خودشان ند، هم جواب اشکالتوانند بدهها را میهم جواب وسوسه

 شود. ایجاد وسوسه، شک و تردید نمی
 دین نگییذارد کییه خیییانییت کنی
 صیییدق و سیییعادت ثمر دین بُوَد

 دینی اسییییتفتنییۀ آفییاق ز بی
 

تی و امییانییت کنی   ترک درسییی
 آیین بُوَداخلاق خوشهر که خوش

 دینی اسیییتزشیییتی اخلاق ز بی
 

 اکبرعلیکلام آخر؛ روضۀ 

آید و در راه سعادت قرار یزید با اختیار و انتخاب خودش از راه شقاوت بیرون میحربن
گوید: من تا داغ خورد و میگیرد؛ ولی مُنقَذِ عبدی با انتخاب و اختیار خودش قسم میمی

را  عبداللّ نشینم. وقتی جوان ابینگذارم، از پا نمی را بر جگر حسین اکبرعلی
را خلع سلاح کردند؛  اکبرای حمله کرد، علیکردند و هر کسی با هر اسلحه محاصره
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قطعه روی حمله کرد، با بدن قطعه اکبرسر با شمشیر سنگین به فرق علیمنقذ از پشت
 زمین افتاد.

 پس بیامد شاه معشوق الست
 سر نهادش بر سر زانوی ناز
 ای درخشان اختر برجِ شرف
 ای نگارین آهوی مشکین من

 طُرف دیده خالی جای تو ای به
 این بیابان جای خواب ناز نیست
 بیش از این بابا دلم را خون مکن
 خیز و تا بیرون از این صحرا رویم

 

 اکبر نشستبر سر نعش علی 
 گفت کی بالیده سرو سرفراز
 چون شدی سهم حوادث را هدف

 بین منبا تو روشن چشم عالمَ
 خیز تا بینم قدوبالای تو

 از صیلادِ تیرانداز نیست کایمن
 زادۀ لیلا مرا محزون مکن

 سوی خیمۀ لیلا رویمتک به
 

یا فِتیَانَ »سر دو زانو بلند شد؛  .توانم بلند کنم و انتقال بدهمات را نمیقطعهبدن قطعه
 1«.هَاشِم!بنی

 هاشم بیاییدجوانان بنی
 خدا داند که من طاقت ندارم

 

 علی را بر در خیمه رسانید 
 ی را بر در خیمه رسانمعل

 

اللهمِاغفرِلناِوِلوالديناِوِلوالدیِوالديناِوِلمنِوجبِلهِحقِعلينا،ِاللهمِاهلکِالداعشِ
ِوِآلِسعود ِاليهودِاللهمِانصرِقائدنا
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 واجب بودن تحصیل معرفت دینی
نیز در این  کریم است. ائمۀ طاهریناز مباحث مهم قرآن « شقاوت»و « سعادت»بحث 

زمینه روایات فراوانِ استوار و محکمی دارند. کسی که به مصادیق این بحث آگاه نباشد، 

 تواند سعید شود و از چنگال خطرناک شقاوت فرار کند؟ اینکه رسول خداچگونه می

ِفَر يضَةٌِطلََِ»اند: های معتبری مانند کتاب باعظمت کافی( اعلام کرده)بنا بر کتاب بُِالْع لْم 
ِوَِمُسْل مَة ِمُسْل م  كُِلِّ به این دلیل بوده که وقتی انسان معرفت پیدا کند و خواهان  1،«عَلَى

شود. وقتی که معرفت پیدا کند که شقاوت چه دیو خطرناکی سعادت باشد، یقیناً سعید می

فرمایند، وایت میدر این ر شود. علمی که پیغمبراست، تا آخر عمرش از آن فراری می

اند من یقیناً معرفت دینی است؛ یعنی علم به همۀ علل سعادت و شقاوت. حضرت نفرموده

طلََبُِ»اند: ام؛ زیرا واجب نبوی نیست؛ بلکه فرمودهبر شما طلب این معرفت را واجب کرده
ِفَر يضَةٌِ  عالم است.فقط در ارتباط با پروردگار  «فريضه»در قرآن و روایات لغت . «الْع لْم 

وَجَبتُِ»اند: اند، به صورت امر است؛ یعنی فرمودهواجب کرده یا ائمه آنچه پیغمبر
سابقه ندارد که بگویند  تا امام عسکری در روایات پیغمبر. «لز مَِلَکُمِْ»یا  «عَلَيْکُم

ِفَر يضَةٌِ»؛ چراکه فریضه ویژۀ پروردگار است. «این فریضۀ ماست» نی دنبال ، یع«طلََبُِالْع لْم 
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ها واجب کرده است؟ زیرا رفتن واجب الهی است. چرا خدا طی این جاده را بر انسانمعرفت

الأکرمین، لطیفٌ بعباده و ودود است و از بس که عاشق بندگانش الراحمین، اکرمخدا ارحم

حمین بودنش، طلب االرخواهد آنها به خیر دنیا و آخرت برسند. خدا به دلیل ارحماست، می

فت را واجب کرده تا مردم در دنیا زندگی سالمی داشته باشند و راحت از دنیا بروند؛ در معر

برزخ نیز شاد و در آخرت زندگی راحتی داشته باشند. متأسفانه خیلی از بندگانش زیر بار این 

روند؛ زیرا دوست ندارند یا قبول ندارند یا حوصله ندارند! امروزه نوددرصد فرایض الهی نمی

 گردان هستند!های کرۀ زمین از فرایض الهی روانسان

 نماز بازدارندۀ از فحشا و منکرات

است. نماز معدنی است که از دل آن در دنیا سلامتِ نیت، « نماز»یکی از فرایض پروردگار 

لَُةَ تَنْْىکه در قرآن فرموده: آید؛ چنانعمل و اخلاق درمی ُ  إِنم الصم
ْ
اءِ وَ الِّ َ حْس  َ  1.نكَرِ عَنِ الفْ 

دارم؛ بلکه خدا معنای آیه این نیست که اگر نماز بخوانید، من شما را از فحشا و منکر بازمی

 کاره است. بازدارندگی از فحشا و منکرات را برعهدۀ خود نماز گذاشته و خود نماز این
شود. خواندن دو رکعت نماز واقعی، مانع از هر کار زشتی )ظاهری یا باطنی( برای من می

قبول، به این است که حتماً لباس نمازگزار مباح و گوید: دو رکعت نماز سالم قابلداوند میخ

 فروش را دادهخواهم شرایط لباس را رعایت کنم، باید پول پارچۀ پارچهحلال باشد. وقتی می

 کنم و از موعد معینش عقب بیندازم؛ام، معطلش باشم؛ نباید بیش از زمانی که به او قول داده

کردن زیرا اگر توان داشتم و پرداخت نکردم، حقی از فروشنده پیش من است و معامله و خرج

خواهم ای که میگرفتن آن شرعی نیست. همین مسئله در فرش یا خانهیا به تقلب مهلت

خواهم با آن غسل کنم و وضو بگیرم یا خاک و سنگ پاکی در آن نماز بخوانم یا آبی که می

آن تیمم بکنم، نیز جریان دارد. همچنین نباید لقمۀ حرام در شکم آن  خواهم رویکه می

خواهم وارد نماز بکنم. اگر مال غصبی، دزدی، تقلب، اختلاس و رشوه را بدنی باشد که می
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شد، یک انسان بدون توانم دو رکعت نماز درست بخوانم. با حذف آنچه گفته حذف بکنم، می

 آید.ین نماز رضایت خدا و بهشت درمیشوم و از دل افحشا و منکرات می

با اینکه از این معدن باعظمت الهی رضایت خدا، بهشت، مال سالم، برخورد سالم و پاکی 

گویند خواهیم! یا میگویند: ما این نماز و خیر خودمان را نمیای میآید؛ اما عدهشکم درمی

همه خیر را به طرف خودمان یم اینمنکر نماز نیستیم؛ اما حال نداریم بخوانیم؛ یعنی حال ندار

 است.  «فريضةِالله»که این فریضۀ پروردگار و علم هم جلب کنیم! درحالی

 نکردن بر غیر خداسجده

خداوند پدر آدمیان را که آفرید، اسمش را آدم گذاشت و به او بدن و جان عنایت کرد. سپس 

گان آدم بود، اما سجده بر خدا به فرشتگان گفت: به او سجده کنید. اگرچه قبلۀ سجدۀ فرشت

مان کعبه است. بنابراین، ملائکه به غیر از خدا سجده نکردند، بود؛ مثل ما که قبلۀ سجده

 شرک نورزیدند و امر خدا را اطاعت کردند. 

سجده کردند:  و پسرانش بر یوسف( ، همسرش راحیل )مادر واقعی یوسفیعقوب

يْهِ عََلَ العَْرْ  بَََ
َ
اوَ رَفعََ أ ً واْ لََُ سُجَّم به آدمیزاد  و یازده برادر یوسف یعقوب پیغمبر 1.شِ وَ خَرُّ

بلکه آنها  اش سجده نکرده؛سجده نکردند؛ زیرا سجدۀ بر آدمیزاد حرام است. راحیل به بچه

، از را قبله قرار دادند و بر پروردگار مهربان عالم، برای شکرِ پیداشدن یوسف یوسف

 و شهرنشینی در مصر سجده کردند.  رفتن خشکسالیبین
گویند از کتاب کافی ابراهیم قمی)ره( )اواخر قرن سوم(، تفسیر عیاشی )میابندر تفسیر علی

روایت  معتبرتر است( و تفسیر برهان سیدهاشم بحرانی)ره(، از وجود مبارک حضرت رضا

سجدۀ ، سجدۀ بر پروردگار عالم و و مادر یوسف شده که سجدۀ حضرت یعقوب

ها بوده است. در این آیه بحث مادر یوسف است، نه شکر و سپاسگزاریِ نجات از گرفتاری

ِأبََ وَيهِ »گوید: خالۀ او؛ زیرا آیه می ِرفََعَ  «أبََ وَيْهِ »و در زبان عرب به پدر و مادر اصلی  «وَ
ش را از چاه درآورد و در راه مصر خود گویند )وقتی کاروان یوسفگویند. اینکه میمی
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 وتار شد و کاروانیان از نالۀ یوسفرا از روی شتر روی قبر مادرش انداخت، هوا تیره

ترسیدند و از روی قبر مادر بلندش کردند( کسی که به مصر آمده، خالۀ یوسف بوده؛ هم 

پایه و مردود خلاف صریح قرآن و هم روایاتی که در این زمینه نقل شده، بسیار ضعیف، بی

 اند! خاله را از کجای این آیه درآورده دانماست؛ من نمی

 شدن از بهشتنخواندن نماز و محروم

وقتی که انسان این نماز و سجده را نخواهد، معنایش این است: ای خدایی که من را آفریدی و 
در اعلام واجباتت خیر من را خواستی؛ تو خواستی که زندگی پاکی داشته باشم و در دنیا نماز را 

کردی که رشوه نگیرم؛ دزدی، اختلاس و تقلب در جنس نکنم؛ مال مردم و ارث به من ارائه 
خواهر و برادرم را نخورم؛ و نیز خواستی که با قدرت نماز پاک شوم و رضایت تو را از دل نماز 

 خواهم! متوجه خودم کنم و از این معدن باعظمت به بهشت برسم؛ من هیچ کدام از اینها را نمی
خواهم، یعنی این خیری که خدا به دلیل را نمی« ال ل عبادت»من گوید کسی که می

خواهم! خدا خواهد در دنیا و آخرت مجانی به دامن من بیندازد، نمیاش میالراحمینیارحم

، صبحانه، ناهار و شام، بچه و در کاسبی پول خوب به شود و روزیهم با اینها درگیر نمی

خواهد، ب جا در بهشت ندارند و در جهنم هرچه دلشان میدهد؛ اما روز قیامت یک وجآنها می

گوید: بروید سر جایی که خودتان برای خودتان فراهم کردید. جا دارند! خداوند متعال می

شما در بهشت جا ندارید؛ خودتان جا نگذاشتید! در جهنم جا دارید؛ خودتان جا را درست 

ی ندارد؛ زیرا خدا غیر از ماست که وقتی با کردید و به من هیچ ربطی ندارد! خدا با آنها کار

رویم، تا آخر عمر هم با کنیم و کلانتری و دادگاه میکاری میشویم، کتککسی درگیر می

 الراحمین است.طور نیست و ارحمهمدیگر قهر هستیم. خدا این

  سالۀ حضرت موسی25تبلیغ 

آمدند و هدایتش ر فرعون میسال هر روز به دربا 25و برادرش هارون،  عمرانابنموسی

با زبان نرم، با محبت، با عاطفه و بدون عصبانیت،  کرد. موسیکردند، اما او قبول نمیمی

سال  25گفت. در این کشیدن تمام حقایق را برای فرعون و فرعونیان میخشم و ابرو درهم

ده بود که بود! حتی فرعون دلقکی را استخدام کر کردن موسیجواب اینها فقط مسخره
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دار دست، هر روز خیلی زشت و خندهپوشید و با یک چوبمی لباسی شبیه لباس موسی

آورد و آنها هم به این دلقک که خودش را به شکل سومین پیغمبر را درمی ادای موسی

( درآورده بود، میاولوالعزم خدا )کلیم کردند. اما خدا با آنها خندیدند و رفع خستگی میال ل

گوید: باید انتخابگر نیکو داشت؛ چون به آنها آزادی، اختیار و عقل داده بود. خدا میکاری ن

فهمیدی که این راه راه گمراهی و این راه راه هدایت است. بودی و با عقلت میو عاقلی می

یعنی آدمی که عقل دارد و «. دستی استجهل بدترین تهی»اند: فرموده پیغمبر اکرم

دهد، ولی در چاه گیرد؛ با اینکه راه را از چاه تشخیص میرا به کار نمی فهمد، اما فهمشمی

 ترین و بدترین فقیر در این عالم هستی است.دسترود، چنین کسی تهیمی
دهد، با آن اوضاع به پروردگار عالم گفت: این به دعوت من گوش نمی نهایتاً موسی

دارد؛ کُشی برنمییرد، دست از ظلم و آدمپذکند، واجبات تو را نمیهدایت تو را قبول نمی

کردند، خدا به کردند و اگر هم نفرین میعمرش را تمام کن! انبیا خیلی کم نفرین می

داد. خدا خیلی خدای خوبی است و بیشتر مردم هم خیلی مردم بدی ها مهلت میشدهنفرین

ترین ها رودرروی خوبنهای عالم هستند. بدتریترینها رودرروی خوبهستند؛ یعنی بدترین

از خورشید، ماه، ستاره، دریا و صحرایش  خورند؛وجود هستند. هر روز مال و رزقش را می

 اندازند! کنند؛ اما تا جایی که قدرت دارند، علیه او جفتک میاستفاده می

 رهاکردن گناهکاران در دنیا

ک شیشه مشروب خارجی آورند که شخصی یها اخباری میها و خبرنامهگاهی از روزنامه

دهد! یک شیشۀ دیگر و یک شیشۀ دیگر. زیاد اتفاق افتاده گوید: عجب حالی میخورده و می

خوری، قلبش سنکوپ کرده و با شکم پر از شراب مُرده است! که به دلیل افراط در مشروب

ی خدا در کند تا بمیرد! ولاندازی بکند، میدین بتواند جفتکیعنی تا جایی که این دوپای بی

نَا إِيَابََمْ دنیا کاری به کارشان ندارد.  ا  ثُ گردند. همۀ اینها به من برمی 1إِنم إِلََْ يَْْ إِنم عَََ
 شان برعهدۀ خودم است.کشیآن وقت حساب 2حِسَابَُم
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حالا آدمی که با شکم پر از شراب یا در حال زنا مُرده یا رباخوری که در حال رباخوری مُرده، 

کنید روز قیامت خدا باید با اینها چه کار کند؟ اینها در جهنم جا دارند، خدا جایشان میفکر 

اند و مِلکشان است، برای چه گیرد؛ چون خدا غاصب نیست. خودشان جا را ساختهرا نمی

دارند خواهد، برمیکنند و به هر قیمتی دلشان میها را به زور غصب میبگیرد؟ در دنیا زمین

متر از ملک کسی را متر یا یک میلیکنند. پروردگار عالم یک سانتیا بیرون میو صاحبش ر

ساز بودند؛ به همین دلیل در جهنم جای ابدی دارند. پروردگار گیرد. اینها در دنیا جهنمنمی

گوید: جایتان برای خودتان! اگر بگویند ما را به بهشت کند و میهم جای آنها را غصب نمی

 جا ندارید، به من ربطی ندارد که شما را به بهشت ببرم! گوید: ببر، می

 عمل به واجبات در کلام امیرالمؤمنین نتیجۀ

ام حفظ کردم. یک سخنرانی خیلی پُرمایه از طلبگی البلاغه است که من اولیک جمله در نهج
لْفَرَائ ضَِا»فرمایند: اند( که میسالگی در مدینه ایراد کرده 59است )در سن  امیرالمؤمنین

إ لَىِاللَّه ِتُ ؤَدِّكُمِْإ لَىِالْجَنَّةِ  کردن به واجبات کنم به عملمن شما را سفارش می 1«الْفَرَائ ضَ،ِأدَُّوهَاِ
کردن به واجبات خدا. واجبات خدا را ادا کنید تا شما را به کنم به عملخدا و دوباره سفارش می

گویند عبادت کنید تا خدا ست. حضرت نمیبهشت برساند؛ یعنی بهشت در دل خود واجبات ا
گویند: عبادت کنید و واجبات را انجام دهید که این واجبات شما را بلکه می شما را بهشت ببرد؛

کنند. اما آدمی که روز قیامت جا به بهشت ببرد؛ یعنی این اعمال در قیامت برایتان جا درست می
الراحمین، غفور، ودود، و رحیم هستی؛ من را نجات مگوید: خدایا، تو کریم، ارحندارد، به خدا می

الراحمین، کریم، ودود و غفورم هستم، گویی، من ارحمگوید: راست میبده! خدا نیز در پاسخ می
الراحمین بودم، که ارحمالراحمینی من ربطی ندارد! من چوناما تو جا نداری؛ به من چه! به ارحم

الراحمینی تا در بهشت برایت جا بسازد؛ اما جا نساختی! اصلاً به ارحماین واجبات را به تو ارائه دادم 
ام؟ به جهنم ام استعفا دادهالراحمینیالراحمین هستم، مگر از ارحممن چه کار داری؟ من ارحم
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گیرم! اگر هم نرود، برای اینکه ملک این بدبخت برو؛ زیرا آنجا جا داری و من هم جایت را نمی
هُ گوید: ردگار عالم به ملائکه میخالی نماند، پرو لُُّ ُ ع  ثُم بگیرید با زنجیر ببندید.  1خُذُوهُ ف َ
هُ  خواهد در صحرای محشر ببرید در ملک خودش مستقرش کنید. این برای چه می 2الجحَِيَ صَلُُّ

همه ینوتنها بماند؟! آنجا خیلی رفیق دارد؛ معاویه، یزید، فرعون، نمرود، اوباما و شاه. آنجا اتک
 رفیق دارد! به زور او را در خانۀ خودش )جهنم( ببرید. 

شود توانم آیه بخوانم. در هر منبری میام میجملهبهزنم و برای جملهمن فارسی حرف می

گویم، کاملًا ذهنم وصل به آیات قرآن و روایات است؛ مگر چهل آیه بخوانم؛ چون هرچه می

خالص بروم. برادران و خواهرانم، اینها را به همین عمقی اینکه برایتان یک منبر عربی خالصِ 

گویم، واقعاً دقت کنید. خیلی از مسائل الهی، چه در دنیا و چه در آخرت، صاف که برایتان می

فرماید: بندۀ من، اگر در بهشت خانه پیله است! خداوند میشیلههای تهران بیو به قول لات

سَلَام  آمَِِ داری،  نَ ادْخَُوُهَا ب ِ هُ روی، و اگر خانه نداری، به جهنم برو و اگر نمی 3ي  لُُّ ُ ع  خُذُوهُ ف َ
هُ  اش شود بماند، او را به خانهاش تنهاست و در این بیابان محشر هم نمیخانه 4* ثُم الجحَِيَ صَلُُّ

 ببرید تا در آنجا مقیم شود.

 شدنشناخت علل سعادتمند

ِالْع لِْ»به اول سخن برگردم.  ِفَر يضَةٌِطلََبُ آوردن معرفت، واجب الهی است، نه دستبه «م 

اند؛ . آنها دنبال معرفت دینی رفتن را بر ما واجب نکردهو ائمۀ طاهرین واجب پیغمبر

الراحمینی خدا طلب معرفت را بر ما واجب کرده تا بفهمیم علل سعادتمندشدن و بلکه ارحم

شدن و آثار آن در قیامت چیست؟ این تبخآثار آن در قیامت چیست؟ همچنین علل تیره
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ناکرده، آدم ماند و خدایمعرفت واجب الهی است، وگرنه آدم از کاروان سعادتمندان عقب می

 شود؛ چراکه این جاده خیلی دقیق است.بر اثر جهالت گرفتار جمع شقاوتمندان می

 شدنی نیستاین نفس بداندیش به فرمان

 تجز با قدم خضر حقیقت که دلیل اس

ست  جز با نفس پیر طریقت که خلیل ا

 آبااادتاار از کااوی خاارابااات ناادیاادم
 

 شاادنی نیسااتاین کافر بدکیش مساالمان 

 شااادنی نیساااتاین وادی پربیم به پایان

 شااادنی نیساااتاین آتش نمرود گلساااتان

ست که ویران  1شدنی نیستکان خانۀ داد ا
 

 دوری از خدا به دلیل دو کلمه غیبت

، این قبر قابل گویند بعد از حضرت معصومهام( میم شنیدهقبری در قم هست که )من ه

میرزا جواد آقای ملکی تبریزی)ره( در شیخان قم. کردن است؛ قبر مرحوم حاجزیارت

میرزا جواد اند. حاجاست و دورش مغازه ساخته قبرستانی که در میدان حضرت معصومه

عباس ال ل حاج شیخستاد مرحوم آیتآقای ملکی تبریزی)ره( هم استاد حضرت امام)ره(، هم ا

آقا حسین فاطمی)ره( بود. من پیش این دو استاد ال ل حاجتهرانی)ره( و هم استاد مرحوم آیت

ام؛ درس فقه و اصول ام که باید در فرصتی برایتان بیان بکنم چه درسی خواندهدرس خوانده

میرزا آقای ملکی تبریزی)ره( حاجام. از افتخاراتم این است که با یک واسطه، شاگرد نخوانده

توانم روز قیامت به پروردگار بگویم اگر هیچ چیزی ندارم، اگر هیچ چیزی از من هستم و می

میرزا جواد آقای ملکی تبریزی)ره( دارم! ببینید کنی، اما من پیوندی روحی با حاجقبول نمی

 اینها چقدر با معرفت و چطور عاشقانه دنبال سعادت بودند.

ده تا روحانی و هشتای نشسته بودند که معمولًا در آن جلسه هفتی ایشان در جلسهروز

های معتبر قم هم بودند. شخصی در این مجلس شروع به غیبت از کسی سه تا از بازاریدو

میرزا جواد آقا)ره( نگذاشت ادامه دهد. از مطلبش معلوم بود که غیبت است. کرد که حاج

میرزا جواد آقا)ره( از داخل جلسه بلند شد، گرِه در ابرویش د، حاجهمین که خواست شروع کن
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دو کلمه که از دهانت درآمد، کننده گفت: بدان همین یکیدار به غیبتافتاد و محزون و غصه

روز من را از خدا دور کرد! این چه معرفتی است؟ این چطور عشق به سعادت چهل شبانه

کند؟ این است و خطر را به این خوبی درک میای است که ضرر است؟ این چه روحیه

ِوَِمُسْل مَة»داستان  كُِلِِّمُسْل م  ِفَر يضَةٌِعَلَى   1.«طلََبُِالْع لْم 

  کلام آخر؛ روضۀ حضرت عباس

ين ي ِوَِاللهِإنِقَطَعتُمُواِيمَ 
ِوَِعَنِإمَامِصَاد قِاليَق ينَِ

 

دَاًِعَنِد ين ي  ام يِأب   َ ِإن يِأح   َ
ِالنَّب يِالط  ِ  يننَج  ل   2اه ر ِالْم 

 

 دارم!به خدا سوگند! اگر دستم را از بدنم جدا کنید، من از یاری دین خدا دست برنمی

 شوم!جدا نمی قطعه کنید، از حسینوال ل قسم! اگر من را قطعه

 چنان خوابید، نمود از باده مستش

 در آن مستی که حال این چنین داشت

 ترم کنالهی عاشقم، عاشق

 م رفت، غم نیستاگر دستم ز دست

 بزن تیری به چشم نازنینم
 

 که داد از فرط مستی هر دو دستش 

 ترم کنالهی عاشقم، عاشق

 سرم را غرق خون چون پیکرم کن

 دهم، کز دست کم نیستسرم را می

 که غیر از دوست چیزی را نبینم
 

 ست بریدۀآید، ولی به بدن نرسیده پیاده شد! دیدند ددارد می عبدال ل لشکر دیدند ابی

 را برداشت و بوسید. هاشمقمر بنی

 اندچهار امامی که تو را دیده
 

 اندگیر تو بوسیدهدست علم 
 

 .آمد فرق شکافته را روی دامن گذاشت

 دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد

 دیده بر هم منه ای سرو به خون غلتیده
 

 دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد 

 اغ برادر دیدهتا نگویند حسین د
 

                                                 
 .68، ص67بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 1
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 .«صلیِاللهِعليکِياِاباعبدالله»
ِواحفظِ» ِقائدنا ِايد ِاللهم ِاهلکِاعدائنا ِاللهم ِوالدينا ِلوالدی ِو ِلوالدينا ِو ِلنا اللهمِاغفر

 .«وانصرِامامِزمانناِواجعلِعاقبهِامرناِخيرا
 



 

 

 مپنج  هجلس 
  سعادتمعنا و مصداق 

 در کلام پیامبر اکرم
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 «سعادت»دربارۀ  سؤال شخص خردمند از پیامبر
را مطرح فرموده و به « شقاوت»و « سعادت»خداوند در چند آیه از سورۀ مبارکهٔ هود بحث 

تر پایان کار سعادتمندان و شقاوتمندان اشاره کرده است. آیۀ مربوط به اهل شقاوت، مفصل

باید از آیۀ سعادتمندان است؛ زیرا در این آیات بحث عذابِ سنگینِ اهل شقاوت مطرح است. 

خواهم این آیات را قرائت کنم، اما نه امشب که شب جمعه و شب رحمت خداست؛ چراکه نمی

 گویم. شاءال ل ترجمه و توضیح آیات را جلسۀ بعد میدار شوید. اننگران و غصهدر این شب دل

شده که پاسخ آن خیلی « سعادت»سؤال بسیار مهمی دربارۀ  از وجود مبارک رسول خدا

کننده کیست، اما از سؤالش پیداست که آدم ت. هرچند مشخص نیست که سؤالتر اسمهم

شود سال پیش و در ابتدای طلوع اسلام. معلوم می 1500و خردمندی بوده؛ آن هم  فهمیده

 پرسید. او اسلام را خوب گرفته، شناخته و به اسلام معرفت پیدا کرده؛ وگرنه چنین سؤالی نمی

ِالسَّعَادة؟»لام عرض کرد: الشأن اسبه پیغمبر عظیم ، )اینکه مییا رسول «مَا شنویم ال ل

چیست؟ وجود مبارک رسول « سعادت»منظور از «( سعادتمندان»و « سعادتمند»، «سعادت»

طولُِالعُمُر ِفيِطاعَة ِالل ه ِ»با دو کلمه به این سؤال جواب دادند؛ حضرت فرمودند:  خدا
طولانی داشته باشد و این عمر طولانی را در  سعادت این است که انسان عمر 1«عزوجل

ها، دستورها و احکام پروردگار هزینه کند؛ این ها، خواستهدادن به فرمانبندگی خدا و گوش

 معنای عبادت است. 
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کند که وجود مبارک امام این معنا را مرحوم کلینی)ره( در کتاب شریف کافی نقل می

ِفَ قَدِْعَبَدَهُِمَنِْأَصْغَىِإ لَِ»اند: فرموده صادق ای )خواه کسی که به حرف گوینده 1«ىِناَط ق 

وخویشش باشد( گوش بدهد و حرف او را قبول و عمل کند، گوینده پدر، مادر، همسر یا قوم

فرمایند: اگر گوینده مطالب آن گوینده را عبادت و بندگی کرده است. حضرت در ادامه می

خدا را  ،این مستمع گوش دهد، قبول و عمل کند الهی، اخلاقی، انسانی و تربیتی بگوید و

 عبادت کرده است. 

 فرمان پروردگار به تبعیت از پیامبر اکرم

معبود نیست؛ بلکه عبدال ل و فرستادۀ پروردگار است. پروردگار عالم دربارۀ  پیغمبر اسلام

فرماید: میای العادهدر آیۀ فوق های پیغمبرها، دستورها و راهنماییدادن به حرفگوش

 َ طاعَ اللَّم
َ
دْ أ سُولَ فَََ گوش دهد و از او اطاعت کند،  کسی که به حرف پیغمبر 2مََْ يُطِعِ الرم

شنیده است. اگر کسی از  ها را از پیغمبریقیناً از خدا اطاعت کرده است؛ با اینکه حرف

ا اطاعت کرده؛ ای بشنود و اطاعتش کند، خدا رگرانهای حرف درست، خوب و هدایتگوینده

 این معنای عبادت است. 

 «عبادت»معنای 

تنها به معنای نماز و روزه نیست؛ بلکه به این معناست که به تمام مسائل « عبادت»کلمۀ 

خواهند گوید که میاش است، عمل کند؛ مثلًا کسی میمثبت گوش دهد و به آنچه بر عهده

اش دوهزار تومان د، اما خانوادهنان نیاز دارمریضی را از بیمارستان مرخص کنند و دومیلیون توم

دهیم و با پرداخت پول بیمارستان، بیمار را هم ندارند! ما به حرف این آدم خوب گوش می

ایم؛ زیرا حرف خدا این دادن به این راهنمایی، خدا را عبادت کردهکنیم. با گوشترخیص می
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قُْىاست:  رم وَ التم  الْي ِ
ها کمک بکنید. پروردگار به ه با هم به تمام نیکیهم 1ن َعاوَنُُا عََلَ

دانم خواهد نیکی کنم، اما نمیها امر کرده است. من هم دلم میکردن مال در نیکیهزینه

دانم پولم را کجا هزینه کنم! قدر درگیر کارخانه، مغازه و کار هستم که نمینیکی چیست! این

خوبی است و محله هم تراکم جمعیت دارد، گوید: فلان مسجد که جای آدم خوبی به من می

کنم. کاری دهم و مسجد را کامل میشود. من هم پول را میمیلیون تومان کامل میبا پنجاه

ها کمک بکنید و ندارم که کسی بفهمد یا نفهمد، باخبر بشود یا نشود. پروردگار گفته به نیکی

ت این پول، من خدا را عبادت هدف من هم این است که حرف خدا را گوش بدهم. با پرداخ

 ام؛ ولو اینکه کس دیگری من را راهنمایی کرده باشد. کرده

 شدن قفل مسجدداستان شکسته

ای که نیاز داستان کوتاهی برایتان بگویم که بسیار شیرین و جالب است. شخصی در محله

کس هم کمک نگرفت. اهل محل هم او را به مسجد داشت، مسجد ساخت. از هیچ

سازد. مسجد را موکت کرد و با دعوت از یک دانستند که مسجد میشناختند و میمی

های محل پُر شد، هم شب. ظهرها را کاسبمی جماعت خوب راه انداخت؛ هم ظهر پُرامام

آمدند. خادم خوبی ها هم اهل محل میای بود( و شبکردند )چون محل کسب گستردهمی

ها آنجا بماند تا آدم نابابی وسایل شباش برود و وبچهنآورد و قرار گذاشت که روزها پیش ز

مسجد را نبرد. یک شب خادم مسجد در محلۀ دوری مهمان شده بود. شب که نماز جماعت 

تک نماز فرادا خواندند و رفتند؛ در مسجد جماعت هم صحبت کرد و افراد تکرا خواندند، امام

ثلًا ساعت نه شب رفت را قفل کرد و به مهمانی رفت. زمستان بود و مهمانی طول کشید؛ م

اند و یک زنجیر و قفل معمولی به در شب برگشت. دید قفل را شکستهو ساعت دو نصفه

گذاشت. برای چه باید در را باز می اند. بُهتش برد! گفت: اگر دزد به مسجد زده،مسجد زده

لید کنتور در را با زنجیر بسته و یک قفل به آن زده! خادم قفل را شکاند و وارد مسجد شد. ک
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متری پهن بافت دوازدهرا که زد، دید از کنار محراب تا دمِ در خروجی یکدست فرش دست

ها چند میلیون دانست پول این فرشنمی است! شخصی که این جریان را برای من نقل کرد،

 بافت بود.گفت: بهترین فرش دستاست؛ اما می

نوشته روی ر گذاشته و یک دستگوشۀ مسجد هم هفتادهشتاد کارتنِ بسته روی همدیگ

نشینم که طرف خیابان میها چسبانده بود. روی کاغذ نوشته بود: چند شب است آنکارتن

رفتی. خوشبختانه دیشب دیدم در را قفل کردی و رفتی. تو از مسجد بیرون بروی، اما نمی

مسجد را ای. خیلی خوشحال شدم! قفل به نظرم آمد خانه، مهمانی یا بیرون شهر رفته

ها )استکان، نعلبکی، لیوان، ها و کارتنشکستم و کل مسجد را فرش کردم. این فرش

بشقاب، دیس، قاشق، چنگال و تمام وسایل پذیرایی برای ششصدهفتصد نفر( وقف مسجد 

خواهد من را ببینی و بشناسی؛ اما بدان من اسم و آدرس دانم خیلی دلت میاست. چون می

دهد؛ چون هیچ آرزویی روز قیامت اگر خدا خواست، من را نشانت می شود؛ندارم! دیر نمی

 ندارم که من را ببینی!

 کردن شیطانعبادت

دهنده را چه کسی آدرس مسجد را به این شخص داده است؟ این شخص که حرف آدرس

خدا را عبادت »، به این زیبایی گوش داده و این کار را کرده، طبق فرمودۀ امام صادق

ِالشَّيْطاَنَِ» فرمایند:حضرت در ادامه می«. تکرده اس ِعَبَدَ کسی که حرف بَدان،  1«فَ قَدْ

هایم فیلم گمراهان، نامردان، پلیدان و مجرمان را گوش بدهد )مثلًا بگوید یکی از رفیق

جا آویو آورده؛ امشب بیا تماشا کنیم! یا امشب یکبخشی از لندن، واشنگتن یا تلخیلی لذت

اند، ی است، بیا برویم! یا فلان جا مردوزن قاتی هستند و من را دعوت کردهخوری باحالعرق

تو هم بیا برویم!(، شیطان را عبادت کرده است. چنین شخصی در برابر پروردگار سینه سپر 

 کرده و به جای عبادتی که حق خداست، شیطان را پرستیده.
                                                 

ِاللَّه ِعَزَّوَجَلَِّفَ قَدِْعَبَدَِ»قاَلَ:  . عَنْ أَبیِ جَعْفَر1ٍ كَِانَِالنَّاط قُِيُ ؤَدِّيِعَن  ِفَ قَدِْعَبَدَهُِفإَ نْ مَنِْأَصْغَىِإ لَىِناَط ق 
ِفَ قَدِْعَبَدَِالشَّيْطاَنَِ ِالشَّيْطاَن  كَِانَِالنَّاط قُِيُ ؤَدِّيِعَن   (.435، ص6(، جالإسلامیة -فی )ط )الکا «اللَّهَِوَِإ نْ
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وبچه او تغذیه، سلامتی، دندان و زن خدا انسان را آفریده، نه ماه در رحم مادر حفظ کرده و به
داده و مرگ و حیات انسان به دست پروردگار است؛ به همین دلیل عبادت حق خداست و 

دهد بندگان باید حرف او را گوش بدهند؛ اما آدمی که وسوسۀ پلیدان و گنهکاران را گوش می
 1500که  علیبن)این بیست سالی که نماز خواندی، در این جلسات رفتی و برای حسین

، دارد سال پیش کشته شده، گریه کردی، چه به دست آوردی؟( به فرمودۀ امام صادق
کند. اگر بخواهم طبق آیات قرآن و روایات برایتان بگویم که از نماز، شیطان را عبادت می

شوید! زده میچه گیرمان آمده، بُهت عبداللّ وآمد در این مجالس و گریۀ بر ابیروزه، رفت
که نماز، مستحب است؛ درحالی عبداللّ گویم. گریۀ بر ابیاش را برایتان میفقط یک گوشه

 روزه و خمس واجب. ببینید پروردگار عالم برای این کار مستحب چه پاداشی قرار داده است. 

 بودن خداکننده و تغییردهندهتبدیل

کند. پروردگار نده معرفی میکننده و تغییردهدر قرآن کریم پروردگار عالم خودش را تبدیل

شود اش میعالم خاک، آب، هوا و نور را )چهار عنصر آزاد است( با هم قاتی کرده و نتیجه

سیب، هلو، تیل و خربزۀ مشهدی یا انگور کاشمری یا گندم، جو و یونجۀ استان خراسان. 

ارید، اما کاینها همه تبدیل است. شما در یک گوشۀ زمین یک دانۀ گندم را لای خاک می

شود. شما یک فصل درو آن یک دانه به چندصد دانه )بسته به شرایط محیطی( تبدیل می

کارید و بعد از چهارپنج سال به یک نهال بزرگ با هشتصد، نهال ده مثقالی سیب را می

« تبدیل»شود. بنابراین یکی از کارهای عظیم پروردگار نهصد تا هزار سیب قرمز تبدیل می

خورید؛ اما پروردگار اینها را به فسفر مغز، رنگ مو، ادام، پسته و فندق خشک میاست. شما ب

کند. این کار خداست؛ وگرنه اگر تبدیل در کار نبود، خون، سلول زنده و انرژی تبدیل می

 ماند.های سفت در معدۀ ما میها و فندقها، پستهبادام

دانیم در ابتدا هم وجود نداشت. ما که میاصلًا اگر در این عالم تبدیل نبود، زندگی و حیات 

آید، اما قرآن گندیده از بدن ما بیرون میکردیم! یک ذره آب چه بودیم! از بوی آن فرار می

لوا»گوید: می کل بدنت را بشور و غسل کن. ما اول کار یک نطفه بودیم. آب روانِ  «فاَغْس 
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س بدبوی کثیف را به رحم مادر ما غلیظِ بدبوی کثیفِ نجس که پدر ما این آب گندیدۀ نج

انتقال داده است. خدا نیز این عنصر بدبوی کثیف لجنی را گرفت و انسانی خوشگل، زیبا، 

کرد و از رحم تقویم خلق کرد. اگر خداوند ما را تبدیل نمیبانشاط، تروتازه، عالی و احسن

کردن غوغا م در تبدیلشد. پروردگار عالریخت، مادر ما مشمئز و متنفر میمادر بیرون می

 تواند کار تبدیل خدا را انجام دهد. کند. در این عالم حتی یک نفر هم نمیمی

 تبدیل شکمبه و خون حیوان به شیر سپید

ها ای که تمام خانهگونهدر کشور ما صنعت شیر یکی از صنایع بسیار مهم غذایی است؛ به

، وزیر، استاندار و...( به شیر نیازمند جمهور، وکیل مجلس)از مرجع تقلید گرفته تا رئیس

بندی و اش هفتادمیلیون نفر برای استخوانهستند. این شیری که به دلیل ویتامین و انرژی

آید. سینۀ این حیوانات را شان به آن نیازمند هستند، از گاو، گوسفند و شتر به دست میمعده

های جوشانند و شهرنشینها هستند، میدوشند. آنهایی که در روستاشود، میکه پُر از شیر می

 خورند.کنند و میمتمدن پاستوریزه می

کنم؟ این دانید من این شیر را در بدن گاو و گوسفند با چه درست میگوید: میقرآن مجید می

های عظیمی )مانند ماست، دوغ، گوار را که فرآوردهرنگ، روان و خوشسپید، خوش شیر

نِ سازم: خامه، روغن زرد حیوانی و...( دارد، از دو عنصر می کشک، پنیر، کره، سرشیر، مَِْ بَي ْ
اً  ع  ناً خَلِصاً سان ِ سرگین معدۀ گاو و گوسفند )زرد، بدبو و آلوده است( و خون قرمز  1فرَْث  وَ دَم  لَََ

کنم! چسب برایتان درست میگوار، نوشیدنی و دلکنم و شیر خوششان را قاتی میپُررنگ

خوریم، از کجا درست تبدیل خداست! تا حالا فکر کرده بودید شیری که ما میاین کار 

بندد و باید دور بریزند. اگر آید، درجا دَلمَه میشود؟! خونی که از بدن حیوان بیرون میمی

خانه شکمبۀ حیوانات را خالی کند. وقتی در قصابخرده بماند، بوی گند بدی پیدا مییک

(، اگر شما بخواهید به آنجا بروید، ده تا دستمال جلوی دماغتان عادت دارندکنند )البته آنها می

گذارید که بوی گند شکمبه به دماغتان نخورد. خداوند متعال این کارخانه را درون گاو و می
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کردن خون به آن قرمزی و شکمبۀ به آن زردی، برایتان شیر درست گوسفند قرار داده و با قاتی

کنید. ولیدی، تغییری و تبدیلی خداست! اینها را که باور کردید و باور هم میکند. این کار تمی

 شک نیست.گوید و قابلعلم هم همین را می

 عبداللهآثار ارزشمند اشک بر ابی

نقل شده است. اگر بخواهم دربارۀ این  الزیارات حدیثی از امام صادقدر کتاب کامل

قولویه قمی( و اعتبار آن بگویم. ت پیرامون مؤلف )ابنکتاب برایتان حرف بزنم، باید نیم ساع

های دهۀ عاشورای من را شنیده باشید، بیشتر روایاتی که دیساله سی 33شما اگر در این 

 ام! امام ششمام، از این کتاب است؛ هنوز هم آن روایات را تمام نکردهروی منبر گفته

ه پاک است و خون قرمز یا شکمبۀ زرد گند کنید )این گریفرمایند: وقتی شما گریه میمی

اشک  عبدال ل بدبوی گاو و گوسفند که نیست؛ بلکه اشک پاک است(، چون برای ابی

کند: ترین اشک است. خدا این اشک را برای شما به سه چیز تبدیل میریزید، قیمتیمی

حمت ویژۀ یکی آمرزش گناهان، یکی شفاعت ائمه در قیامت و یکی هم )خیلی مهم است( ر

یا ائمه خیلی راحت از  ، پیغمبربینید که صدیقۀ کبریخودش؛ یعنی در قیامت می

کنند و خدا گناهان بین شما و خودش را که خیلی هم گناهان سنگینی شما شفاعت می

به این سه حقیقت است.  کند. این تبدیل گریهبخشد و رحمتش را نصیبتان مینبوده، می

 کرد؟ جهان، جهان تغییر و تبدیل است. شود انکار این را می

ها و بدان عالم گوش بدهی )مثلًا سی سال گریه فرمایند: اگر به وسوسهمی امام صادق

کردی، به چه درد خورد؟! چهل سال نماز خواندی، اما هنوز گرفتاری!(، شیطان را و اگر به 

 ای. خوبان عالم گوش بدهی، خدا را عبادت کرده

 از طول عمر بریبهترین بهره

، سعادت چیست؟ یا رسول ِفيِطاعَة ِالل هِ »ال ل  110یا  105، 100، 90اینکه  1.«طولُِالعُمُر 

کلمۀ جامعی است؛ مثلًا اگر در خیابان « عبادت»سال عمر کنی و خرج عبادت خدا بشوی. 
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بق آهن یا تکۀ آجر ببینی و در سطل زبالۀ شهرداری بیندازی، طیک میخ بزرگ، حلبی، خُرده

ای؛ زیرا خدا گفته صدقه بده ای و خدا را عبادت کردهثواب صدقه را برده روایت پیغمبر

 جور صدقه است. و این هم یک

اگر انسان عمرش طولانی شود، با خدا بسازد، با خدا زندگی کند و با خدا بماند، بالاترین 

رآن آمده است و با تجارت را کرده است. البته دربارۀ سعادت بحث زیادی در روایات و ق

رسیم. بعضی از مباحث را در تهران شروع کردم و پایان این مجلس به پایان این بحث نمی

ها دنبال بحث را )حدود شش یا هشت دهه( در مجالس دیگر تهران یا در شهرستان ادامهٔ 

کردم؛ مثلًا در شهری توحید را شروع کردم که این بحث نزدیک هشتاد سخنرانی شد )هشت 

شود. این بحث هم اینجا ای از آنها چاپ شده، بقیه هم چاپ میهه(. البته بخش عمدهد

 شود؛ زیرا من هنوز در مقدمات مطلب هستم.تمام نمی

 روضۀ امام حسین؛ کلام آخر

 این حسین است کز پی تعظیم او

 این حسین است کز برایش جبرئیل

 مقتدای اولین و آخرین

 این حسین است کز غبار خاک او

 این حسین است که آنچه دارد از خدا

 کشتی ایمان ز طوفان ایمن است
 

 کندعرش قامت را دوتایی می 

 کندسرایی میوحی را نغمه

 کنداز حسینش مقتدایی می

 کندحور جنت توتیایی می

 کنددر ره عشقش فدایی می

 کندتا حسینش ناخدایی می
 

ی را که زینب دیده، ندیده. بدنی را که تا الآن، داغ هیچ خواهری در دنیا از زمان آدم

 زینب دیده، هیچ خواهری از برادرش ندیده.

 کسااای گُل را به چشااام تر نبوساااید

 کسی چون من گلش نشکفت در خون
 بااه عزم بوسااااه لعاال لااب نهااادیم

 

ید  گل را ز من بهتر نبوسااا  کسااای 

 کسااای چون من گل پرپر نبوساااید

 نبوسااید به آن جایی که پیغمبر
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 دو روز عجیبی را از تو دیدم. یک بار آمدم خانۀ جدم، دیدم پیغمبرحسین من، چه 

بینم که امروز هم دارم می 1؛«يَ وْمِصَدْر ِالْمُصْطَفیِ »اش خوابانده: خوابیده و تو را روی سینه

حسین من، پدر و مادرم  2.«وَِيَ وْمِوَجْه ِالث َّرَای»ای: قطعه روی خاک بیابان افتادهبا بدن قطعه

بشوند که با لب تشنه سر از بدنت جدا کردند. پدر و مادرم فدایت بشوند که با دل فدایت 

 پُرغصه از دنیا رفتی.

اللهمِاغفرِلناِوِلوالدينا،ِوِلوالدیِوالديناِوِلمنِوجبِلهِحقِعلينا،ِاللهمِاهلکِاعدائناِ»
 «اوِاسترِعيوبناِوِاغفرِلموتاناِايدِوِاحفظِامامِزمانناِواجعلِعاقبتِامرناِخيرِ
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 «شقاوت»و « سعادت»ه پیشین 
دو بحث بسیار مفید است که سابقۀ بسیار طولانی در تاریخ زندگی « شقاوت»و « سعادت»

اند، این رسد از روزگاری که علم را تدوین و نوشتن را اختراع کردهانسان دارد. به نظر می

، «سعادت و شقاوت چیست»های زیادی دربارۀ اینکه بحث هم مطرح شده است. دیدگاه

ترین مطرح شده است. یقیناً کامل« شقاوت چه تبعاتی دارد»و « سعادت چه آثاری دارد»

و  مطالب دربارۀ این دو مسئله، مربوط به وحی و روایات بسیار باارزش پیغمبر اسلام

نسان شناختی کامل نسبت به وجود ا و ائمه است؛ چراکه پیغمبر ائمۀ طاهرین

ای از زوایای حقایق ای که هیچ زاویهگونهاند؛ بهو نسبت به حقایق عالم دانشی فراگیر داشته

 بسا اگر پنهان بود، معنا نداشت رسول خدادر وجود مقدس آنان پنهان نبوده است؛ چه

 هم امام باشند. پیغمبر و ائمۀ طاهرین

 در کلام پیامبر اکرم« سعادت»تعریف 

طالب مهم در این دو مبحث خیلی زیاد است که یکی از آنها را شب گذشته عرض کردم، م

مَاِ»پرسید:  اما فرصت توضیحش پیش نیامد. شخصی از وجود مبارک رسول خدا
، حقیقت و عمق سعادت چیست؟ پیغمبر اکرمیا رسول «السَّعَادة؟ در پاسخ کامل و  ال ل

عزوجلطولُِالعُمر ِفیِط»زیبایی فرمودند:  الل هِ  ؛ «عمر طولانی»سعادت عبارت است از  1«اعَةِ 

 البته عمری که در ظرف عبادت پروردگار قرار بگیرد. 
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 «عبادت»تعریف 

یعنی چه؟ قبل از بیان معنای عبادت، باید سراغ خودمان برویم و ببینیم « عبادت»اول ببینیم 

حقایق دیگری هم داریم!  وجود ما مرکب از چه حقایقی است! آیا ما فقط بدن هستیم یا

وجود ما مرکب از چند حقیقت است و هیچ خردمندی در طول تاریخ منکر این چند حقیقت 

هر کدام از اینها هم ظرف یک «. روان»و « قلب»، «عقل»اند از: نبوده. این حقایق عبارت

)مثل ایمان « حقایق الهیه»ظرف « قلب»، «علم»ظرف « عقل»حقایق باارزش است. سلسله

یا به تعبیر « وروانروح»( و به خدا، قیامت، فرشتگان، قرآن، انبیای الهی و ائمۀ طاهرین

 است. « حقایق اخلاقی»، ظرف «نفس»قرآن مجید 

شود. کسی که در حد وقت، عبادت حقیقتی است که شامل عقل، قلب، نفس و بدن می

باشد )علمی که حوصله و عشق و علاقۀ خودش دنبال علم، معرفت و هر علم سودمندی 

کند؛ به عبارت گیرد(، دارد با عقلش عبادت میآورد، درست به کار میوقتی به دست می

 است. « تحصیل علم و معرفت»دیگر، عبادت عقل، 

 «عبادت»ارزش 

فرمایند: کسی که به قصد شرکت در می قدر ارزش دارد که پیغمبر اکرماین عبادت آن

فرابگیرد )مثل امشبِ شما(؛  داند،اید تا چیزهایی را که نمییک جلسۀ علمی از منزلش بیرون بی

اگر قبل از رسیدن به مجلس علم عُمرش سرآید )مثلًا سکته کند یا تصادف یا ...(، مرگ او 

نساء دقت کنید، مرگ معمولی نیست؛ بلکه شهادت در راه پروردگار است! به این آیه از سورۀ 

وْتُ مََْ ببینید پاداش این آدم چیست.  َ
ْ
ِ وَ رَسُولَِِ ثُم يُدْرِكهُْ الِّ تِهِ مُهاجِراً إِلََ اللَّم ْ جْ مَِْ ت تَ  کسی  1يَخُْْ

بیرون برود )یک معنای آیه این است  اش برای رفتن به سوی خدا و پیغمبرکه از خانه

را بشناسد(، سپس مرگ را درک کند )نرسد  رود تا خدا و پیغمبرکه دارد به جلسۀ علم می
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ُ غَفُُراً رَحَمًَ خواست برود(؛ ایی که میبه ج ِ وَ كانَ اللَّم جْرُهُ عََلَ اللَّم
َ
دْ وَقعََ أ پاداش این آدم بر  1فَََ

عهدۀ شخص پروردگار است! دیدید که آیۀ شریفه کیفیت پاداش این شخص را بیان نکرد؛ 

 فقط بر عهدۀ پروردگار عالم است. پاداش این آدم «فَ قَدِْوَقَعَِأَجْرُهُِعَلَىِاللَّهِ »فرماید: فقط می
آدمی که در حال رفتن به مجلس علم مُرده، معصوم، پیغمبر و امام نبوده؛ بلکه در جوانی 

طور که همۀ ما هم داریم. اگر گناهانی بین خودش و پروردگار عالم داشته است؛ همان

یم هر کسی که کنند، جمع کنیم و بگویمیلیارد نفری را که روی کرۀ زمین زندگی میهفت

، ذهن «گناه»گوییم از اول تکلیفش تا الآن هیچ گناه باطنی و ظاهری نداشته )وقتی می

که بدتر از اینها، رود؛ درحالیناحق در گوش مردم میمردم سراغ عرق، ورق، زنا، ربا و زدن به

گناهان نفس است؛ مثل حسد، کبر، نفاق، کینه، دورویی، بخل و حرص(، دستش را بلند 

است. کس دیگری  تواند دستش را بلند کند؛ آن هم امام دوازدهمند، فقط یک نفر میک

 را نداریم که از ابتدای زندگی تا الآن باطن و ظاهرش پاک مانده باشد! 

 تکلیف گناهان مهاجر به سوی علم

 ِ تِهِ مُهاجِراً إِلََ اللَّم ْ جْ مَِْ ت تَ  لم و هجرت از گناه و بالاترین هجرت، هجرت به سوی ع 2مََْ يَخُْْ

شود؟ هاست. اگر شخصی در مسیر رفتن به مجلس علم بمیرد، تکلیف گناهانش چه میآلودگی

ُ غَفُُراً رَحَمًَ گوید: آخر آیه می خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. وقتی عزرائیل  3وَ كانَ اللَّم

دهیم. ت خودمان قرار میداریم و هم او را در رحمجانش را گرفت، ما هم گناهانش را برمی

ِ  فََىهمانا او   این ارزش عبادت عقل است.  4؛رَحَْْتِ اللَّم
خیلی حیف است که مجالس تعلیم مسائل الهی تشکیل شود و یک عده زحمت بکشند، 

کفش جفت کنند، وسایل پذیرایی درست کنند، آبرو خرج کنند، ساختمان بسازند و این 
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عالم ربانی هم دعوت کنند که مسائل الهی را تعلیم دهد،  مجالس را تقویت کنند؛ همچنین

رویم، حال اهمیت باشند، شرکت نکنند و بگویند شب است نمیاما مردم نسبت به آن بی

 رویم! نداریم یا فقط یک شب می

 ثواب دوازده هزار ختم قرآن برای یک مسئله

دفن  حضرت رضا الاسلام طبرسی)ره( که در قرن نهم کنار حرم مطهرمرحوم امین

البیان )احتمالًا این کتاب در سبزوار نوشته شده( روایتی نقل نظیر مجمعشده، در تفسیر کم

ها در مصر دستور داد این کرده است. جالب است بدانید که قبل از انقلاب، مرجع تقلید سنی

سنی جلدی عالمِ شیعه، در قاهره با پول اوقاف مصر چاپ و برای همۀ علمای تفسیر ده

کند: اگر هر مردوزنی چنین نقل می فرستاده شود. در جلد اول این کتاب از رسول خدا

ای فقط یک مسئله یاد بگیرند )مثلًا عالم ربانی ده یا بیست مطلب برای مردم در جلسه

گوید و قصد یادگیرنده هم این بوده که مثلًا وضو را یاد بگیرد و عمل کند(، پروردگار می

نویسد! اگر ما اینها را باور کنیم، خیلی هزار ختم قرآن میدۀ آنها ثواب دوازدهعالم در پرون

سالگی این سالگی تا شانزدههشتخوب است. من خودم از آنهایی بودم که در سن هفت

های مهم تهران شنیدم، باور کردم و طلبه شدم؛ بنابراین ها را از عالمان و منبریحرف

 ا شوق و عشق شرکت کنیم.همیشه باید در این جلسات ب

 طلب علم، بهترین عمل در شب احیا

فرماید: علمای ما )فقهای شیعۀ قبل از شیخ صدوق( شیخ صدوق)ره( )اواخر قرن سوم( می

 بیتاست؛ یعنی عالمان مکتب اهل 1«العلمطلب»گویند بهترین عمل در شب احیا می

وسوم )این شب به احتمال یستویکم و بدر شب نوزدهم، بیست« بهترین عمل»گویند می

ترین است؛ به همین دلیل برای من سخت «طلبِعلم»القدر است( ماه رمضان قوی لیلة
                                                 

ِالليلتينِ»به این صورت آمده است: « 649وق(، صالأمالی )للصد». این روایت در 1 ِهاتين ِأحيا ِمن و
 «.فهوِأفضلِبمذاكرةِالعلم
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های احیاست؛ زیرا باید ده شب مانده به احیا هجده یا بیست کتاب را ورق منبر، منبر شب

شب احیایشان های قرن سوم تا الآن بهترین مطالب را برای مردم پیدا کنم تا بزنم و از کتاب

 به علم بگذرد و کلاس شب احیا بشود کلاس درس، یادگیری حقایق و واقعیات اسلام. 

شدن نیز جیببهشماها باید به این مجالس کمک بکنید. شرکت شما بالاترین کمک و دست

کدام به من بخشند؛ هیچمی الزهراباعث حفظ این مجالس است. البته دوستان مکتب

پاکردن گویم. بهمسائل مالی صحبت بکنم. من دارم عبادت را برایتان می نگفتند که دربارۀ

و حفظ این جلسات عبادت است. با نشستن در این جلسات داریم خودمان را مقابل بیش از 

اند، واکسینه هایمان نفوذ کردههزار کانال صهیونیستی که تمامشان تا بغل رختخواب

 ین مجالس واجب است.کنیم! بنابراین حفظ و برپاکردن امی

 میلیون کشیشفعالیت پنجاه

دانید کلیسا در دنیا چقدر هزینه دارد! من در شهر رم )در واتیکان( با وزرای پاپ شما می

ملاقات داشتم؛ ملاقات خیلی خوبی هم بود. بعد از این جلسه برای دیدن رئیس دانشگاه 

نیست که طبقۀ چهارم یا پنجم دانشگاه پاپیِ گریگوریان زمانی تنظیم کرده بودند )الآن یادم 

سال گذشته است(. رئیس این دانشگاه به من گفت: ما در کرۀ زمین )در تمام بود؛ زیرا دوسه

میلیون دانشجو داریم! اینها بعد از اینکه تا مقطع دکتری درس های این دانشگاه( پنجاهشعبه

 کنند. دنیا سفر میشدند، برای تبلیغ دین مسیح به سراسر خواندند و کشیش 

میلیون دانشجو خرجشان از کجاست؟ گفت: ما تمام خرجشان را )خوراک، صبحانه، ناهار، پنجاه
دهید؟ گفت: تمام مسیحیان یک درصد از درآمدشان دهیم. از کجا میشام، کرایه، لباس و ...( می

 ست شود! میلیون کشیش برای نابودی اسلام درریزند تا پنجاهرا به حساب کلیسا می
آنچه برای خودم اتفاق افتاده، این است که گاهی در اصفهان، مشهد، تهران و شیراز به 

گویم شما حساب پولت را نداری! برای این کار خدا، دهۀ کنم، میتریلیاردر مراجعه می

قدر برایشان سنگین است که آدم میلیون بده. اینعاشورا، جلسۀ علمی یا مدرسۀ علمی پنجاه

آید پول ها زورمان میشود خداحافظی کند و برود! چرا مقابل مکتب پاپ و ماهوارهمیناچار 
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اید که تریلیاردری را دفن خواهیم چه کار کنیم؟ شما تا حالا شنیدهها را میخرج کنیم؟ پول

 گوید:هایش را بغلش بچینند؟! چقدر باباطاهر زیبا میکنند و کل اسکناس

 یشوببه قبرستان گذر کردم کم

 کفن در خاک رفتهنه درویش بی
 

 بدیدم حال دولتمند و درویش 

 نه دولتمند برده یک کفن بیش
 

من به شخصی مراجعه کردم، گفتم: فلان مجمع دینی و مؤسسۀ مذهبی به این مقدار پول 

تبلیغات  ها وبینی! ماهوارهشود! چه را ببینی؟ من را داری مینیاز دارد، گفت: ببینم چه می

بینی! وقتی گفت ببینم، از شکل ها را داری میبینی! حسینیهنیسم را داری میصهیو

اند! تواند کمک کند و به من اشتباه آدرس دادهوشلوار و کفشش به نظرم آمد واقعاً نمیکت

دوسه ماه بعد، همین شخص به دستشویی رفت، اما به او مهلت داده نشد کمربندش را باز 

زهرا بردند و دفنش کردند. اطلاعیه ختم او را نشیند! به بهشتکند و روی کاسۀ توالت ب

ام؛ دست یکی از رفقایش که به خانۀ ما آمده بود، دیدم. گفتم: یک بار پیش این آقا آمده

دهم. گفتم: چیزی از او مانده است؟ گفت: مُرد؟ گفت: بله. کارهایش را هم من انجام می

میلیارد تومان هم در بانک دارد! 260یا و اسپانیا؛ چند قطعه زمین و مغازه در لندن، ایتال

چیز خوبی هم دید؛ «! ببینم»اش هم یک زن و دو تا دختر هستند! این شخص گفت ورثه

 قدر سست هستیم؟مان اینمرگ و جهنم را دید. چرا ما نسبت به مکتب ائمه

 ساختن مسجدهای میلیاردی بدون وقفه

اید؟ دبی و عربستان را ی، قطر، بحرین، امارات( رفتهسنت )امارات، ابوظببه کشورهای اهل

کنند، متوقف اند! وقتی شروع به ساخت میاید. مسجدهای میلیاردی ساختهبیشتر رفته

خواهیم گذارند؛ اما ما یک مسجد و حسینیه در مشهد و اصفهان میشود تا آجر آخر را مینمی

باید طاق این حسینیه را ببینید که  کشد! چند سال دیگر شماسال طول میبسازیم، بیست

شکل مادر فولادزِره است؟! چند سال دیگر باید این قیافۀ سیاه، تاریک، زشت و بدنما را 

 ببینید؟! یعنی یک نفر در این شهر نیست اینجا را تمام کند؟ 

تر هستیم. الآن اردوغانِ صهیونیستِ ها خیلی در دینمان شلها و یهودیما نسبت به مسیحی

شدۀ سازمان سیا دارد برای ظاهرکاری، طبق نقشۀ مسجد ایاصوفیه استانبول در تمام زرگب
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سازد. هزینه مسجدها هم بالای بیست اروپا )هلند، نروژ، اسکاندیناوی آلمان( مسجد می

کنند، همه از مریدان ابوبکر، عمر، عثمان و میلیارد دلار است. اینهایی که این کارها را می

و  ، صدیقه کبری، امام مجتبی. ما هم از مریدان امیرالمؤمنینمعاویه هستند

 هستیم! کار ما را ببینید، کار آنها را هم ببینید!  سیدالشهدا

 « عقل»عبادت 

خواهند به فرزندانشان ارث خواهند چه کار کنند؟ میها را مدیرانش میاین مساجد و حسینیه

 قدر ارزش دارد که پیغمبراین شود مجالس علم. مجلس علمبدهند؟ اینها می

اگر من یک شب حداقل  1.«ماتِشهيدا»فرمایند: اگر مردوزنی در مسیر این خانه بمیرند، می

هزار ختم قرآن را دارد. این یک مسئلۀ فقهی )مثلًا محل مسح پا را( یاد بگیرم، ثواب دوازده

هد و راه بهشت ددرس می بناها چقدر ارزش دارد؟ وجود عالمِ چقدر ارزش دارد که به مردم

گونه حمالی های خودشان اینکند؟ وجود اینهایی که برای خانهرا به رویشان باز می

شان را جفت وبچهها کفش زنکدام از این تاجرها و کاسبکنند، چقدر ارزش دارد؟ هیچنمی

فش جفت آورند؛ اما در این مجالس ککنند، بلکه کلفت و نوکر مییا فرششان را جارو نمی

هزار مردوزن بیایند و احکام کنند؛ برای اینکه دوسهزنند و توالت تمیز میکنند، جارو میمی

است و یکی  2«طولُِالعُمر ِفیِطاعَة ِالل ه ِعزوجل»و معارف الهی را یاد بگیرند. پس سعادت 

 دنبال علم است. از عبادات، عبادت عقل و رفتن به

 « قلب»عبادت 

شب یا ده قلب است. آدم قلبش خالی از باورهای درست است و با حضور پنجیک عبادت، عبادت 
باور، کند و بعد از چند شب، خداباور، پیغمبرباور، قرآندر جلسات علم، قلبش تحصیل باور می

کند و در این جلسات، حسنات شود. چنین شخصی دارد با قلبش عبادت میباور و معادباور میامام
                                                 

ِمَاتَِ»به این صورت آمده است: « 192، صالفصاحةنهج ». این روایت در 1 ِالع لم  ِإذاِجاءِالمَوتِب طاَل ب 
 «.وَِهُوَِشَهيد

 .666، ص15. کنز العمّال، ج2
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د، کرم، مهر، آقایی، بزرگواری، شرافت، کرامت، انسانیت و جوانمردی( کسب اخلاقی )مانند جو
که حسود، متکبر و حریص نیست؛ با مردم و رود، درحالیکند؛ یعنی از جلسه بیرون میمی
رود زند. همچنین بیرون میآوردن پول حرص نمیدستشود و هنگام بهاش مهربان میوبچهزن

 شود؛ این عبادت نفس است. جیب میبهو دست که بخلش معالجه شدهدرحالی

 «بدن»عبادت 

عبادت بدن هم که معلوم است. ظاهر عبادت بدن نماز، روزه، حج، دنبال کار مردم دویدن، عیادت 

کردن آبرو برای حل مشکل مردم است که با قدمش از این مریض، تشییع جنازۀ مؤمن و خرج

شود عبادت بدن. ذارد و مشکلی را حل کند. این هم میخیابان به آن خیابان برود، آبرو گرو بگ

 این بهترین 1.«فیِطاعَة ِالل ه ِعزوجل»، سعادت یعنی داشتن عمر طولانی به فرموده پیغمبر

است؛ به همین دلیل  معنای سعادت از نظر وجود مبارک رسول مطهر اسلام

گوید: مرگ من ردگار می، بنا به نقل صحیفۀ سجادیه، با اشک چشم به پروالعابدینزین

ِف يِ»خواهم زنده باشم! را نرسان؛ زیرا دوست ندارم بمیرم! می ِب ذْلَةً ِعُمُر ي كَِانَ ِمَا عَمِّرْن ي
خدایا، تا زمانی که لباس بندگی تو را در بر دارم، مرگ مرا نرسان! من هیچ  2.«طاَعَت كَِ

سید؟ چه ترسی داشته؟ حضرت تراز مردن می العابدینای به مردن ندارم! آیا زینعلاقه

دانست مرگ در اسلام، یعنی پل عبوری که یک سرش دنیا و یک سرش آخرت است و می

که خدا از او راضی بوده، چه ترسی  العابدیننفس آدم باید از روی این پل عبور کند. زین

هشت دانست بعد از مرگ جایگاه او بترسید و میاز مرگ داشته است؟ آدمی که از مرگ نمی

ها و ها، خانهها، زمینوخلخواهم در همین خاکخواهم! میگوید من مرگ را نمیاست، می

كَِانَِعُمُر يِ»ها بمانم! تا وقتی که اهل عبادت هستم، من را نگه دار. تراکم جمعیت عَمِّرْن يِمَا
 یعنی داشتن لباس بندگی در اندام وجود.  3؛«ب ذْلَةًِف يِطاَعَت كَِ

                                                 
 .666، ص15. کنز العمّال، ج1
 .94. صحیفۀ سجادیه، ص2
 . همان.3
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 ضۀ امام حسینرو؛ کلام آخر

 است.  ساعات متعلق به وجود مبارک امام دوازدهم

 وگل اساات آن وجود روحانینگویم آب

سایر خلقواگر تو آب  گلی همچنان که 

 کنم ز جان و جسدوجود هر که نگه می

 تر اندر جهان نظر کردمبه هرچه خوب
 

مال انساااانی  باشاااد ج مال ن  بدین ک

ر بااه آب حیوانی  گاال بهشاااات مخم 

 اسااات و تو از فرق تا قدم جانی مرکب

 تر از آنیکه گویمش به تو ماند، تو خوب
 

نِمُع ينِيعُ ينن یِوَِهَلِم نِ»ات بلند شد: وقتی که صدای ناله ِينَصُرُن یِوَِهَلِم  ر  نِناَص  هَلِم 
ِعَنِحَرمِرسولِاللَّه ِيذب  اگر من کربلا نبودم جواب غربتت را بدهم؛ به خدا قسم،  1،«ذَاب 

کنم بر آن کنم. گریه میکنم، شب گریه میکنم؛ روز گریه میروز برایت گریه می شب و

اش را وبچه میان خیمه صدای شیههها برگشت. زنوقتی که ذوالجناح بدون تو به خیمه

 کرد.کوبید و همهمه میشنیدند، اما دیدند تُن صدا عوض شده. محکم سُم به زمین می

 دها بیرون دویدنهمه از خیمه
 

 را ندیدند ولی سالار زینب 
 

وبچه رود. زنهمه دور ذوالجناح را گرفتند، اما دیدند ذوالجناح آرام ندارد و رو به میدان می

زدند، دنبال کندند و با دست به سروصورت میکه موهای سرشان را میبا پای برهنه، درحالی

 2.«عَلَىِصَدْر کَِِالشِّمْرُِجَال سٌِِوَِ»ذوالجناح آمدند؛ اما چه لحظۀ سختی به میدان رسیدند! 
حُسَينَا»وبچه بلند شد: صدای ناله زن واِ حَسَناِ وَاِ عَل يَاِ وَاِ مُحَمَدَاِ  عبدال ل به اشارۀ ابی. «وَاِ

وبچه گویند. زنجمعی تکبیر میها نرسیده بودند، دیدند لشکر دستهبرگشتند. هنوز به خیمه

 بالای نیزه است. عبدال ل بریدۀ ابیرو به میدان برگرداندند، دیدند سر 

 روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
 

 خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار 
 

                                                 
به این صورت نقل شده « 141نامۀ کربلا، ترجمۀ اللهوف على قتلى الطفوف، صغم». این عبارت در 1

دِيخافِاللَّهِفينا؟ِهلِمنِمغيثِيرجوِاللَّهِ»است:  ِعنِحرمِرسولِاللَّه،ِهلِمنِموح  ِيذب  هلِمنِذاب 
 «.اعانتنا؟باغاثتنا؟ِهلِمنِمعينِيرجوِماِعندِاللَّهِفيِ

 .322، ص98بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 2
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اللهمِاغفرِلناِوِلوالدينا،ِوِلوالدیِوالديناِوِلمنِوجبِلهِحقِعلينا،ِاللهمِاهلکِالداعشِ»
خيرا، ايدِوِانصرِوِاحفظِِوِآلِسعود،ِاللهمِايدِقائدناِوِارحمِشهدائناِوِاجعلِعاقبةِامرناِ

 «امامِزماننا
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 «شقاوت»و « سعادت»حقيقت 
تابد و انسان آزاد شعاعی است که از ملکوت عالم )از عالم غیب( بر انسان می« سعادت»

لانه و است و اختیار دارد که این شعاع و نور را بپذیرد یا رد کند. پذیرفتن آن کاری عاق

کند که این شعاع و هرچه همراه شدۀ به انسان درک میخردمندانه است؛ چراکه عقلِ عنایت

 رسد، حق و درست است. آن به انسان می

اش در ظاهر کند؛ البته حملهظلمتی است که از جانب ابلیس به انسان حمله می« شقاوت»

ما به فرمودۀ قرآن کریم و دردآور نیست. ظاهر این ظلمت و تاریکی پُر از لذت است؛ ا

 روایات، حقیقت و باطن این لذت، آتش دوزخ است. 

 «شقی»و « سعید»ها در قیامت به تقسیم انسان

کنم، مشاهده سورۀ مبارکۀ هود که برایتان قرائت می 108تا  105این دو مقدمه را در عمق آیات 
 کنم.آیه برایتان عرض میدو نکتۀ شنیدنی هم کنار هر سه کنید. اگر فرصت باشد، یکیمی
ُ کند. تقسیم می« شقی»و « سعید»ها را در قیامت به تمام انسان 105آیه  تِ لَ تَكَلَّم

ْ
یْومَ یأ

سٌ إِلَم بِإِذْنِهِ  ْ تواند قیامت روزی است که احدی جز به خواست و اذن خدا، یک کلمه هم نمی 1ن َف 

تا شروع قیامت که گردآوری  دمها از زمان حضرت آحرف بزند. درواقع، تمام انسان

                                                 
 .105: هود .1
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یا امتی  شوند، در سکوت محض هستند؛ مگر اینکه پروردگار عالم اجازه بدهد فرد، خانوادهمی

حرف بزنند. در آنجا فرمانروایی فقط دست خداست؛ قیامت غیر از دنیاست که هم خدا 

وند در قیامت خیمۀ ها برقرار است. خدافرمانروایی دارد و هم زمینه برای فرمانروایی انسان

ارِ کند: ها را جمع میهمه فرمانروایی هم َ ِ الَْاحِِِ الْق  لُْْ الَْوْمَ لِلَّم ُ نِ الِّْ آنجا کسی حکمرانی  1لَِِّ

 ندارد و فرمانروایی فقط ویژۀ پروردگار عالم است.

 جبران کمبودها به دست شافعان

( هم با اجازه و ائمه طاهرین شفیعان قیامت )قرآن، اولیا، عالمان ربانی، شهیدان، انبیا

دَهُ إِلَم بِإِذْنِهِ توانند شفاعت کنند: خداوند می فَعُ عَِْ ی ب س ْ
پس در قیامت شفاعت  2.مََْ ذَا الَّم

طور نیست که هرکسی را شفیعان دلشان خواست، شفاعت هست، اما به اذن ال ل است؛ این

ثلًا شخصی در دنیا اهل عبادت، خدمت شونده باید دارای شرایطی باشد؛ مکنند، بلکه شفاعت

آدم خوب و درستی بوده، اما در قیامت کمبودی دارد. حال این کمبود را آبروداران  به خلق و

بالا بخواهند به کنند. پروردگار عالم اراده فرموده که اگر از پاکان ردهروز قیامت جبران می

بازی است، ند شفاعت نیست یا پارتیگویکسی نظر لطفی بیندازد، بیندازد. کسانی هم که می

بالا عاشق عباد بازی هم نیست. آبرومندان ردهاند! زیرا شفاعت هست، پارتیقرآن را نفهمیده

 خواهند بعضی از عباد را که معطلی دارند، ببخشد. خدا هستند؛ به همین دلیل از خدا می

 وجود شفاعت در کل عالم

ی حاکم است؛ مثلًا ما تمام مواد غذایی و شفاعت حقیقتی است که در کل عالم هست

رسد. اگر خداوند خوریم، این رزق به شفاعت درختان از زمین به ما میجاتی که میمیوه

چیزی گیر ما متعال کل درختان را یک سال جمع کند )شفیعان وجود نداشته باشند(، هیچ

رسد. اگر سینه مادر نباشد، می آید، با شفاعتِ سینه مادر به شیرآید. طفلی که به دنیا مینمی

                                                 
 .16: غافر .1
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شود طفل هم شیر ندارد. ما به شفاعت قلبمان زنده هستیم؛ زیرا قلب است که بازوبسته می

میریم! بنابراین کل کند. اگر قلب شفاعت نکند، ما درجا میو خون را به تمام بدن پمپاژ می

بازی است! تیگوید شفاعت نیست یا پارکس نمیجهان به شفاعت پیچیده است و هیچ

کنند؟ آنها وسیله بین خدا و بندگان هستند. درختان از خاک، بازی میها چگونه پارتیدرخت

کنند و به این صورت شفیع ما هستند. قیامت هم آب، نور و هوا برای ما مواد تولید می

 بازی نیست. شود وجود نداشته باشد. معنای شفاعت هم پارتیشفاعت وجود دارد؛ نمی

 «وتر»و « شفع»ی معنا

به این معناست که من عبادت « شفیع«. »تک»یعنی « وتر»و « جفت»یعنی « شفع»کلمه 

هماهنگ هستم؛ یعنی با آنها جفت هستم؛ هر دو  دارم و در حد خودم با انبیا و ائمه

جفت هستم، ولی  بیتخدمت و عبادت داریم و خدا را قبول داریم. با نبوت، قرآن و اهل

شوم و باید زجر خم و کمبود دارم. اهل جهنم نیستم، اما در محشر معطل میجفتی که ز

بکشم. حال آنهایی که با آنها جفت و هماهنگ هستم، از وجود مقدس پروردگارِ عالم 

کنند که کار من زودتر انجام بگیرد. خدا هم خواسته و دعای آنها را در حق درخواست می

 است. کند. این معنای شفاعتمن مستجاب می

 شوندهکننده و شفاعتسنخیت بین شفاعت

گونه هماهنگی )مانند عبادت، خدمت، اما اگر صدمیلیارد نفر جزو امت اسلام باشند و هیچ

نداشته باشند، شفاعت شامل  و ائمه درستی، فضیلت، کرامت و ارزش( با خدا، پیغمبر

شوند و شفیعان هم سراغ اینها  توانند با مقام و آبروی شفیعان جفتشود؛ زیرا نمیآنها نمی

نَ آیند: نمی عي  اف ِ م اعَةُ الس  ف  فَعُهُمْ س َ در حقیقت، ما در قیامت به شفاعت عبادت، توبه،  1.فََا ت تَ ْ

بالا تجلی اتَمَ دارد و به ما نظر که در وجود پاکان رده بیتتوحید و محبتمان به اهل

 زی نیست.باکنیم؛ این معنایش پارتیکنند، نجات پیدا میمی
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 جایگاه اهل شقاوت در آخرت

زدن ندارد، مگر اینکه خدا اذن بدهد. سپس گوید: در قیامت احدی حق حرفآیه می
مْ شَقٌِِّ وَ سَعِيدٌ فرماید: می نُْْ در قیامت گروهی اهل سعادت هستند و درهای رحمت  1فََِ

به رویشان بسته  اند، درهای رحمت خداخدا به رویشان باز است؛ گروهی هم اهل شقاوت
 بخت هستند. است و تیره

شود؛ یعنی اگر گوینده و مفسر این بخش بعد جالب است که البته کمتر هم به آن توجه می

ى النمارِ تواند عمق آیه را بفهمد. قرآنی به ادبیات آیه دقت کند، می نَ شَقُُا فََِ ی 
ا الَّم مم

َ
این  2،فأَ

اسم موصول و  «الَّذينَِ»ست؛ چون با اسم شروع شده. ا« جمله اسمیه»جمله در ادبیات عرب 

ِالنَّارِ »فعل ماضی است.  «شَقُوا» ، یعنی آنان که «شقوا»نیز جزء جمله اسمیه است.  «فَف ی

هست، این است: کسی در شقاوت این گروه  «شقوا»شقی شدند. مطلب لطیفی که در کلمه 

توانند به پروردگار بگویند باعث قیامت میدخیل نبوده، بلکه خودشان دخالت داشتند. اینها روز 

شدن ما شیطان بوده است؟ شیطانِ ما پدر، مادر، دایی، عمو، برادر و رفیقمان بود و آن شقی

آید: جمع می« شیطان»شیطانی )ابلیس( بود که تو در قرآن گفتی؛ چون در قرآن مجید کلمه 

نَ  اطي  ی  ا ش َ وًّ عَلْْا لِكُلم نَبِِ عََُ َ « جنی»و « انسی»ن مجید خدا شیاطین را به دو قسم در قرآ 3.ج 

بینم و رفیق، پدر، مادر، همسر، برادر تقسیم کرده است. شیطانی انسی یعنی شیطانی که می

، اسم عام است «کنندهزنندۀ گمراهموجود زیان»مان است! شیطان یعنی ای و همسایهمحلههم

سم خاص است. یک نفر اسمش ابلیس است شود؛ اما ابلیس اای میکنندهو شامل هر گمراه

 شود. کنندگی به او شیطان گفته میکه به خاطر گمراه
شود با پروردگار عالم درگیر شد. او دیده نمی این ابلیس همانی است که در سجده بر آدم

نِِّ»گوید: ابلیس جزو ملائکه نبوده است: و شیطان جنی است. قرآن هم می نَِالْج   4.«كانَِم 
                                                 

 .105: هود .1
 .106: هود .2
 .112: انعام .3
 .50: کهف .4



 م: تردید بین دوراهی سعادت و شقاوتهفتجلسه 

 

89 

شود. ؛ او یک موجود غیرعنصری بوده که با چشم ما دیده نمی«پنهان»نی جن یع

ها، عربستان و مناطق دیگر( که هایی هستند )از صهیونیستهای آشکار، همینشیطان

 آورند.ها دستشان است و گمراهی در دین، اخلاق و شهوات میماهواره

 نبودن اجبار برای اهل شقاوت

مم گوید: قرآن مجید می
َ
نَ شَقُُافأَ ی 

بخت شدند؛ یعنی آنهایی که خودشان شقی و تیره 1ا الَّم

دهم، خوانم و آدرس آیه را میشدنشان دخالت نداشته است. من همه آیه را نمیکسی در شقی

. یک بخش آیه این است که روز قیامت 22بعد از منبر خودتان آیه را ببینید: سوره ابراهیم آیه 

جمع هستند، صدای شیطان را )هرکسی هر نوع شیطانی داشته(  جاتمام اهل شقاوت که یک

گوید ای میکنندهشنوند. شیطان اسم عام است و یک فرد نیست. قرآن به هر گمراهمی

گوید: تمام اهل شقاوت صدای شیطان خودشان را )در هر قرنی که بوده، آیه می«. شیطان»

 شنوند. تاکنون( می از زمان حضرت آدم

 ی شیاطین از شقاوتمندانجویبرائت

مُْْ 
َ ْ
ى اَلْ ص ِ

ُ ا ق  ّٰ
َ
طاانُ لِّ ی  م لَ اَلس  بعد از اینکه کار از کار گذشته و اهل شقاوت راهی برای نجات  2وَ قاا

شدن شما هیچ ربطی به شقاوتتان را گردن ما نیندازید، شقیگویند: ها میندارند، به تمام شقی

نْ ما ندارد! این متن قرآن است: 
َ
جَبْتُُْ لَإِلَم أ تُكُُْ فََشْی َ ما فقط شما را دعوت کردیم.  3 دَعََْ

خوری، زناکاری، رباخواری و وپایتان را که نبستیم و بیندازیم در عرقزنجیرتان نکردیم، دست

تن از 72هزار نفری که در کربلا زیادِ شیطان به این سیها؛ من یک نفر بودم. ابنکشتن آدم

ل دادم که در گوید: من شما را دعوت کردم و پوقطعه کردند، میعهعزیزترین عباد خدا را قط

و یارانش را بکشید، شما هم دعوت من را اجابت کردید. من تسلطی  علیابنکربلا حسین
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هزار نفر بودید، اما من یک نفر! توانستید دعوت من را قبول نکنید! شما سیبر شما نداشتم. می

توانستم شتید، من کاری نمیکآوردید و من را مینفرتان هجوم میرویم. اگر هزار گفتید نمیمی

 را گفته است. « به من چه»بکنم؛ به من چه! اتفاقاً همین شیطان در دنیا هم این 
به ( عبدال ل یا ابی حسنابناکبر، قاسمهاشم، علییکی از قاتلان )قاتل قمر بنی

کیلو شمش گفت: چرا طلا بچینم؟ برای چه ده زیادزیاد گفت: رکاب من را طلا بچین. ابنابن

طلا در رکاب راست و ده کیلو در رکاب چپت بچینم؟ گفت: برای اینکه من کسی را کشتم 

ترین که پدرش، مادرش، جدش، عمویش و مادربزرگش از بالاترین بندگان خدا و باارزش

شناختی، به این شکل می علی)علیهماالسلام( راابنها بودند. به او گفت: تو که حسینانسان

 غلط کردی که کشتی! بیرون بیندازیدش. 

 تردید سر دوراهی

توانیم سعادتمان را بر عهده خدا بگذاریم و بگوییم اگر سعید شدیم، علتش این است که ما می

امام، قرآن و عالم ربانی فرستاد، ما نیز دعوت اینها را قبول کردیم. هزار پیغمبر، دوازده 124خدا 

يِهمْ گوید: می ا هم ما را مجبور نکردند. خداوند به پیغمبرآنه ت تْ َ مُذَكمرٌ * لسَْتَ عَََ
َ
ا أ كمرْ إِنَّم فَََ

طِر   صَی 
کردن حبیب من، من بر بندگانم تسلطی نسبت به تو ندادم؛ کار تو فقط دعوت 1بُِِ

ت نماز و روزه بیاوری. خواهد، به سماست. این تسلط را به تو ندادم که به اجبار کسی را که نمی

من چنین قدرتی به تو ندادم که به اجبار حکم کنی. من تو را فرستادم تا بندگانم را دعوت 

قَم کنی. بنابراین ما هستیم و دو دعوت: یکی دعوت حق 
ْ
ةُ الْ و دیگری دعوت باطل.  2لََُ دَعََْ

مان شیاطین خانوادگی و داخلیها و ایم و با گوشمان دعوت خدا، ماهوارهما سر دوراهی ایستاده

ام؛ به همین دلیل شنویم. اگر دعوت شیاطین را بپذیرم، خودم، خودم را به شقاوت کشاندهرا می
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نَ شَقُُاگوید: است که می ی 
ا الَّم مم

َ
بخت، مجرم، جهنمی و دوزخی هرکسی بدبخت، تیره 1فأَ

 سازی نکردم. شده، خودش مقصر بوده؛ من مجبور و زمینه

 خلق ابلیس علت

ممکن است این سؤال به ذهنتان بیاید: اصلًا چرا خدا ابلیس را خلق کرد که ما را به بدی دعوت 
کند؟ چرا شیاطین را خلق کرد که ما را به بدی دعوت کنند؟ صریح آیات قرآن این است که 

شود، خیر یهرچه از او صادر م 2«الْخَيرِب يد هِ »پروردگار عالم به هیچ عنوان خالق شر نیست. 
است. خدا ابلیس را ابلیس نیافریده، عبد آفریده؛ اما او در مسیر عمرش انحراف را قبول کرد. اگر 

وا لِآدَمَ او هم هنگام امر خدا به تمام فرشتگان  شد. قرآن کرد، بد نمیبر آدم سجده می 3اسْجَُُّ

نَ گوید: می و ابلیس پلید نبوده؛ خوب بوده، بعداً کافر شد. او بد، شیطان، کافر  4كانَ مََِ الْكافِری 
بد شده! حالا من چه مرضی دارم که دعوت این بد را قبول کنم؟ عقل که دارم، دعوت خدای 

گوید: به بهشت بیا؛ هشت در بهشت به رویت باز است. ابلیس خوب را قبول کنم. پروردگار می
 . گوید: تنور جهنم آماده است، با سر به آنجا بروطرف میهم آن

 تردید بین دعوت شیطان و پروردگار

وا گوید: نسبت به خودت و ناموس مردم پاکی پیشه کن. پروردگار عالم می ُّ ص  ُ نَ یع  ؤْمَِي  ُ
قُلْ لِِلْ

هُمْ  وا فرُُوج َ ُ ط  َ حْق  ْصارِهُِْ وَ ی  ب 
َ
به ناموس مردم چشم ندوز و با شهوتت آلوده نکن. چرا حرف  5مَِْ أ

چرانی کن، اگر پسندیدی، گوید: نه. چشما شیطان میخدای خوب را گوش ندهم؟! ابلیس ی
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ها را شود. قرآن به آنهایی که دعوت شیطانشماره و نامه بده و زنا کن! از ما دو دعوت می

هَلُُنَ گوید: دهند، میجواب می ْ ج 
مٌ ت َ نْتُُْ قََْ

َ
شما کسانی هستید که عقل را که بالاترین  1بََْ أ

 مت جهل را بستر زندگی خود قرار دادید.نعمت است، لگدکوب کردید و ظل
کسی که الآن صهیونیست است و دویست کانال ماهواره دارد، وقتی به دنیا آمده که 

 2«مَوْلُود ِيولَدُِعَلَىِالْف طْرَةِكُلُِ»صهیونیست نبوده؛ آفریدۀ خدا بوده و خدا هم که بد نیافریده: 
ِ الم گوید: یا در سوره روم می طْرَتَ اللَّم يُ  تیق ِ َ نُ الفْ  ی  ِ ذلَِِ الِم دیَل لِْلَْقِ اللَّم ْ يها لَ ت تَ 

طَرَ النماسَ عَََ َ  3ق 

 هرکسی را عبد ساختم، بعد خودش خراب شده! 
خواهی شده نرو، حرفش را گوش نده، فرهنگش را قبول نکن! تو که میبنده من، دنبال این خراب

 روی، صراط مستقیم را برو. می قبول کنی، حرف من را قبول کن؛ تو که داری جاده را
توانند در قیامت کنند میکسانی که شقی شدند، بر عهدۀ خودشان است. بعضی خیال می

شقاوتشان را بر دوش پدر، مادر، عمه، رفیق، معلم، استاد دانشگاه و دیگر شیاطین بیندازند؛ خدا 
ادی، من همه آنها را به جهنم گوید: بله بندۀ من، عیبی ندارد اگر گیر افتسوزد و میهم دلش می

 برد؟ نشاند؟ کجا میو اولیا می برم و تو را به بهشت! کجای بهشت؟ اینها را کنار انبیا، ائمهمی
گوید: شقی خودش شقی شده است. جایشان این نکته مهمی است که در سوره هود می

ى النمارِ کجاست؟  نَ شَقُُا فََِ ی 
ا الَّم مم

َ
 4.فأَ

 و آخرت حجاب بین دنیا

فقط بین  .گوید: مردوزن شقی در آتش هستندخوانم، قرآن میهمین الآن که من آیه را می

کنند که درد دارد و بینند که آتش است و حس نمیاینها و آتش، حجاب دنیا مانع است؛ نمی
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بینند که سراپای وجودشان در آتش عذاب است. وقتی من پرده دنیا را کنار بزنم، آنها می

نَ گوید: . همچنین خداوند در سورۀ توبه میهستند طَةٌ بِالْكافِری  حی  ُ
َ
َ لِّ هَنَّم این جمله  1؛وَ إِنم ج َ

گوید: همین الآن دوزخ بر کافرانی که در دنیا هستند، احاطه دارد؛ یعنی هم اسمیه است و می

 اینها در محیط دوزخ هستند و دوزخ بر آنها محاط است. 

 شاهالدینهای خون در غذای ناصرقطره

حالی است که من قبر آدم عالم، عارف، درست و اهل بین تهران و حضرت عبدالعظیم

شاه )تهران رفتم. این شخص در زمان ناصرالدینهر وقت فرصت داشتم، به آنجا می

هزار جمعیت نداشت( به سلامت، پاکی، درستی و اینکه دعایش مستجاب است و بیست

 معروف بود. خدا به او در حد خودش چیزهایی عنایت کرده بود. نفس، دَم، نگاه و نظر دارد، 

شاه گفت: این مرد الهی را برای ناهار به کاخ دعوت کنید. کسی هم نباشد؛ ناصرالدین

خواهم با این مردِ خدا خلوتی داشته باشم. دعوتش کردند، گفت: من با شاه کاری ندارم، می

ی آزادی هستند؛ اصلًا شاه برایشان شاه نیست، کاخ هاآیم. اولیای خدا آدمخانۀ شاه هم نمی

برایشان کاخ نیست، پول برایشان پول نیست، صندلی برایشان صندلی نیست؛ وقتی از مادر 

شاه هم آدم قدرقدرتی بود؛ البته برای به دنیا آمدند، به همۀ اینها فاتحه خواندند. ناصرالدین

اختیار بود؛ اما برای کشور ما گرگ ر بدبخت بیها نوکها و روسها. برای انگلیسما ایرانی

آید. بالأخره گفتند: دعوت ما را قبول ای بود و جرئت نداشتند به او بگویند نمیالعادهفوق

کند. گفت: باید بیاوریدش. دوباره نزد عالم آمدند و گفتند: شما مجبوری به این مهمانی نمی

شدن و شهادت نباشد، ارد. اگر جا برای کشتهبیایی. تهدید شد به اینکه اگر نیاید، خطر د

 آیم. خطر را باید رد کرد؛ بنابراین گفت می

سفره را پهن کردند؛ سفرۀ اعلیحضرت هم که معلوم است چیست! من، شما و پدرهایمان 

شاه گفت: شروع کنیم. عالم گفت: من ایم! ناصرالدینها را حتی در خواب هم ندیدهآن سفره

ام. اولیای خدا دروغ هم اید؟ گفت: نه. من ناهار نخوردهد: ناهار خوردهمیل ندارم. پرسی

 ام، اما میل ندارم. خورید؟ گفت: خیلی گرسنهنیستید؟ چرا نمی گویند. پرسید: گرسنهنمی
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ای است که با این هجوم ام، اما متأسفانه الآن زمانهبعضی چیزها را من خودم با چشمم دیده
 گفتم.کنند؛ وگرنه بعضی از مشاهدات خودم از اولیای خدا را برایتان میباور میتبلیغات، مردم کمتر 

گفت: من گرسنه هستم، ولی اصلًا میل ندارم. شاه پرسید: چرا؟ گفت: به علتش کار نداشته 

 شود! باید بگویی.باشید. شاه گفت: نمی

فشار داد، چند هایش را بست. برنج ها را عالم یک مشت برنج از دیس برداشت و انگشت

دل مردم مظلوم قطره خون از لای انگشتانش چکید! گفت: اعلیحضرت، کل این سفره خون

این مملکت است! پولی که تو داری، ارث پدرت نیست! مأمورهایت ظالمانه پول، زمین، باغ 

گیرند؛ من چطوری این غذا را میل کنم؟ خوردن خون در قرآن حرام های مردم را میو خانه

 شاه گفت: بلند شو برو. است! 

 ارزش مجلس علم

ات را ات خون نجس است، توبه کن و زندگیچرا برود؟ الآن که متوجه شدی تمام زندگی

شود و کسی هم که سعید شود، خودش شقی میعوض کن. بنابراین کسی که شقی می

کرده، شود؛ اما با اجابت دعوت پروردگار؛ چون هرچه خدا ارائه شود، خودش سعید میمی

کنند، مایه شقاوت است. الآن اهل شقاوت در مایه سعادت و هرچه هم شیاطین ارائه می

آتش هستند و شما در بهشت هستید. فقط بین شما و بهشت پردۀ دنیا حائل است؛ وگرنه 

ِالجن ةِالع لمِ ِمجلسُِ»فرمایند: دربارۀ جلسه علم می امام علی الآن باغی از  1.«رَوضَة

است؛ ولی پرده دنیا بین بهشت و چشم ما حائل است. ما الآن اینجا را یک  های بهشتباغ

 بینیم.بینیم، اما اگر خدا پرده را کنار بزند، خودمان را در بهشت میحسینیه می

سی دل شو، ای مو ضر دانش یار   با خ

سف جان  در چاه تن تا کی بر آی ای یو

 از شاااهر تن جانا بباید رخت بساااتن

نازل  ید کز این صاااحرا کنی طی م  شاااا

 مصااار تجرد را تویی سااالطااان عااادل

به منزل تا فرصاااتی داری  لب   زادی ط
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 اشااد زاد این راهجز طاعت و خدمت نب

شیطان ست هر ذکری ز   جز ذکر ال ل ا
 

 بر دانش و دین کوش و منشااین هیچ غافل

 1جز عشق حق هر سود و سودایی است باطل
 

 روضۀ امام حسین ؛کلام آخر
ماندگان را آزاد کردند؛ چون به عمرسعد خبر دادند: اگر آب به این باقیشب یازدهم محرم آب 

ها و دخترها آمدند دور ها، زنمیرند. چند مشک آب آوردند. بچهنرسد، همه از تشنگی می

یا  عبدال ل خوردند. یاد عمو، ابیهای آب، اما با اینکه در اوج تشنگی بودند، نمیمشک

خواهیم. گویند: عمو بیا! آب آزاد شده، دیگر ما از تو آب نمییای مکنند. عدهاکبر میعلی

گوشه نشسته است و ماهه هم یکگویند: بابا آب را آزاد کردند. مادر ششیک عده می

 گوید: عزیزدلم آب را آزاد کردند. می

 بخواب ای نوگل پژمان و پرپر

 بخواب آسوده اندر دامن خاک

 آید صدای تیر و شمشیرنمی

 ماهۀ منی کودک ششنترس ا

 خدایا بشکند آن دست گلچین
 

 بخواب ای غنچه افسرده اصغر 

 ندیده دامن پُرمهر مادر

 نه دیگر نعرۀ ال ل اکبر

 که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر

 که کرده این غنچه را نشکفته پرپر
 

د، همه ات قاسم به میدان رفتنهاشم، عموزادهعزیزدلم، اگر برادرت اکبر، عمویت قمر بنی
کردن با مردم را نداشتی! تو که با مردم کاری جنگیدند و شهید شدند؛ اما تو که دست جنگ

 شعبه گلوی نازکت را هدف قرار دادند؟!نداشتی! تو که به مردم حمله نکردی! چه شد با تیر سه
اِوِاللهمِاغفرِلناِوِلوالديناِوِلوالدیِوالديناِوِلمنِوجبِلهِحقِعليناِاللهمِايدِقائدن»

 .«ارحمِشهدائناِوِاجعلِعاقبةِامرناِخيرا،ِايدِوِانصرِوِاحفظِامامِزماننا

                                                 
 ای.. شاعر: الهی قمشه1
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 «بختانتیره»خشکی چشم، اولین نشانۀ 
در یکی از آیات سورۀ هود بود. اهل شقاوت کسانی هستند که « اهل شقاوت»بحث درباره 

اند و با اختیار خودشان توار مستدل علمی عقلی حکیمانهٔ پروردگار را قبول نکردهفرهنگ اس

و از عبادت پروردگار عالم و  های بشری، شیطانی و ناقص انداختهخود را در حوزۀ مکتب

 اند. گردان شدهخدمت به خلق خدا روی

 ۀ طاهرینو ائم الشأن اسلامامروز در روایات باب شقاوت دیدم که پیغمبر عظیم

آمده که  اند. در روایتی از رسول خداهای زیادی را برای اهل شقاوت بیان کردهنشانه

بختان منحصر به این چهار خصلت های تیرهالبته نشانه 1چهار نشانه دارند.« بختانتیره»

 های منفی دیگری هم بیان شده است.نیست )اینها از باب نمونه است(؛ در روایات خصلت

« خشکی چشم»بخت و بدبخت هستند(، نۀ اهل شقاوت )تا وقتی که شقی، تیرهیک نشا

چیست و آیا چشم « چشم گریان»است. ابتدا ببینیم در قرآن مجید نظر پروردگار عالم دربارۀ 

 پسندد. گریان و گریۀ برای چه و که را می

 هجرت واقعی از دیدگاه قرآن

ه گرایش قلبی به دین خدا پیدا کرده بودند، در سورۀ مبارکۀ مائده از افرادی که در مدین

ودل قبول کند. مشرکانی که با شناخت اسلام، اسلام را با جانداستان جالبی را نقل می

                                                 
ِعَلَماتِ . »1 ِعَلَىِِم ن صرارُ ِوَالإ  نيا، ِالدُّ ِطلََب  ِفي رص  ِالح  ةُ دَّ ِوش  ، ِالقَلب  ِوقَسوَةُ ، ِالعَين  ِجُمودُ : الشَّقاء 

نبِ   (.270، ص9)للمولى صالح المازندرانی(، ج و الروضةالأصول  -)شرح الکافی« الذَّ
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های کردند. آنها دیدند آیین خودشان، آیین درست و حق نیست. کارگردانان آیینشان آدم

اری و حیله و خدعه باز کپرستی هستند که دهانشان برای خوردن مال مردم با فریبپول

است. بنابراین به این نتیجه رسیدند که فرهنگی که متدین به آن هستند، باطل است و عقل 

کند که این مکتب باطل را رها کنند و دنبال حق بروند. از نظر ارزش و سود، اقتضا می

ه جود و بالاترین سفر برای انسان این است که از باطل به حق، از ظلمت به نور، از بخل ب

خلقی و وغضب به خوشخلقی و خشمسخاوت، از حرص به قناعت، از بدخُلقی و تنگ

و  «اللهالی»خویی سفر کند. چنین سفری به تعبیر قرآن کریم هجرت مهربانی و نرم
 است.  «الرسولالی»

 ارزشگریۀ بی

انسان تغییر اینها هم دیدند مکتبشان باطل و ناقص است و سازنده و اثرگذار نیست و درون 

ین با تکیه بر عقل، باطل را رها کردند. وقتی مؤمن شدند، کند. بنابراو تحول ایجاد نمی

ها هایی را در حوزه ایمان )باورکردن خدا و قیامت( پیدا کردند که یکی از آن ویژگیویژگی

مختلفی  بود. آنها قبلًا گریه نداشتند و اگر هم داشتند، قیمتی نبوده؛ چون گریه علل« گریه»

کند یا وقتی که دهد و گریه میظرفیتی نشان میکند، کمدارد: گاهی انسان پولی را گم می

کند یا زن و شوهرش شود و گریه میدهند، آدم ناراحت میپدر و مادر به آدم تذکر می

 ها هیچ ارزشی ندارد!کنند. این گریهشوند و گریه میناحق( با یکدیگر درگیر میحق یا به)به

وقتی متعلَق گریه من پول باشد، خودِ عنصرِ وجودی پول در این عالمَ چقدر ارزش دارد؟ 

ای از طلا و نقره دارد. طلا و نقره دو فلز معدنی است. در یک کاغذ رنگی است که پشتوانه

برابر هستی و عالم آفرینش، یک کاغذ رنگی یا دو فلز سفید و زرد چه ارزشی دارد؟ ارزشی 

اند: آهن، فولاد و رای طلا و نقره قرار داده، اعتباری است؛ زیرا از قدیم گفتههم که بشر ب

شود، ارزشش از مس این مقدار ارزش دارد؛ ولی طلا و نقره چون در زینت به کار گرفته می

آهن، فولاد، مس و روی بیشتر است. حالا من که چند مثقال طلا یا یک بسته اسکناس گم 

 شود. جا حساب نمیهای اشک هیچکنم. این گریه و قطرهیه میام، از ناراحتی گرکرده
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 گریۀ باارزش

کنم( دارای ارزش و قیمت اما اگر متعلق گریۀ من )منبعی که در اتصال به آن منبع گریه می

غیرقابل حساب باشد )چشم بر دلی تکیه کند که آن دل به خدا، خوف از عذاب خدا یا به 

العاده تکیه دارد(، اشک من یک اشک فوق الحسینعبدال ل وجود مبارک حضرت ابی

 شود. قیمتی و ارزشی می

ام. اند که من چند بار خواندهملااحمد نراقی)ره( در کتاب طاقدیس روایتی نقل کرده مرحوم

ای است و از لحاظ علمی و معنوی شخصیت والایی دارد. ایشان نقل العادهملااحمد آدم فوق

ها گریه کرد. گریۀ زیاد به نور عمران( سالابنپدرزن حضرت موسیکند: حضرت شعیب )می

سال از فراق یوسف اید که حضرت یعقوب سی زند. در قرآن مجید خواندهچشم صدمه می

ناهُ قدر گریه کرد تا این تْ عََْ ضم َ اش گریه کند؛ کور شد! عیبی ندارد که آدم از فراق بچه 1ات تْ 

سوخت که یۀ یعقوب در فراق یوسف، عبادت خدا نبود؛ دلش میشود! گراما جایی حساب نمی

اند )همین ات را در چاه انداختهاش گم شده بود. پروردگار عالم به او خبر نداد که بچهبچه

ر( یا او را کاروان عبوری از چاه بیرون آورده و در مصر فروخته )برو دنبال وامشب برو او را بیا

 گردان(. ات و او را به کنعان بربچه
 کرد؛ مثلاً پروردگار عالم گاهی اخباری را بنا به مصلحت یک ملت از یک پیغمبر پنهان می

اش کجاست؛ چرا؟ چون پروردگار عالم یوسف را سی سال به یعقوب خبر نرسید که بچه

تربیت کرد تا ملت مصر را از بلای هفت سال قحطی و جامعه مشرک مصر را از فرهنگ 

 د. باطل شرک نجات بده

 گریۀ دروغ

ریختند؛ این اشک گریه دروغ چه ارزشی دارد؟ هر ده برادر آن شب به پهنای صورت اشک می

کاری بود. اشک درستی نبود و هیچ ارزشی نداشت! همان شبی که قلابی، منافقانه و فریب

                                                 
 .84: یوسف .1
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كُونَ ات را گرگ پاره کرد برادرها گفتند بچه ْ اءً يَت  باهُُْ عِس 
َ
کردند، گریه می و به دروغ 1وَ جاؤُ أ

برد و با کمک گفت: او را در چاه کنعان انداختند، حضرت یعقوب طناب میاگر خدا می

وقت در هفت سال قحطی بدنۀ گرداند. آنآورد و به خانه برمیها یوسف را از چاه درمیهمسایه

 ماند. شد و در فرهنگ شرک باقی میعظیمی از ملت مصر نابود می

 ای مصریانتدبیر حضرت یوسف بر

نٌ خواهی؟ وقتی یوسف از زندان آزاد شد، پادشاه مصر به او گفت: چه می ا مَكي  يْت  وْمَ لََِ كَ الََْ إِنم
نٌ  مي 

َ
شناختیم! بعد از امروز نزد ما از مقام، منزلت و شخصیت برخورداری؛ ما که تو را نمی 2أ

آگاه، بدون جرم در زندان اینکه خواب دو زندانی را تعبیر کردی، فهمیدیم یک دانشمند خبیر 

توانست بگوید: من اهل خواهی؟ یوسف میافتاده. ما که از وضع تو خبر نداشتیم، حالا چه می

کنعانم، پدرم یعقوب، جدم اسحاق و جد اعلایم ابراهیم است؛ زیرا دنیای خاورمیانۀ آن روز 

رو و سریع با یز، تکخواهید در حق من کاری کنید، دو اسب تشناختند. اگر میابراهیم را می

چهار مأمور به من بدهید تا من را به وطنم برگردانند و پدر و مادرم را ببینم؛ ولی این را نگفت! 

آبی شروع سالی و بیدانست هفت سال دیگر قحطی، خشکچون براساس خواب شاه می

ین هفت دانست قبل از اریزند. میمیرند و روی زمین میشود و مردم مثل برگ درخت میمی

های سالی، هفت سال فراوانی است. به کشاورزها گفت: گندم، جو و سایر دانهسال خشک

نباتی را بکارید، به مقدار نیازتان بخورید و بقیه را بدون اینکه سبز شود، ذخیره کنید. هفت 

کنم اولین سال مردم را هدایت کرد تا محصولاتشان را در سیلو دپو و ذخیره کنند. فکر می

های نباتی به مردم یاد داد، وجود مبارک حضرت که سیلوی بزرگ را برای حفظ دانه کسی

شد گندم را در بغچه و برنج را در سبد بریزند؛ یوسف بود. برای هفت سال قحطی که نمی

های نباتی و غلات آفت نزد؟ سبزشان نکرد، کار کرد که حبوبات، دانهشد. ایشان چهفاسد می

 ز بین بروند. نخشکاند و نگذاشت ا

                                                 
 .16: یوسف .1
 .54: یوسف .2
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 های علمیمنشأ رشته

آنها دانش انبیای  های علمی امروز را نگاه کنید و به قرآن مراجعه کنید، ریشهاگر همۀ رشته

ریختن را ، شیشه«ذوالقرنين»خدا بوده. سدسازی بسیار قوی و ماهرانه را پیغمبری به نام 

بشود و با آن زره بافت( داوود کردن و مفتول کردن آهن را )تا حدی که نازل سلیمان و نرم

علاج را مسیح به بازار زندگی آورد. قرآن مجید ترین درمان دردهای بیبه مردم یاد داد. قوی

گوید: خیاطی را ما به ادریس یاد دادیم و او هم به مردم یاد داد. ریشۀ این تمدن که می

 دا بوده. حرام است، در وجود انبیای خبهنشناس نمکدست هفت میلیارد نمک

الآن انبیا در اروپا، امریکا و بخشی از افریقا و آسیا چه احترامی دارند؟ مردم سر سفرۀ انبیای 

سازند. دانشمندان اروپا کنند و کاریکاتور و فیلم میاند و لگدپرانی و جسارت میخدا نشسته

 پیغمبرشدۀ سیصدچهارصدساله اروپا از سر سفره دانشی که گویند: تمدن جدید پیدامی

اند. این نمک ها گستراندند، به وجود آمده؛ اما الآن خود آنها با همۀ انبیا مخالفو مسلمان

 به حرامی و شقاوت است!

 گریۀ حضرت شعیب از ترس خدا

اش گم نشده بود؛ عمران شد. بچهابنشعیب دو دختر بیشتر نداشت که یکی همسر موسی

گار چشمش را به او داد. دوباره گریه کرد و کور شد. قدر گریه کرد تا کور شد. پرورداما این

خدا باز هم چشمش را به او داد. بار سوم گریه کرد و کور شد. باز هم پروردگار چشمش را 

کنی )چون بالأخره انسان عاقل باید از به او داد و فرمود: شعیب، اگر از ترس دوزخ گریه می

ام یا نه؟ در عبادت باعظمت حق، عبادت کردهدانم که برابر عاقبت خودش بترسد. من چه می

کنند یا نه؟ ام، قبول میهایی را هم که انجام دادهام یا نه؟ همینمقصرم یا نه؟ کوتاه آمده

حتی یقین هم نه، اگر احتمال دهم که ممکن است من را با عذاب درگیر کنند، خود این 

نکه پروردگار عالم در قیامت من را کنم برای ایآور است. گریه میاحتمال هم عالی و گریه

دهم. یقین بدان قیامت به دوزخ از عذاب امنیت بدهد.(، من برای جهنم به تو امان می

 کنم. کنی، من بهشت را به تو عطا میروی و اگر برای رسیدن به بهشت گریه مینمی

اش رد با بندهداند اصول اسرار چیست؛ ولی دوست داوگوی مولا با عبد است. خدا که میگفت
اش را بشنود. خدا باب طور که خودش فرموده، دوست دارد صدای بندهحرف بزند و این
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وگوی عبد گفت« نمازخواندن»گوید: وگو را برای همه بندگان باز کرده. دین به ما میگفت
یم، توانیم با خدا حرف بزنگفتار خدا با عبد است؛ یعنی ما با نماز می« خواندنقرآن»با رب و 

وگو اگر آدم هم نماز را بفهمد و هم زند. در این گفتپروردگار هم با قرآن با ما حرف می
 شود.وگو میقرآن را، عاشق و دلباختۀ طرف گفت

کنم، نه برای رسیدن به بهشت. من شعیب عرض کرد: خدایا، من نه از ترس دوزخ گریه می
ت کار دارم. اگر قیامت به من بگویی عبد هستم و به جهنم و بهشت کاری ندارم؛ من به خود

وچرا ندارد؛ به همین دلیل هیچ گویم: چشم. عبد با مولا چونجهنم یا بهشت برو، می
وچرا نداشت. خدا به انبیا گفت که عبادت مرا کرده و از مالتان هزینه پیغمبری با خدا چون

ات سالهکه بچه چهاردهدر نودسالگی گفت  وچرا نکردند. وقتی به ابراهیمکنید؛ آنها چون

را در مسجدالحرام قربانی کن، نگفت چرا! ابراهیم گفت چشم و کارد به گلوی اسماعیل 
وچرا نداشتند. کشید، اما خدا اراده نکرد که ذبح شود. این حُسن همه انبیا بود که اصلًا چون

 بودند.  ها نسبت به خدا، انبیا و ائمۀ طاهرینترین انسانوچراچونبی

 تراض بیجا به حکمت پروردگاراع

آید؟ چرا من را شکل یوسف خلق قدر برف، باران یا سیل میچرا هوا گرم یا سرد است؟ چرا این
تربیتی ادبی و بیوچراها بینکردی؟ چرا ثروت قارون یا صدای داوود را به من ندادی؟ این چون

نهایت است؛ بلد است حمت بیاست. عبد باید تسلیم مولایش باشد. مولا دارای علم، حکمت و ر
توانست قیافۀ من را مثل وچرای من غلط، حرام و اسائۀ ادب است. خدا میکار کند. چونچه

داند دهد و مییوسف خلق کند، اما نکرد. حتماً به مصلحت من نبوده. این قیافه را به یوسف می
کردم! کار میدانست چهیداد، خدا مکند. اگر به من میکه یوسف نگاه چپ به زن نامحرم نمی

این کارش حکیمانه است. من را کاملًا درست خلق کرده؛ درستِ درست. رنگ، شکل، تُن صدا، 
 وچرا ندارند. قدوقواره و معیشت حلالم درست است. انبیا با پروردگار و چون

 کنم؛ به من چه! تو به منگفت: خدایا من از ترس جهنم یا برای رسیدن به بهشت گریه نمی

الٌ لِِّا يُريدُ گفتی من را عبادت کن.  عم كَ ف َ خواهی من را به جهنم یا بهشت ببری، می 1إِنم رَبم

 اختیار با خودت است؛ من حرفی ندارم. خیلی عجیب است!
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 علم امام 

امام از گذشته و آینده باخبر است؛ اگر خبر نداشت که امام نبود؛ مثل ما بود. ما الآن از گذشته 

هم خبر نداشتند که  طلق( یا یک ثانیه بعدمان هم خبری نداریم. اگر امام علی)به طور م

هُمْ با ما یکی بود. امام یعنی خبردار از گذشته و آینده:  َ يْديهِِْ وَ ما خََقْ 
َ
نَ أ هم پیش  1يَعْلََُّ ما بَي ْ

تا دربارۀ حوادث زمان خودش  دانند، هم پس رو را. شما اگر از امیرالمؤمنینرو را می

افتد، همه را گویند. اینکه در آینده چه حوادثی اتفاق میحضرت آدم بپرسی، همه را برایت می

گویند. شما نهج البلاغه را بخوانید؛ از شکل، قیافه و حمله مغول به بغداد و کشتار برایت می

. وسیع آنها خبر داده. کی؟ هفتصد سال قبل از حمله چنگیز به ایران و هلاکوخان به بغداد

ریز با جمجمه خاص و موی کوسه. زمانی که حتی یک شان را هم گفته! چشمشکل و قیافه

یک مغولی در دوره عمرش ندیده بود؛ چون آنها  مغول در مدینه یا مکه نبود. امیرالمؤمنین

به ایران، آسیای  در چین، تبت و مغولستان بودند. هفتصد سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین

د حمله کردند و یک میلیون نفر را کشتند. همه را حضرت خبر داده. اگر امام از صغیر و بغدا

 وزن خودمان است. آینده و گذشته خبر نداشته باشد که امام نیست؛ کاملًا مثل و هم
شود! زده میبرد و شگفتشما ببینید نهج البلاغه چه چیزهایی گفته. اصلًا انسان ماتش می

کرده است. انگار مورچه را زیر میکروسکوپ بُرده و رگ، پی،  خلقت مورچه را کامل بیان

ای بیان کرده جریان خون، مغز، شاخک و کار شاخکش را دیده. خلقت طاووس را به گونه

 که هنوز در هیچ کتابی به این شکل بیان نشده.

 قراری، طبع عشق و عاشقیبی

وچرا نسبت به چوندگار و بیبودن به پروریعنی تسلیم« اسلام»گوید: می امیرالمؤمنین

 کردن.حضرت حق، زندگی

 آورد. قراری میگفت: خدایا، من به جهنم یا بهشت کاری ندارم. من عاشق خودت هستم. عشق بی
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 قرارممن عاشااق ز عشااقت بی
 

 تو چون لیلی و من مجنونم ای گل 
 

وقتی که دختر  اید.های مجازی را دیدهقراری است. عاشق آرام نیست. عاشقطبع عشق بی

قرارند. وقتی چهار ریزد و بیشوند، خواب و خوراکشان به هم میو پسر عاشق یکدیگر می

روند گذارند که فلان خیابان همدیگر را ببینند، از دوازده ظهر میبعدازظهر وعده می

 کند. قراری میایستند؛ چهار ساعت قبل از آمدن قرار! عشق ایجاد بیمی

من عاشق تو هستم و تا به لقا و وصال تو )در عالم معنا این لقا و وصال،  شعیب گفت: خدایا،

وقت درباره این چند نفر که ام را دارم. این گریه پُرقیمت است. آنمادی نیست( نرسم، گریه

ا عَرَفُُا مََِ  تَرىفرماید: می مؤمن شدند، پروردگار به پیغمبر مِْْ مِِم
ضُ مََِ الِم ت  مْ ن َف  نَُْ عَُْ

َ
 أ

قَم 
ْ
اش گریان این امضای خدا نسبت به گریۀ مثبت است. خدا دوست دارد چشم بنده 1.الْ

باشد. حبیب من، چشمان این جمعیت لبریز از اشک است؛ به دلیل اینکه حق را خوب شناختند، 

 قرار شدند. عاشق بی
از خوف خدا، است؛ یعنی آدم « خشکی چشم»بختی، های شقاوت و تیرهبنابراین یکی از علامت

و  الحسینعبدال ل ، برای وجود مبارک ابیبیتبرای عاقبت خودش، برای مصائب اهل

خواهی برای دعا و مناجات پیش من بیایی، گوید: وقتی میشب احیا گریه نکند. به مسیح می

نَ يْكَِالدُّمُوعَِ» ک نخوان. با گریه بیا. دعای ندبه، کمیل، عرفه و ابوحمزۀ خش 2«هَبِْل يِم نِْعَي ْ

مُوعَِوَِم نِْقَ لْب كَِ»های عربی را پشت هم بر زبانت قطار نکن. لغت نَ يْكَِالدُّ نِْعَي ْ هَبِْل يِم 
نِْبدََن كَِالْخُضُوعَِ»با دل شکسته و دردمند پیش من بیا.  3«الْخُشُوعَِ فروتن پیش من  4«وَِم 

را قبول و دوست دارد و شود خدا گریۀ مثبت سپر نیا. پس معلوم میکلفت و سینهبیا؛ گردن

 چشمی که خشک است را دوست ندارد. 

                                                 
 .83: مائده .1
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 همان.. 3
 همان.. 4



 بختان در کلام رسول خداهای تیرهم: آثار و نشانهشتجلسه ه

 

107 

 در کلام رسول خدا« بختانتیره»سه نشانۀ دیگر 

ِالْقَلب»بختی فرمایند: علامت دوم تیرهمی رسول خدا الف( است. سنگدلی  1«قَسوَة 

تیم، های مردم را ببیند، اما دلش نسوزد؛ برای یشود که آدم حوادث، بلاها و رنجباعث می

پول شده، جهازمانده، بیماری که در بیمارستان بستری است و بیبدهکار، دختر بی

سوزد، سنگ است. این از وتشنه و برهنه دلش نسوزد. دلی که برای دیگران نمیگرسنه

 بختی است. علائم تیره

الحرص»بختی دیدم، خیلی جالب است. سومین علامت تیرهب( این روایت که امروز می ِشدةِ
چیدن روی است. کسی که تمام وجودش را تا روز مرگش فدای پول 2«الدنياِطلبِفى

همدیگر بکند و آرام هم نشود. آقا پولت چقدر شده؟ هزار میلیارد. بس است! هزار میلیارد 

 ها چند تا شده؟ هجده تا. باید برای من تتمۀ حساب باشد؛ برای چه بس است؟ کارخانه

دار کنند. وگرنه آن کارخانهکنند و کار خیر نمیاینها پول دسته می مشکل این است که بیشتر

های نیازمند این شهر بیاید و ده تا مسجد و درمانگاه و بیست تا تواند به محلهتریلیاردر می

کردند که آدم خوبی بودند؛ ولی المنفعه را میحسینیه و کتابخانه بسازد. اگر این کارهای عام

 شوند تا بمیرند. رحم و حریص هستند و فدای پول مییاینها ثروتمندان ب

است. هر روز، هر شب، هر هفته، هر ماه، هر سال و « پافشاری در گناه»ج( علامت چهارم 

 بختی است. تا آخر عمر گناه! این علامت تیره

بختی تمام درهای رحمت خدا را به روی آدم بختی را نیاورد. تیرهخدا برای کسی این تیره

 کند!ل میقف

 بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را

 ها فلکی گردد، اگر این تن خاکیجان

 درویش به صد افسر شاهی نفروشد

 هرگز نتوان دید جمال احدی را 

 بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را

 کلاه نمدی رایک موی از این کهنه

                                                 
 .270، ص9)للمولى صالح المازندرانی(، ج الروضةالأصول و  -. شرح الکافی1
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 یا رب، به که این نکته توان گفت که وحدت
 

 1راه صمدی رادر کوی صنم یافته 
 

 روضۀ امام حسین ؛کلام آخر

اند. و موجودات برایش گریه کرده برای آن انسان والایی گریه کنید که همۀ انبیا، ائمه

و امام  ، غیر از امام باقربود. انبیا و ائمه تر، خواهرش زینب کبریاز همه گریان

ای روی خاک عمه در یک نقطهها دیدند اند. بچهسر ندیدهقطعه و بی، بدن قطعهسجاد

گردد؟ زند. خدایا، عمه ما دنبال چه میها را کنار میشکستهها و نیزهنشست و شمشیرشکسته

 داد:گردی، جواب میکردند عمه دنبال چه میها سؤال میاگر بچه

 جویم او راام میگلی گم کرده

 اگر پیدا کنم زیبا گلم را
 

 بویم آن رارسم میبه هر گل می 

 شاااویم آن رابه آب دیدگان می
 

قطعه و به دامن گذاشت. اول رو به پروردگار کرد و گفت: دیدند عمه دست برد زیر بدن قطعه

نَّاِهَذَاِالْقَل يلَِالْقُرْباَنَِ» خدایا، این شهید سربریده را از ما بپذیر. دیدند رو به  2«الل هُمَِتَ قَبَّلِْم 

من پنجاه سال منبر رفتم، فقط امسال در یکی  3.«السَّمَاءِ ِيكُِصَلَّىِعَلَيْكَِمَلِ »مدینه کرد: 

، های احیا این جملات را معنا کردم؛ دیگر هم معنا نمیاز شب حُسَيْنٌِ»کنم. یا رسول ال ل هَذَاِ
،ِ...مُقَطَّعُِالَْْعْضَاء ،ِ...مَسْلُوبُِالْع مَامَة ِوَِالرِّدَا مَاء  ینه برگرداند رویش را از مد 4.«مُرَمَّلٌِب الدِّ

و به بدن توجه کرد. حسین من، یک کلمه با خواهرت زینب حرف بزن. حسین من، به من 

شعبه را چه کسی به قلبت زد. حسین من، ای کاش به قلب خواهرت زده بگو این تیر سه

 دیدم.کردند تا تو را به این حال نمیبودند، رگ حیات من را قطع می

لوالدیِوالديناِاللهمِاهلکِاعدائناِواشفِمرضاناِايدِقائدناِِاللهمِاغفرِلناِوِلوالديناِو»
«وانصرِامامِزمانناِوِعجلِفیِفرجهِالشريفِواجعلِعاقبةِامرناِخيرا

                                                 
 . شاعر: وحدت کرمانشاهی.1
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کار کردن ارزش  های بندگانها و خوبیآش
های است که ارزش بیتلاق ما اهلفرمایند: از اخمی وجود مبارک حضرت صادق

زنده -های عباد خدا و فضایل عباد خدا را کنیم؛ عباد خدا، خوبیوجودی کسی را پنهان نمی

 کنیم. بین مردم پخش می -باشند یا مرده

های مردم مؤمن را بیان کنند فرمایند: هروقت چند نفر با همدیگر خوبیمی امیرالمؤمنین

بیان آنها زنده باشند و چه نباشند(، رحمت پروردگار عالم بر آن  )چه مردم مؤمن در زمان

شود؛ یعنی خداوند متعال دوست دارد که خیر، خوبی و ارزش مردم و گویندگان نازل می

فرمایند: می خوبی خوبان را مردم اظهار و آشکار کنند. در همین زمینه امام صادق

 داران کار دشمنان ماست.های ارزشهای خوبان و ارزشکردن خوبیپنهان

 امیهجنایت ظالمانۀ بنی

بار و بسیار امیه بر ملت اسلام تسلط داشتند. دو کار فرهنگی جنایتحدود نود سال بنی

ظالمانه انجام دادند: یکی اینکه جلوی بیان حقایق قرآن و جلسات تفسیر کتاب خدا را 

کردند و به مردم شن و بیدار می)متخصصین برای مردم واقعیات قرآن را بیان و مردم را رو

آمد و  دادند( گرفتند. یک بار معاویه در مدینه به حرم پیغمبربا کمک قرآن بینایی می

گوید. گفت: تعطیلش کن و به دید شخص متخصصی حقایق آیات قرآن را برای مردم می
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را نه!  حاکم مدینه دستور داد جلوی جلسات تفسیر قرآن را بگیرد، اما جلوی قرائت قرآن

خواهد قرآن بخوانند، ولی قرآن را نفهمند؛ چون اگر قرآن بخوانند و مردم هرچه دلشان می

گذارد و شان ندارد و تغییری در فکر، نیت، عمل و اخلاقشان نمینفهمند، اثری در زندگی

 کند.تحولی ایجاد نمی

داد بود، روز اولی گویند: سفیر انگلستان که از طرف وزارت خارجه انگلیس مأمور به بغمی

های مسیر که وارد بغداد شد، موقع رفتن او به سفارتخانه با اذان ظهر مصادف شد. از مسجد

ِالل هُِ»، «أَکْبَ رُِِالل هُِ»آمد: صدای اذان می ِعَلَیِالصَّلَةِ »،  «أَشْهَدُِأَنِْلاِإ ل هَِإلا  حَيَِّ»، «حَیَّ
ِخَيْر ِٱلْعَمَلِ  این صداها چیست که خیابان به خیابان به گوش  به مترجم سفارت گفت:. «عَلَى 

خورد؟ مترجم گفت: اذان نماز است. گفت: اذان برای حکومت انگلیس ضرر ندارد؟ گفت: می

 قدر بگویند تا گلویشان پاره شود!نه. گفت: این

کند. پس دانست قرائت خالی قرآن تحولی در فکر، جان و اخلاق مردم ایجاد نمیمعاویه می

گیریم. اینها که مُردند، نسل بعد کشور نسبت ن نسل جلوی تفسیر و فهم قرآن را میما در ای

شوند! نه برای امریکا ضرر دارند، نه برای انگلیس و نه به قرآن نسل جاهل و نفهمی می

برای دیگر گرگان استعمار؛ این تز معاویه بود. الآن هم در کشورهای عربی غیرشیعه 

گذارند حقایق قرآن مجید گفته شود، بلکه معانی آیات ها نمیطور است. آنجا نه تنهمین

دهند و به اصطلاح معروف کنند و به نفع خودشان به خورد مردم میقرآن را هم تحریف می

دهند. این کار خیلی خطرناکی است. کاری است که بعد از رحلت وشوی مغزی میشست

گرفت که جامعه نسبت به قرآن در  امیه اوجاش ریخته شد و در زمان بنیپایه پیغمبر

 جهل نگاه داشته شود.

نگذاشتند متخصصین قرآن شرک را  فرمایند: بعد از رحلت پیغمبرمی امام صادق

برای مردم توضیح دهند و تفسیر کنند؛ به همین دلیل وقتی مردم از فهم قرآن باز ماندند، 

نصب کردند و مردم هم این  امیه راجان خانۀ کعبه، بت وجود بنیبت بی 360جای به

 های زنده را پذیرفتند. بت
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 به عراق دلیل سفر امام حسین

در مسیر مکه به کوفه به فرزدق شاعر برخوردند.  الحسینعبداللّ وجود مبارک حضرت ابی

گفت: یابن «. رومکوفه می»فرزدق به حضرت عرض کرد: قصدتان کجاست؟ حضرت فرمودند: 
، برای چه می روید؟ حضرت حدود هشت علت برای رفتنشان به عراق بیان کردند؛ رسول اللّ

اند. منظور پایبند اطاعت از شیطان شده 1«لَز مُواِطاَعَةَِالشَّيْطاَن»یکی از آنها این بود: این ملت 
امیه را واجب و اند که اطاعت از بنیامیه بود. فرمودند: با مردم کاری کردهحضرت از شیطان بنی

های پروردگار دادن به فرماناما عبادت، اطاعت و گوش 2«وِترکواِطاعةِالرحمن»انند؛ دلازم می
اند. مردم مطیع هستند، اما مطیع شیطان؛ روگردان هستند، اما روگردان از را ترک و تعطیل کرده

توانم سکوت کنم و حرف نزنم. پروردگار و من برای بیدارکردن، از همه مردم سزاوارترم. من نمی
 روند و من چیزی نگویم؟! شود ببینم ملت به جهنم میگر میم

وشوی مغزی هایشان این شستامیه هم از قبلیامیه بود که البته بنیاین کار فرهنگی بنی

های خودشان را در زندگی مردم را یاد گرفته بودند؛ تفسیر قرآن را تعطیل کردند و حرف

که خواستند، در آن نود سال کردند و آب از آب ریختند. مردم هم قبول کردند و هر جنایتی 

های جای ارزشرا در جامعه پنهان کردند و به های قرآن و پیغمبرتکان نخورد! ارزش

هایشان هایی را به ایشان نسبت دادند که به صورت روایت وارد کتاب، پستیپیغمبر

در  که دربارۀ پیغمبرای را کرد، من برخی از مطالب یاوهشد. اگر ادب مجلس اقتضا می

 گفتم. اند، برایتان میهایشان نوشتهترین کتابمهم

 فیلم موهن هالیوودی علیه پیغمبر اکرم

ساخت و تمام کشورهای  شخصی یک فیلم زشت در هالیوود امریکا علیه پیغمبر اکرم
ه خیلی های کشورهای غیرشیعساز از تظاهرات مسلماناسلامی علیه او تظاهرات کردند. فیلم

                                                 
 .172الطف، ص وقعة. 1
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گویید این فیلم مسائل کنید؟ برای چه میبدش آمد. گفت: برای چه علیه من تظاهرات می
نیست؟! در تلویزیون آمریکا گفت: تمام  ای دارد و مناسب شأن پیغمبرادبانهزشت و بی

 های مهم خودتان است. من چیزی از خودم اضافه نکردم.نامه کتابمدارک این فیلم

 غمبرتهمت ناروا به پی

 به جای خانۀ امیرالمؤمنین این مطالب را شما غیرشیعه نوشتید. شما که بعد از پیغمبر

با عایشه  آنها این بود که پیغمبر در خانۀ دیگران بساطتان را پهن کردید؛ مثلًا یکی از

پرسید: چه خبر است؟ گفتند: چند دسته  رفتند. یک جا شلوغ بود. پیغمبردر خیابان می

گفت: شلوغ است  کنند. عایشه به پیغمبرنوازند و رقاصی میزنند، میقاص میمطرب ر

کار بینم؛ چهها را نمیها و رقاصها هم قدشان بلند و من این مطربو خیلی از این عرب

کنم که بتوانی نشست و گفت: بیا روی دوش من سوار شو، من بلندت می کنم؟ پیغمبر

امیه ساختند، ها را ببینی! مسائلی که بنیها و رقاصتا آخر جلسه نوازندگان، مطرب

 پنهان بماند.  های پیغمبراش را گذاشتند که تمام ارزشهایشان هم ساختند و ریشهقبلی

های مردم، اخلاق دشمنان ماست؛ ها و خوبیکردن ارزشفرمایند: پنهانمی امام صادق

ایم. اگر من نسبت به قا را دعوت کردهمثلًا یکی به من بگوید پنج شب بعد از شما فلان آ

شناسم، سواد ندارد، درس نخوانده، منبرهای کاری بکنم و بگویم عجب! من او را میاو پنهان

گویند: می کند؛ دعوتتان را پس بگیرید! امام صادقدرستی هم ندارد، مردم را منحرف می

 انگلیس خبیث( است.  عباس، امریکای خبیث وامیه، بنیاین اخلاق دشمنان ما )بنی

 خیانت انگلیس به ایران با مرگ امیرکبیر

مقام فراهانی را زیر پوشش بردند و کاری کردند های قائمها تمام ارزشدر کشور ما انگلیسی
ها بخوانید: مادر در کتاب .که محمدشاه قاجار خائن، دستور قتل قائم مقام فراهانی را داد

بیث( و میرزاآقاخان نوری و عوامل دربار که زیر بلیت این شاه )مهدعلیای پست خناصرالدین
خان امیرکبیر را پنهان های میرزاتقیالحمایه انگلیس بودند، تمام ارزشزن و میرزاآقاخان تحت
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شاه گرفتند. سرانجام او را کردند. از چهرۀ او یک دیو ساختند و حکم قتل امیر را از ناصرالدین
سال است امیرکبیر شهید شده.  150ود او محروم کردند. حدود کشتند و مملکت ما را از وج

 یقین بدانید تا حالا مرگ امیرکبیر در کشور ما جبران نشده. این اخلاق دشمنان ماست. 
پرسند کاری نکنید! اگر از شما دربارۀ یک خانواده، شخص یا آخوند میها را پنهانبرادران، خوبی

 ضیلت و خوبی و بیست امتیاز دارد، اینها را بیان بکنید. دانید ده فشناسید و میو شما می

 کتاب با عظمت امالی شیخ طوسی)ره(

است که وجود مبارک شیخ طوسی)ره( )علامه حلی)ره( دربارۀ این  این گفتار امام صادق

نظیر شیعه نوشته است: من تا زمان خودم در میدان علم و عمل کسی را مانند مرجع کم

شناسم( در کتاب با عظمت امالی نوشته است. امالی شیخ بین هفتاد یشیخ طوسی)ره( نم

های تألیفاتش است. تمام این کتاب منبرهایش جلد کتابی که نوشته، یکی از چشم و چراغ

رفت و بعد این منبرها را یادداشت است. ایشان با آن عظمت مرجعیت، برای مردم منبر می

بخش تنظیم رفته. سپس همه مباحث را بخشبر میکرده و بعد منکرده یا یادداشت میمی

 کرده و کتاب با عظمت امالی شده است. 

 داشتن ملت ایرانسواد نگهدولت انگلستان برای بی هزینۀ

السلطنه انگلیس در هند )زمانی که هند مستعمره لندن بود(، سفیر انگلستان به نایب

یلیون روپیه آن زمان بوده، به کنم چند منویسد: سالی یک لک روپیه که فکر میمی

سفارتخانه انگلیس در ایران بفرست تا به دست سفیرمان برسد. اسناد همۀ اینها موجود است. 

اگر دلتان خواست و گذرتان به موزه بریتیش و کتابخانه وزارت خارجه انگلیس در لندن افتاد، 

 ام. توانید مشاهده کنید. من این اسناد را دیدهمی

ام تا سالی یک لک روپیه به ایران نویسد: من حواله کردهبه سفیر انگلیس می وزیر خارجه

ها و داشتن ملت ایران بکنید که اینها ارزشسواد نگهبفرستند. شما این پول را فقط خرج بی

خورد. در کشند، اما آب از آب تکان نمیداران را نشناسند! بنابراین امیرکبیر را میارزش
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ِ»روزنامه  اند: امیرکبیر مرضی گرفت که بدنش ورم کرد و خفه شد! نوشته «اتفاقيهوقايع

الدولۀ ملعون خائن و خان حاجبکه نه بیمار بود، نه ورم کرد، نه خفه شد! بلکه علیدرحالی

کرد(، در حمام فین کاشان مسلک )ایرانی بود و به ضرر ایران، ملت و دین کار میانگلیسی

آلود بود، کف حمام افتد، با لگد محکم امیر را که خونامیر نمی رگ دستش را زد و وقتی دید

شاه با یک لیوان مشروبی پرت کرد و ایستاد تا نفس امیر تمام شود. به این صورت ناصرالدین

 که خدا حرام کرده، در حال مستی سند ذلت ایران را امضا کرد. 

ایم. گیر امریکا در نیامده سال است که از گیر انگلیس و حدود دویست سال از 150هنوز 

چقدر باید هزینه و شهید بدهیم تا آزاد شویم؟ چقدر دیگر باید تهدید بشنویم و مغزهای 

های اسرائیل متلاشی کنند تا علم در این مملکت آزاد شود و مردم به علمی ما را با گلوله

 های ائمه ما ساده نیست. کمال آزادی برسند؟ این حرف

 ها برای خانوادهابیان مستمر ارزش

داران و بیان های ارزش، پخش ارزشبیتگوید اخلاق ما اهلمی اینکه امام صادق

های خوبان است، این در مردم اثر دارد. وقتی ما ارزش خوبان را بیان کنیم، مردم را خوبی

شود. ایم و اگر خوبان محبوب مردم شوند، جای بدان در دل مردم باز نمیمحب خوبان کرده

مان ارزش قرآن، حضرت چه عیبی دارد ما هر شب ده دقیقه، بیشتر هم نه، برای زن و بچه

های پاکان را بگوییم. با این کار ما دلشان را از ارزش یوسف، ابراهیم و امیرالمؤمنین

ها پر شده، دیگر از محبت فلان ستارۀ سینمای کنیم. دلی که از این ارزشعالم پر می

ار یهودی و مسیحی که در تیمش قهرمان است یا از فلان خوانندۀ هالیوودی یا ورزشک

 ها شود. ها، کثافت وارد دلجای این پاکیشود و دیگر جا ندارد که بهکثیف غربی پر نمی

نشینید و حرف گوید: وقتی دور هم میهم عجیب است که می این جمله امیرالمؤمنین

 شود. میزنید، رحمت خدا برایتان نازل خوبان را می

 داستان توسل مرد تبریزی به امام رضا

)یادم نیست( در یکی  73یا  72داستان عجیبی برایتان بگویم که خیلی لذت دارد. زمستان 

رفتم. آدم خیلی بزرگوار، باادب و وزینی هم از تبریز آمده بود. او از شهرهای ایران منبر می
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قه دارند شما برای منبر به تبریز بیایید. به من گفت: شب اول تا پنجم شعبان دوستان ما علا

هایمان که تمام شد، گفت: وقت تبریز نرفته بودم. گفتم: مانعی ندارد. صحبتمن هم تا آن

های خوبی داریم، برایتان هتل بگیرم؟ گفتم: نه. گفت: چرا؟ گفتم: برایم سخت در تبریز هتل

گویند جای مثلًا در یک شهری میکنند؛ است هتل بروم، البته گاهی بااجبار وادارم می

مناسب نداریم و شما هم صبح تا شب مشغول نوشتن هستید؛ بگذارید برایتان سوئیت 

وآمد و سروصدا باشد. گفتم: تر باشید. خانه نباشد که رفتبگیریم، کتاب هم بیاوریم تا راحت

و  حتم؛ پیغمبرگیرند، دلگیر و ناراای ندارم؛ هرجا هم برایم هتل مینه. به هتل علاقه

ترین محلۀ دانند که ناراحتم. گفت: کجا برایتان جا بگیریم. گفتم: در قدیمیمی ائمه

ای که طاق آن چوبی باشد. اصلًا انگار من در ارائۀ این مسئله از خودم اختیاری تبریز، خانه

ین محل، ترنداشتم. اصلًا چنین چیزی در عمر منبرم اتفاق نیفتاده بود که بگویم در پایین

 ای قدیمی و تیرچوبی برایم بگیرید. گفتند: عیبی ندارد. ها، خانهدر کوچه

در تبریز که پیاده شدیم، ماشین دنبالمان آمد. آن آقایی که دعوت کرده بود، گفت: 

های تبریز برف نشسته بود. بالاشهر و ایم. روی زمینجایی که گفته بودید، جا گرفتههمان

های قدیمی، ی کردیم و به محلۀ فقیرنشین تبریز رسیدیم؛ کوچههای خوب را طخیابان

خانه هم با پیکان کهنه ای. من خبر نداشتم که صاحبهای خشتی، گلی و آجرکهنهخانه

خانه است؛ ولی بین چند نفری که در ایستگاه دانستم این صاحبدنبال من آمده و نمی

در را باز کرد. یک دالان کوچک بود و  دنبالمان آمده بودند، دیدمش. آمد کلید انداخت و

پوش بود که چند پرچم شش پله داشت. گفت: بفرمایید بالا. آنجا اتاقی سیاهدست راست پنج

هم نصب شده بود. دوستان تبریزی چای و آب خوردند و رفتند. من ماندم و « یا اباعبدال ل »

 زد. ای که فارسی هم سخت حرف میخانهصاحب

ای؟ گفتم: چطور؟ گفت: بله. گفت: فکر کردی که خودت به این خانه آمده گفت: آقا. گفتم:

این کار تو نبود که بگویی من را به محله فقیرنشین در خانه کهنه کاهگلی ببرید. این 

شناسی؟ گفت: من شما را پیشنهاد تو نبود، برای من بود. گفتم: شما از کجا من را می

آمده بودم، اطلاعیه دعای  رای زیارت حضرت رضاشناسم. همان سال که از تبریز بنمی



 قرآن در شقاوت و سعادت توصیف

 

118 

عرفه را دیدم و پشت سر شما تا آخر دعا نشستم. من تا آن زمان دعای عرفه را از شما 

ونیم که دعا طول کشید، مردم خیلی گریه کردند، خودم هم نشنیده بودم. در این دوساعت

وغ بود، اما خودم را به گریه کردم. بعد از دعا که چشمم خیس اشک بود، حرم رفتم. شل

با زبان ترکی گفتم: اگر  های ضریح را گرفتم و به حضرت رضاضریح رساندم. شبکه

 زمانی این آقا را تبریز برای منبر دعوت کردند، به خانه من بفرست، نه جای دیگر. 

 داستان اتاق سیاهپوش قدیمی

هاست. حضرت ین بیان ارزشا بعد گفت داستان این اتاق را بگویم. طبق گفتار امام صادق
، رفیق یا فرمودند: هر کسی خوبی دارد، بگویید؛ فرقی ندارد پدر، مادر، خواهر، داماد، همسایه

شکند؛ چون این هایی نزنید که مردم را میات باشد. همچنین فرمودند: حرفنماز محلهپیش
 مارگران تاریخ است. عباس و استعامیه، بنیکند و کار بنیها را پنهان میها ارزشحرف

ای از آن ام؛ مگر اینکه گوشههای این اتاق را جمع نکردهپوشگفت: شصت سال است سیاه

چهارسالگی خبر بودم که از سن سهباشیم. من بی کهنه شده باشد و با پارچۀ نو عوض کرده

رش من فهمم پدرم با رفتادر این خانه پدرم محبتش را مرتب به من اضافه کرد و الآن می

سالگی، قدر من رام و مجذوب پدرم شده بودم که در پنجرا کاملًا رام خودش کرده بود. این

زد نشست، خیلی آرام من را صدا میآمد کنار بستر من مییک ساعت مانده به نماز صبح می

سه بار کرد. دوکردم، اما زود بلندم نمیکرد. چشمم را از خواب باز میو به من محبت می

 «. عزیزدلم بلند شو»گفت: رفت، بعد به من میصدقۀ من میانقرب

امسال هم که تبریز رفتم، به دوستانم پیغام دادم که آن مرد هست؟ گفتند: بله. گفتم: یک 

 اش. شب احیا هم تهران آمد. وعده صبحانه یا ناهار به او وعده بدهید بروم خانه

گفتم: بله. رام بابا شده شوی؟ میلند میگفت: بکرد و میگفت: من را بیدار و محبت می

ها باید رام خانه باشند. اگر رام خانه نباشند، به قول کبوتربازهای تهران اگر جَلد بودم. بچه

خانه نباشند و خانه برایشان تلخ باشد، وقتی دختر یا پسر از خانه بیرون بروند، تا یکی بگوید 

برد رسانمت، میای با محبت بگوید بیا سوار شو میات بروم، رفته. تا یک رانندهقربان قیافه
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های کند. پدر و مادرهای مملکت ما در این دهۀ اخیر خیلی مقصرند. دادگاهو جنایت می

 قیامت برای پدر و مادرها خیلی سخت است. 

ها که وقتگرفت با محبت، آننشستم روی تشک، بعد دست من را میشدم، میمن بلند می

شب سال )زمستان و تابستان(، یک ساعت مانده به نماز صبح من را  365، کشی نبودلوله

گفت: عزیزدلم، تو هم وضو بگیر تا من کیف کنم. گرفت و میوضو می آورد،لب حوض می

ها آمدیم و تابستانها در همین اتاق میگرفتم. زمستانگفتم: چشم. من هم وضو میمی

 الحسینعبدال ل های وجود مقدس حضرت ابیبام. پنج دقیقه دربارۀ ارزشروی پشت

گفت: بابا شنیدی این انسان کیست؟ گفتم: بله. گفت: او را کربلا بین گفت. بعد میبرایم می

خواهد چهارپنج دقیقه با اش را کشتند؛ دلم میماههدو نهر آب سرش را بریدند. بچۀ شش

فهمیدم اوضاع هم که خیلی نمی کرد، منگریه کنی. پدرم گریه می عبدال ل من برای ابی

دار شدم. یک شب مانده بود کردم. تا وقتی که ازدواج کردم و بچهاز چه قرار است، گریه می

 عبدال ل به مرگش که به من گفت: بنشین بغل رختخواب من تا پنج دقیقه با هم برای ابی

در آن زمان من  گفت: پسرم، وقت گریه است.شد، پدرم به من میگریه کنیم. سحر که می

ها روی کرد. این اشککردم، او هم گریه میبزرگ بودم و زن و بچه داشتم. من گریه می

 صورتش بود و از دنیا رفت.

ام. همین امسال هم که سالگی عاشق بار آمدهگفت: من از پنجهاست. میاین بیان ارزش

 است.  بیتاخلاق اهل کرد. اینزد و گریه میاش مهمانی رفتم، با من حرف میمن خانه

 چه خوش است یک شب بکشی هوا را

 بااه حضاااور خوانی ورقی ز قرآن

ند راهیشاااود آن بده گاهی   که 

 طلبم رفیقی کااه دهااد بشااااارت
 

خدا را  خدا   به خلوص خواهی ز 

کتااب ریااا را تش  نی در آ ک  ف

 به حضااور شاااهی چو من گدا را

یاری دل مبتلا را  به وصاااال 
 

 روضۀ حضرت زینب ؛کلام آخر

هروقت تا آخر عمرشان شاعر یا هنرمندی که خوب ذکر مصیبت بلد بود،  امام صادق

گفتند: برای حسین ما شعر بخوان و به خوانندۀ مصیبت آمد، به شاعر میدیدنشان می
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گفتند: حضرت می. «يابنِالرسولِالله»گفتند: چشم گفتند: برای ما روضه بخوان. آنها میمی

م زن، بچه، دخترها، پسرها و مردهایمان هم بیایند. زنانمان پشت پس شروع نکنید تا بگوی

فرمودند: خواندنت را قطع خواندند، میای میپرده بنشینند و شما روضه بخوانید. اگر دکلمه

کنید جوری که بین خودتان دور هم زمزمه میخواهم روضه بخوانی؛ آنجوری نمیکن. این

 انید.زنید، برای من روضه بخوو ناله می

 خوانم.می این روضه را من برای امام صادق

 زینب چو دید پیکری اندر میان خون

 کای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن

 طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر

 سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا

 ای وارث سریر امامت ز جای خیز

 برخیز صبح شام شد ای میر کاروان

 ین دشت پرهراسیا دست ما بگیر و از ا
 

 از دل کشید ناله به صد درد سوزناک 

 احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن

 دستی به دستگیری ایشان دراز کن

 نیاز کنلب بر گلو رسان و ز جان بی

 کفن خود نماز کنبر کشتگان بی

 جهاز کنما را سوار بر شتر بی

 بار دگر روانه به سوی حجاز کن
 

سفر من بودید؛ اما الآن شمر، خولی و سنان هاشم، اکبر و قاسم همحسین من، تو، قمر بنی

 سفر من هستند.هم


